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باد و یاد واره 


عید سعید قربان 
دردهم ماه‌ذیحجه حضرت ابراهیم(ع) به اجرای مأموریت الهی 
خویش یعنی قربانی کردن فرزندش اقدام کرد. حضرت‌ابراهیم چون در | 
ان ربلندشد. خدای‌سبحان ایشان راازطریق 
یکی ازفرشتگان ُقرّب درگاه خود از اجرای این کار منع کردو در مقابل 
گوسفندی برای قربانی کردن نازل شد. این رویداد در تاریخ اسلام به عید قربان یاعید اضحی مشهور است ومسلمانان جهان 
دارند. 

















بن روز رابه نام 


شهادت امام مخمد نافر(ع) 

در ۷ ذیحجه‌سال ۱۱۴ هجری قمری «حضرت امام محمد باقر(ع)» امام پنجم مسلمانان و شیعیان جهان در ۵۷سالگی 
به دستور«هشام بن عبدالملک» خلیفه اموی مسموم و شهید شدند. آن حضرت با القاب متعددی مشهورند اما باق العلوم یا 
شسکافنده‌دانش‌هأمش‌هورترین لقب ایشان است.دوران امامت امام باقر (ع)ازیک سوبااوج‌ستم امویانوانتقال حکومت 
به عباسیان‌همزمان بود؛وازدیگر سوبا عصر تر جمه و نشراندیشه‌های منطقی»فلسفی و کالامی؛ بطوریکه طیف مباحث 
اعتقادی و مبارزه ا از مرزهای جغرافیایی نیز گسترش یافت. 


در گذشت شت آیت الله سید حسن مدرس 

در ۱۰آذرماه‌سال ۱۳۱۶ هجری شمسی آیت‌الّه سید حسن مدرس روحانی مبارزو 
عالم آزادیخواه ایرانی بدست عوامل رضاخان به شهادت رسید. ایت الله مدرس درزمان 
| نمایندگی اش درمجلس شورای‌ملی به مبارزه خودعلیه ظلم حکومت داخلی و دخالتهای 
کات بخشید. آیت اله مدرس درزمان کودتای ۱۲۹۹رضاخان دستگیره 
زندانی شد وپس از سقوط کابینه سید ضیاء از زندان آزادشد و بار دیگر بعنوان نماینده 
مردم تهران به مجلس شورای ملی راه یافت. سرانجامدرپی مخالفتها ی آشکار صریح 
علیه حکومت رضاخان در سال ۱۲۰۷ هحری شمسی به خواف تبعید شد اما بدلیل ادامه 
مبارزه به کاشمر منتقل شد و همانجا به دست عوامل رضاخان به شهادت رسید. 


کشف الکتر بسیته القایی 
در ۲۴ نوامبرسال ۱۸۳۱ میلادی مایکل فارادی فیزیکدان انگلیسی موفق به کشف الکتریسیته القایی شد. 
فارادی‌بااین کش ف انقلابی در فیزیک و مبحث الکتریسیته برپا کرد.اودر جوانی شاگردصحاف بوداما بعدها یکی از 
دانشمندان پرآوازهجهان شد و امروز یکی از قوانین مهم فیزیک به نام فارادی ثبت شده‌است.فارادی از جمله نخستین 
کسانی بود که توانست بسیاری از گازها از جمله کلر به مایع تبدیل کند. 


شهادت میرزا کوچک خان جنګلی 

در ۱۱ آذرماه‌سال ۱۳۰۰هجری شمسی «میرزا کوچک خان جنگلی» رهبرنهضت 
جنگل عليه سلطه بیگانگان به شهادت رسید. میرزادرسال ۱۳۳۴ هجری قمری پس 
ازبایه گذاری نهضت جنگل کمیته اتحاد اسللام را تشکیل داد تانهضت را هدایت نماید. 
اقدام ات می رز کوچک خان پس ازچند در گیری باقوای دولتی و توطئه روس وانگلیس 
و بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت با پراکندگی روبروشد و بعضی ازآزادیخواهان 
دستگیریاش هید شدند. میرزاهم که برای گردآوری نیروبه طرف خلخال درحرکت‌بود ‏ 
دراثر سرماوبوران شدید ازپای د رآمد و عوامل رضاخان که میرزارانیمه جان یافته بودند؛ 
سراز بدنش جدا کرده وبرای رضاخان فرستادند. 


هر سال در این روز مراسم فربانی کردن ر 





در گذشت استاد حسن میر خانی 
در ۵آذرماه‌سال ۱۲۶۹ هجری شمسی استاد حسن میرخانی ازاستادان هنر خوشنو یسی و از بنیانگذاران انحمن خوشنو پسان 
ایران بدرودحیات گفت. استاد حسن میر خانی درنوشتن خط نستعلیق از قلم کتایب یا کتیبه مهارت فراوان داشت ودرسرودن شعرهم 
قریحه‌ای سرشارداشت وبه‌بنده تخلص می کرد.استاد حسن میرخانی معروف به «سراج الکتاب»بیش از ۰ ۶جلد کتاب به خط 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم‌همکاران گرامیمان آقایان محمدولی سهرابی جمال مشایخی» مهران خطیبی؛ مهدی میرمیری جبرائیل طاعتی» 
فریدون دولتشساهی» علی اصغر نیاروجی احمد فولادی احمد بختیاری«حسین علیزاده و عباس معصومی در غم از دست دادن 
عزیزان خود سياه پوش شده اند. برای تازه در گذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای همکاران ارجمندمان و خانواده های داغدار 
صبر و اجر مسالت داریم. سردییر وکارکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


سیاسی کاری ر ابس کنيم 


کاری به دعوای مترو و دولت ندارم. نه مدعی این 
هستم ونه مدعی آن فقط به عنوان یک نویسنده‌می‌توانم 
بگویم بعد از گذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامی همه 
ما بايد به این نتیجه رسیده باشیم که مخلوط کردن همه 
چیز به سیاست و سیاست‌زدگی و تعیین عیار درستی و یا 
نادرستی هر پدیده با جناح سیاسی و موضع گیری سیاسی 
اشخاص و افراد و سازمانها چه بلایی بر سر رفاه و توسعه 
کشور آورده است: 

در طول این سالها دریافته‌ام که گویی انکار فساد یا 
کف یم با و ومیل وتریر ونیا نی 
به خودی خود قبحی ندارند. نه اینکه همه از انها خوششان 
بیاید» اما همواره‌وقتی‌قرارشدبافساد و انحراف مقابله 
شود یکمرتبه این بحث به میان آمد که علت مطرح کردن 
فساد فلانی آن است که به جناح رقیب باج نداده و یا سهم 
طرف را کنار نگذاشته است. 

هر وقت صدایی از اینطرفی‌ها در آمد» آنطرفی‌ها 
گفته‌ان د که بازی سیاسی است و هر وقت نامی از 
آنطرفی‌ها مطرح دی اینطرفی‌ها گفتند که اصلاً از این 
خبرها نیست. اما دود همه این دعواها همواره به چشم 
مردمی رفته است که همواره در هر انتخاباتی حداقل ميل 
و گرایششان را به تغییر و اصلاح وضع موجود فریاد زدند 
و خستگی خود را از این دعواهای سیاسی به هزار زبان و 
بیان به میان آوردند. آما هرگز نخواستیم به حرف دل انان 
گوش بدهیم و همانطور که ادعا می کنیم بدون اندیشه 
به خط و جناحمان, به خدمت فکر بکنيم. 

اگر خدا برایمان اصل باشد ( که متأسفانه در بسیاری 
از مواردنیست و جناح و خط و ایل و قبیله‌مان رابیشتر 
از خدادوست داریم» هرگز دروغ نمی گوییم» هر گز 
تهمت نمی‌زنیم و هرگز چوب لای چرخ خدمت به مردم 
نمی‌گذاریم. 

دعوای مترو و دولت یک نمونه است که خدا چقدر بر 
اعمالمان و در افعالمان حضور دارد. 

شهرداری می‌گوید مترو نیازمند بودجه است. 
مدیرعامل متروهم می‌گوید متروبودجه ن داردو 
بودجه‌ای را که قرار بوده است دولت در اختیار مترو بگذارد 
سه دلیل آنکه ازمدیریتش دلخوراسست یام ای 
(البته خدای ناکرده!) دوست ندارد سر به تن شهرداری 
s‏ یر ار 
مدیر عامل مترو فرزند اقای هاشمی است. دوست ندارد 
خیلی لی‌لی به لالایشان بگذارد. لذا پول کافی در اختیار 
مترو نمی گذارد. 

از آن طرف دولت و مدیرت حمل و نقل و سوخت واز 


الاعات یی ۳2 ارم ۳۳۹۹ 


جمله سردار رویانیان معتقد هستند که دولت به وعده‌اش 
عمل کرده و بیش از همه دولتهای قبلی پول دراختیار 
مترو گذاشته» منتها مدیربت مترو ضعیف است و حالا با 
اخلال در کار خدمت رسانی به مردم مثلاً شاید می خواهد 
باج خواهی کند و پول زور بیشتری بگیرد. 

ازاین طرف هم اینطرفی‌ها می‌گویند ما هرگز کار 
سیاسی رادر آمر فعالیت‌های عمرانی شهرداری و خدمت 
به مردم دخالت نداده‌ایم و با وجود بودجه کم خطوط مترو 
را افزایش دادیم و اگر مشکل مدیریت وجود داشت مترو 
نمی‌توانست در تهران اینقدر پیشرفت کند و اگر دولت 
راست می گوید و مدیربتش بهتر است» چطور در طول 
این چهار سال نتوانسته در هیچ کدام از شهرهایی که بجز 
تهران متولی راه‌اندازی مترو بوده حتی یکی از آنها را راه 
بیندازد؟ پس بهتر است به ما ايراد نگیرد که ما کارمان را 
بلدیم و خیلی هم سیأسی کاری نمی کنیم... 

من نمی دانم کدام راست می گویند» خیلی وقت هم 
هست که از تکیه به این دست‌اظهارنظر ها و خبرها 
قطع امید کرده‌ام و واقعا نمی‌دانم حرف کدامیک راباید 
پذیرفت. آمارروشن وقابل دسترسی وبدون عیب و 
نقصی هم توسط یک م رکز مطمئن وبی طرف که هیچ 
ملاحظه کاری سیاسی هم دران دخالت نداشته باشد» 
نه در اختیارمن است و نه در اختیار نویسندگانی چون 
من که با اتکای به آن بتواننددر مورد صحت اظهارات 
طرفین قضاوت کنند. فقط همین قدر می گویم که شما 
رابه خدابس کنید. همه خسته شده‌اند. اعتماد مردم را 
سلب نکنید. بیشتر به نظرم می‌رسد که دعوای سیاسی و 
جناحی اگر بخواهد همینطور بر هر کار و حرف و عملمان 
سایه بیندازد» آنچه که قطعاً محل نسیان واقع می‌شود. 
آستانه تحمل جماعت است. 

مردم‌مابه اندازه«مسوولین ما جناحی و سیاسی کار 
نیستند. دغدغه‌های متعدد خودشان را دارنده ضما 
هوشمند و آهل تشخیص هم هستنده واگر تغییری 
در خیابانهای شسهر ببینند» زبان به تحسین می کشایند. 
همجنان کهانصافاً کارهای خوب همین شسپرداری 
تهران را در آذین‌بندی شهر و فضاسازیهای جدید. ایجاد 
پا رکهای تازه و قشنگ تر کردن چهره و سیمای آن و 
همین طور فعالیتهای خوب مترو رامی‌بینند و دکرخیر 
می‌کنند. همانطور که یک روستایی ویاشهروند یک شهر 
کوچک یا متوسط وقتی تغیی ری رادر امکانات زندگی 
محیط خود که توسط دولت ایحاد شده به چشم می‌بیند 
قدردانی می کند و خدمت صادقانه را می‌شناسد. حال 
حرفی که می‌ماند این است» هر مسوولی که بخواهد در 
راه خدمت‌رسانی بهتر و مطلوب‌تر به مردم» به جای آنکه 
خداو منفعت خلق رادر نظر بگیرد منافع حزب و دسته و 
گرایش سیاسی و نفسانیت خود را مقدم بداند خیانتکار 
است و به خیانتکار هم جایزه و پاداش نباید بدهند. 

فرقی نمی کند در کجا باشد و در چه هیئت و هیبتی. 
شما رابه خدا فقط مردم خسته از هزار دغدغه را خسته‌تر 
نکنید. همه باید مرآقب باشیم و بدانیم که همگی در یک 
کشتی نشسته ایم و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد که 


سوراخی در آن ایحاد که ۰ 





02 شایداین جمعه بياید. شاید... 

ان مدومن متطر چم هت 

نه برای آنکه روز خاموشی و تعطیلی است. نه بر ای انکه 
روز خواب و استراحت است نه برای گردش و تفریح نه به 
خاطر دیدار دوستان و اقوام و نه به خاطر هر چیز دیگر. 

جمعه رامن بیشتربه این خاطر دوست می دارم که 
روز دیدار موعود است.از آن هنگام که خودم را شسناختم 
وتفسیرروزهای هفته راء جمعه برایم همواره یک انتظار 
بوده ست 

من و همه منتظران و عاشقانت جمعه‌ها را آب و جارو 
می کنیم و منتظر تک سوار عاشق وسالار داد گستری 
هستیم که پیام آور عدل و دادو مهر و عشق است. 

ایا شود که این جمعه بیاید؟ 

ت " جلالی "کیانشهر 


<# اگر کسی به داد من نر سد... 
زنی هستم که مدت ۶سال است‌همسرم‌فوت کرده 
وسرپرستی نداریم مستاجر هستیم و ماهانه مبلغ ۲۵۰ 
هزار تومان مستمری حقوق‌همسرم رآدریافت می کنم. 
منزلی اجاره کردیم که به علت کمی پول پیش وناچار بودن 
در فصل سرمااز پس پرداخت کرایه خانه برنیامدم و ناچار 
مبلغ ناچیز پول پیشم به جای کرایه خانه از دستم رفت و 
صاحبخانه حکم تخلیه و کرایه معوقه خو درااز داد گاه گرفته. 
چهارم آذر نیز باید به دادگاه بروم و در صورت محکوم بودن 
(که‌هستم) کلیه‌اسباب خانهر اتصاحب ودر خانه رامهرو 
موم خواهد کرد. ۱ 
از شمادر این فصل سرما تقاضای کمک دارم. ان هم 
به‌صورت قرض نه توقع‌دیگری, تاماهانه از حقوقم مبلخ 
۰ هزار تومان به شما پرداخت نمایم. 
به تمام ار گانها رفته‌ام؛از جمله به دفتر ریاست جمهوری 
که‌نامه‌ای‌به وزارت مسکن داده‌ووزارت مسکن هم 
نامه‌ای به بنیاد مسکن و قرار شد در صف وام بمانم و در 
سال ۱۳۸۹ آنهم بهمن ماه نوبت من خواهد شد. 
ارما ین عم انهقاضای کیک می کہ کا اع 
رفتم و ناامید برگشتم. بارها تصمیم گرفتم شبانه گاز را 
باز کنم و خودم راراحت کنم»ولی دلم به حال بچه‌هایم 
می‌سوزد.دراین دنیاتنهادلخوشی آنهامنم.هیچ کس را 
ندارن د.شبهاتا خودصبح خواب ن دارم فقط راه‌می روم و 
می‌گویم خدایا چه کنم؟ 
خوش به حال آنهایی که‌الان در خان ه خودراحت 
خوابیده‌اند.الان هم ساعت ۳ صبح است و واقعاً در اثر فشار 
مغزم دارم دیوانه می‌شوم. آبگرمکن خراب است و تعمیر کار 
می گوید تعمیر نمی شود و باید تعویض شود بخاری‌مان هم 
خراب شده و به ناچار شبها گاز خوراکپزی راصبح تاشب 
بکنس وه رو شم اغا کی کید اف 
تاد گرا نمی نگ دا 
زنی مظلوم - کرج 


40 بارسای بخیل 
بحبی پسر زکربای نبی(ع) ابلیس رادید گفت: کیست 
که وی رادش من ترداری؟و کیست که وی رادوست‌تر 
می‌داری؟ 
ابلیس گفت:پارسای بخیل رادوست‌تر دارم که جان 
همی می کندو طاعت همی می کند. اما بخل وی آن همه 
راباطل گرداند!؟ 
وفاسق بخشنده رآدش من‌تر دارم که او خوش همی 
خورد و خوش زندگی می کند و همی ترسم که خدای تعالی 
به وی به سبب سخاوتش رحمت کند و وی راتوبه دهد. 
یک روز حضرت علی(ع) اشک در چشم آورده بودو 
محزون بود به او گفتند یا علی چراغمگینی ؟! گفت هفت 
روز است که هیچ میهمان به خود ندیده‌ام. 
فرستنده: رضا صالحی 
۶ جند کلمه ای باهم نسلانم سخن دارم 
به عنوان یک جوان چند کلمه‌ای رآباهم‌سن وسالهای 
خودمدرمیان می گذارم چرا که حساس می کنم‌هم‌نسلان 
من برخلاف نسل گذشته در مسیر فلاح و رستگاری دچار 
مشکالات عدیده‌ای هستند. 
ای کاش نسل من به جای تماشای تصاویر فیلم‌ها 
وعکس‌های مبتذل با واقعیت‌های هستی آشنامی‌شد و 
به‌جای گوش سپردن به نواها و آواهای گوشخراش و 
وارداتی» گوش به آواها و نواهای دلنشین می‌داد که او رابا 
واقعیت تفن اشنا کد 
من‌بادیدن جوانانی باشلوارهای جلف وبدمنظرو 
لباسهایی که برازنده شخصیت جوان آمروزنیست غمگین 
می‌شسوم. ای کاش جوان ان مابه جای اینکه ساعتها در 
خیابانها بگردند و حرفهای بی‌معنی بزنند و وفتشان رابه 
بطالت بگذرانند و یا دنبال اشوب و ناامنی باشند» به نقش 
خوددرزندگی و پیشرفت کشورپی می‌بردند و قدر خود را 
نمی‌خواهم به همه هم‌نسلهای خودم توهین کنم اما 
می‌بینم جوانانی را که ره به بیراهه می‌برند و باید دعا کنیم 
که خداوندامارااز جمیع بلیات و انحرافات به خصوص 
انح افات عصر جدید محافظت بفرما. 
مهدی نارکی - ۲۵ ساله 
دانشجوی مهندسی نفت ‏ "گچساران 
2 ای کاش قدر عزت نفس را بدانیم 
نمی‌دانم چه بر سر ما آمده» آیا واقعاً آنقدر غافل شده‌ایم 
که به کلیه آموزه‌های دینی و اجتماعی خود چوب حراج 
بزنیم؟ 
در گذشته اگرفردی دچار مشکل مالی و معیشتی 
می‌شسد بزرگان قوم و قبیله» اعضای فامیل و درش هرها 
معتمدین کوی وبرزن آستین همت‌بالازده‌وبایک‌نشست 
ویایک گلریزان وبا اشکال دیگر به فرد مورد نظر کمک 
می‌کردند ومشکلش به سرعت حل می‌شد. عزت نفس او 
A‏ 
امامتاسفانه چند سالی است که افرادی‌ از هر طیف و 
قشر بادیدن مسوولین مملکتی عنان از کف داده» نامه به 
دست چنان بر سر آن بنده خدا می‌ریزند که دیگر هوس 
نکندیای به‌دیارشان بگذاردو افسوس که عده‌ای از این 


مدیران‌نادیدن این ج فل و 3 0ا ۱ 
اخیراً بنده گذارم به یکی از اماکنی که کارش پاسخ 
دادن به این نامه‌ها بودافتادوبسیار افسوس خوردم که 
افرادی برای در یافت مبلغی ناچیز به انواع قصهیر دازیها 
متوسل می‌شدند. نوشتن عبارات سوزناک» بیماری افراد 
رادشوارمی کرد.واقعاً جای دریغ و درد که فخصیت 
و کرامت‌انسانی بخواه داینطور پایمال شودومادر 
مناظری باشیم. 
محمدر ضا شاهد -سورک 
یو - ۱ 
2 2+ ایادو لت فکری کر ده‌است* 
که در صورت اجرای این طرح میزان تورم تا ۵۰درصد 
همین حالاهم فشارزندگی و تهیهاقلام موردنیاز 
غیرقابل تحمل است.به نظر می‌ رسد در چنین موقعیت 
مشکلات متعددی رابه و جود آورد. بسیاری از مردم بیکارند 
وگاهی هم یک نفربادو کار در دو جای مختلف هم نمی تواند 
خرج زندگی راتامین کند.با تو جه به اینکه در صورت اجرای 
طرح بهانه های جدیدی هم برای سودجویی سودجویان و 
گرآنفروشی بیشتر به وجود می اید ایا دولت فکری به حال 
اقشار کم درآمد جامعه به ویژه آنها که حقوق و درآمد ثابت 
دارند کرده است؟ 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
۶ خدارااز اد نبريم 
چه چیزه اک هندیدهام و دیده‌اید: چه معحزه‌ها؛ 
بود و چه بدها که ظاهر خوب داشت و اصرار داشتن داشتیم 
واوحکیم است وعالم‌وقادروهرچه کردومی کندبه 
کاش بفهمیم که قدرت او چیزی‌نیست که تمام شود 
کم شود کاش بفهمیم انرژ ی اتم وبمب اتم هم افریده 
آوست. 
کاش بفهمیم مشکلاتبزرگمان به‌سادگی آب خوردن 
برایش قابل حل است. کاش بفهمیم دردهای بی‌درمان و 
عجز دکترهایمان شوخی خداست. 
کاش بفهمیم کجاباید برویم» به که بايد روبزنيم» 
التماس چه کسی با دبکنيم به‌پای که بيفتيم واز که 
بخواهیم. 
وقتی دريافتیم انگاه شمس زمان» گوهر کون و مکان» 
اشرف مخلوقات البته که ماییم. 
مقام ومنزلت» عزت وشرف ارج و قرب ومحبت هم نزد 
اوست. دستهایت را دراز کن تا بی منت به تو عطا کند. 
محمدر ضا صد رالد بنی 


و 

۵ اه بر له اسر 

خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتکی وباعرض تبریک 
عید اضحی. عید تسلیم انسان در بر ابر خداء عید سعید 
قربان به همه شما پیروان آیین حنیف ابراهیمی وبا تبریک 
توفیق انجام فریضه حج به همه حجاج بیت‌الّه الحرام وبا 
عرض پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


د علد واد 
۲ ۶۳ 507" 


«ذکریا آقابابایی - گرگان 

نامه‌های چندی از شما به دست من رسید. متاسفم 
که نمی توانم جدا گانه به همه نامه‌های شما که یک پوشه 
کامل شده است پاسخ بدهم اما در هفته آینده برای آنکه 
بدعهدی نکر ده باشم» خلاصه‌ای از چند نامه شما رادر 
بخش نامه‌های بیواسطه می‌آورم. موفق باشید. 

*#حسین فیاضی - گناباد 

به مطلب خوبیآشاره کرده‌بودید. من هم معتقدم 
دلیلی ندارد که مطالب خوب کتابهای درسی هر ساله 
عوض شود. در یکی از شماره‌های آینده خلاصه‌ای از نامه 
شمارا چاپ می کنم. 

ضمناً در مورد سوال دیگرتان که در نامه اخیر مطرح 
کرده بودید» بای د بگویم چاپ زندگینامه تمامی بازیگران 
قدیمی سینمای ایران دراین نشریه فعلاً مقدورنیست و 
فکر هم نمی کنم چندان نیازی به آن باشد.امادرباره‌زندگی 
بازیگران قدیمی که اسم برده‌اید» توضیحاتی در همین 
نشریه به چاپ رسیده است. 

E 
شماره های آینده به تدریج از آنها استفاده خواهیم کرد‎ 

# علی پورمحبی ""تهران 

شسماچندان نگران نباشید. قراراست در طرح هدفمند 
کردن ارانه‌ها به صورت مستقیم پرداختهایی به اقشار 
آسیب‌پذیر صورت بگیرد که شماهم از جمله آن به حساب 
می‌آیید. فقط دعا کنید که این طرح به درستی اجرا شود. 

#عباس توکلی شهمیرزادی -قائم شیهر 

شمادرست می گویید.نه م هریه با لا ضامن زند گی است 
ونه مهربه پایین عامل جدایی. به هرحال اینها همه بهانه 
است.اماش مابه خودتان نگاه‌نکنید. خیلی از همجنسان 
من وشماهستند که وقتی موقع جدایی می رسد حتی حاضر 
نیستند همان مهریه کم را به همسرشان بپردازندو در حق 
انان جفامی کنندولذااین طورنیست که بگوییم این قانون 
در حق مردان ظلم روا می‌دارد» در عين حال جفا و ظلم چه 
از جانب مرد و چه از جانب زن ناپسند است. 

#امیر عسکری " تهران 

E از‎ yT 
بدون وقفه وبدون حتی یک هفته تاخیر موجب خوشحالی‎ 
است. امیدواريم شایسته عنایت خوانندگان وفاداری چون‎ 
شماباشیم. بناداریم در آینده‌ای نزدیک از خوانندگان‎ 
قدیمی مجله قدردانی کنیم. مطلبی را که برای تماشاگه راز‎ 
فرستاده بودید به آن بخش ارجاع دادم. موفق باشید.‎ 

#عباس عابد -آندیشه 

چند مطلب جدید برای من فرستاده‌اید که به تناوب از 
آنها استفاده خواهیم کرد.از همکاری خوب شمابا مجله 
سپاسگزارم. 
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اران و هشای 


على لاریجانی: مجلس دربرابر خروج از قانون 


1( مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه 
چهارم را تصویب کرد. 

۲( روسیه راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را باز هم به تاخیر 
انداخت. 

۲ البرادعی گزارش خود رادرباره فعالیت سایت «فردو» 
۰ 

دولت ۱۴ هزار میلی ارد تومان به سازمان تامین 
اجتماعی بدهکار است. 

× آیتالله هاش می رفسنجانی خواس تار جلوگیری از 
مهاجرت‌نیروهای عظیم فکری ونخبگان به خارج از 
وزارت عل وم از مجلس خواستار تمدید مهلت حذف 
کنکور شد. 

× سرانه آموزش به سبدمصرفی خانوارهای ایرانی 
افزوده می‌شود. 

۲(عیدی امسال کار کنان دولت ۲۰۰هزار تومان اعلام 
۳1 [توبوس‌های گازسوز ممکن است در زمستان با کمبود 
سوخت مواجه شوند. 

× اعلام شداز شکستن لامپ‌های کم مصرف خودداری 
شود زیرا برای سلامتی مردم مضر است. 

× بانک ملی یک میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کرد. 
۳۲ احمدی‌نژاد همکاری هسته‌ای با ایران رابه نفع غرب 
دانست. 

ازاول بهمن تردد خودروهای بالاتر از ۲۵سال ممنوع 
ود 

کی زار ای رن رک 
برجای گذارد. 

× خانم کلینتون بر تامین امنیت اسراییل از سوی آمریکا 
تا کر 

۲( حکمتیار خواستار اتحاد گروهبای مخالف در 
افغانستان سد. 

۳اوبامابارهیران چین در یکن گفت و گ و کرد. 

بان کی مون از رانده شدن دزدان دریایی به اقیانوس 
هند خبر داد. 

۳۲ نیروی دربایی عربستان هم به شسیعیان صعده یمن 
حمله کرد. 

× اتحادیه ارو یا آمادگی خودرابرای حل مشکل قره‌باغ 
اعلام کرد. 

× یرون ده امام موسی صدر در دادگاه بینالمللی مورد 
بررسی قرار می گیرد. 

روسای جمهوری سوریه و فرانسه مذا کره کردند. 
عراق از سازمانهای بین‌المللی برای نظارت بر 
انتخابات این کشور دعوت کرد. 

۲( احتمال می‌رود ۵ هزار نظامی ناتو به افغانستان اعزام 








تسیر بای 
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تلا ۵ ماهه سعد حریری دای تشکیل د ولت 





این امیدواری در لبنان به وجودآمده که‌اين کشور 
چند ماه پس از برگزاری انتخاباتی که با پیروزی و موفقیت 
جناح سعد حریری همراه بود» دارای دولت شده و کابینه‌ای 
روی کار خواهد آمد که خواسته تمامی جناح‌های سیاسی 
راشامل شود. 

ولی مشکل اصلی در لبنان چگونگی شکل گیری و 


روی کار آمدن دولت‌ها نیست بلکه آنجه اهمیت دارد فقط 


تر کیب و بافت کابینه و ادامه همکاری وزرابا دولت است. 
زیر تجربه ثابت کرده رقابت‌ها و اختلافات سیاسی و قومی 
ومسلکی همواره بر فعالیت دولت‌هاو کابینه‌ها تأثیر گذارده 
و آنها را از مسیر خود منحرف ساخته است. 

این وضعیت رادر کابینه اول فواد سینیوره نخست‌وزیر 
کنونی شاهد بودیم که چگون ه اختلاف دو جناح حاکم بر 
این کشورسبب فروپاشی ضمنی کابینه و اختلال در روند 
فعالیت‌های دولت گردید و یا جابجایی روسای جمهوری 
برای ماهها لبنان رادر بن‌بست سیاسی قرار داده و بامشکل 
مواجه ساخت. 

به همین دلیل نمی توان به‌اعلام اسامی کابینه سعد 
حریریامیدوار بوده وبه آن دل بست زیرا شسواهدامر 
گویای این واقعیت است که تر کیب کابینه کنونی باب ميل 
نخست‌وزیر نبوده و در حقیقت تحمیلی است به همین دلیل 
شکل گیری آن چندین ماه طول کشیده است. 

بانگاهی‌به ترکیب‌این کابینه‌می‌توان به‌دلایل 
تحمیلی بودنش پی برد. 

انتخابات سراسری لبنان در آواسط ژوئن ۲۰۰۹ برگزار 
شد. در این انتخابات جناح سعد حریری به پیروزی رسیده و 
توانست ائتلاف حزب الله و ژنرال میشل عون رابا شکست 
مواجه سازد. در انتخابات مزبور گروه ۱۴ مارس ۷۱ کرسی 
از ۱۲۸ کرسی پارلمان رابه خوداختصاص داد در حالی که 
گروه۸م ارس که خودرابرای‌دردست گرفتن اکثربت 
پارلمان آماده کرده‌بودفقط توانست ۵۷ کرسی رابه‌دست 
آورد. گروه ۱۴ مارس که دررآس آن سعد حریری پسر 
رفیق حریری نخست‌وزیر پیشین قرار دارداز گروه‌های 
المستقبل» حزب سوسیالیست پیشین به رهبری ولید 
جمبلاط ودوح زب کتائب وقوای لبنانی که مسیحی 
هستند تشکیل شده.آما جناح ۸مارس شامل حزب‌اللّه, 
جنیش امل وجریان مس سیحیآزدمسی بهرهبری ژنرال 
میشل عون می‌شود. 

این دو جناح رامی‌توان به طرفداران و مخالفان سوریه 
تقسیم کرد. زیراجناح ۸مارس حامی گسترش روابط لبنان 
باایران و سوریه بوده و از تقویت‌دوستی بااین کشورها 
جانبداری می کند در حالی که جناح ۱۳ مارس تمایلی به 
توسعه این رابطه ندارد. زیر آنها معتقدند عوامل سوریه در 


تروررفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور دست 
داشته است. 

این دوجناح که دارای‌پایگاه‌مردمی‌دربخش هایی از 
لبنان هستند پس از تروررفیق حریری نخست وزیر پیشین دو 
روش متفاوت در قبال سوریه در پیش گرفتند که در آن مقطع 
زمانی نظامیانش کنترل لبنان رادر دست داشته و در حقیقت 
به صورت غیر آشکار براین کشور حکومت می کردند. 

نظامیان سوری که در پی آغاز جنگ داخلیلبنان 
در سال ۱۹۷۵ با موافقت اتحادیه عرب و دولت وقت این 
کش وربرای برقراری صلح وارد لبنان شده بودند حتی پس 
ازیایان جنگ در این کشور به حضور خود ادامه دادند که‌اين 
مسأله مخالفت‌هایی رادرپی‌داشت‌تااین که تروررفیق 
حریری که در اعتراض به دخالت‌های سوریه استعفا داده 
بودمخالفت‌همکانی و خروجبلادرنگ نظامیان سوری 
راسبب گردید. 

از همان زمان مخالفت با دمشق به شکل گیری جناحی 
سیاسی در لبنان منجر شد که در رآس آن گروه المستقبل به 
رهبری سعد حربری پسر رفیق حربری قرار دارد. 

اختلاف بر سر چگونگی رابطه باسوریه, تحولات‌سیاسی 
لبنان را تحت‌الشعاع قرارداده و برمناسبات این کشوربا 
دمشق تأثیر گذارد.از همان زمان این مساله همواره بر روابط 
سیاسی و مواضع احزاب و گروه‌های سیاسیاثرات منفی 
برجای گذارده و مردم را نیز با خود همراه ساخته است. 

تحولاتی که پس از تروررفیق حربری نخست‌وزیر 
پیشین لبنان در این کشور روی داده و اوضاع را بیش از 
پیش بغرنج کر ده باو جود تمامی تلاش‌ها و میانجی گری‌ها 
نتوانسته برطرف شود. هر چند مذا کرات دو حه قطر وریاست 
جمهوری ژنرال میشل سلیمان که با تشکیل دولت آشتی 
ملی از سوی فواد سینیوره‌همراه بود تاحدودی مشکلات 
رابرطرف کرد اما انتخاب وزرای کابینه سعد حریری یکبار 
دیگر حقایق را برملا کرده و بر این واقعیت صحه گذارد که 
آرامش سیاسی به لبنان بازنگشته واوضاع این کشور در 
دوران آرامش قبل از طوفان قرار دارد. 


اختلاف انتخاب 

پس از پیروزی جناح ۱۴ مارس»سعد حریری رهبر گروه 
المستقبل از سوی ژنرال میشل سلیمان رئیس جمهوری 
مأمور تشکیل کابینه می‌شود. همان زمان او رایزنی‌های 
خودرا آغاز می کند ولی نمی‌تواند در موعد مقرر کابینه‌ای 
را که رضایت تمامی جناح‌ها رابرآورده سازده تشکیل دهد. 
در کنفرانس دو حه که به اختلافات سیاسی لبنان به طور 
موقت خاتمه داد فرمولی درباره ترکیب کابینه به‌دست آمد 
که این چنین بود. 





کابینه لبنان دارای ۳۰ وزیراست. گفته می‌ شسودقرار 
بوده ۱۱ کرسی در اختیار جناح ۸مارس قرار بگیرد. سعد 
حری ری ابتدافرمول ۱۰۰۱۵ و ۵رامطرح کرد که‌شامل 
۵ وزی رازسوی جناح حاکم» ۱۰ وزی راز جناح۸مارس 
و ۵وزیر سهم رئيس جمهور تعیین شده بود که مورد 
موافقت قرار گرفت. ولی در ادامه راه آوسعی کرد ۰ وزير 
وارد کابین ه نموده وفرم ول ۷۰۲۰و ۲رابه اجرابگذارد که 
بامخالفت حزب‌اله و دوستانش همراه بود. در مدتی که 
از تلاش حریری برای تشکیل دولت می گذرد همواره بر 
حض ور حزب الله در دولت تأکید شده واو صراحتاً اعلام 
کرده که حزب الله بدون تو جه به خواست با عدم خواست 
دشمن اسرائیلی در کابینه حضو ر خواهدداشت.منافع کشور 
ایجاب می کند همگی ما در کابینه حضور داشته باشیم. 
یکی از موارداختلاف» حضور ژنرال میشل عون در کابینه 
بود. در این ارتباط سعد حربری در پایان رایزنی‌های خود 
بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرده و می‌گوید «دور 
گسترده‌ای از رایزنی‌های پارلمانی رابه پایان بردم که درآن 
همه مسایل ملی مطرح شد. مهم ترین موضوع این دیدارهاء 
اعتمادسازی دوباره‌میان گروه‌ها بود که این امر 
وظیفه‌ای ملی است بویژه اینکه بحث تشکیل 
دولت وفاق ملی مطرح بود. 

او می‌افزاید: بی‌اعتمادی در > سال گذشته؛ 
مشکل اصلی میان جریان‌های لبنانی بوداز این 
منظر رسانه‌ها نقش بزرگی در اعتمادسازی دارند. 

آو همچنین بانبیه ب ری رهبر جنبش امل و 
رئیس پارلمان و ژنرال میشل عون رهبر رئیس 
فراکسیون تغیی ر و اصلاح نیز به گفت وگو 
می‌نشیند. میشل عون در پی این ملاقات براز 
امیدواری‌م ی کنددولتی قدر تمند تشکیل شودتا 
بتواند در شرایط سخت کنونی با درایت و قدرت 
امور را تدبیر کند. 

ولی سمیر جعجع از اعضای جناح ۱۴ مارس به برخی از 
موارداختلاف اشاره کرده و عنوان می کند وزارت ارتباطات 
سهم حزب الله و هم پیمانانش نخواه د بود. او می‌افزاید: 
براساس توافق‌ه وزارتخانه‌های کلیدی بدین شکل 
تقسیم می شود که دو وزار تخانه کشور و دفاع سهم رئيس 
جمهوری وزارت خارجه سهم حزب الله و وزارت دارایی 
وامور اقتصادی سهم گروه ۱۴ مارس باشد. به این ترتیب 
اختلافات به توافق منحر می‌شود. 

تر کیب دولت 

لبن ان‌دارای نظام حکومتی قومی است که‌در آن 
مسوولیت‌ها براساس قومیت‌ها و مسایل دینی و مسلکی 
تقسیم می‌شود به‌طوری که رئیس جمهوری باید مسیحی 
مارونی» رئیس مجلس شیعه و نخست وزیر سنی باشد. 

باتوجه به این ترکیب است که بای داعضای کابینه و 
دیگر مسوولین کشور انتخاب شوند. این وضعیت دست 
نخست‌وزیر و مسوولین رادرباره تر کیب کابینه وی پارلمان 
بسته و همواره مشکل‌ساز بوده است. ولی از آنجا که چنین 
تقسیم‌بندی و تر کیبی مورد قبول تمامی اقوام و گروه‌های 
سیاسی ومذهبی وقومی‌قراردارد.اززمان پایان استعمار 
فرانسه مورد توجه قرار گرفته و اجرامی‌شود. 


#سعد حریری برای تشکیل کابینه ۵ 
ماه تلاش کرد 
#لبذان با مشکل فقدان همبستگی ملی 
و قومی مواجه است 


درط ول سال‌هایی که از استقلال لبن ان و خروج 
فرانسویان می گذردبارها بافت قومی دولت و نظام سیاسی 
لبنان بامخالفت واعتراض‌هایی مواجه شده‌اما هیچگاه این 
بافت تغییر نیافته واز نظام سیاسی این کشور حذف‌نشده 
است زیر اقوام و گروه‌ها مایل به از دست دادن قدرت و نفود 
خود به نفع دیگر جناح‌ها نبوده و نیستند. 

هر چند در جلساتی نظیر کنفرانس دو حه در آردیبهشت 
سال گذشته که به بن بست در باره‌ریاست جمهوری و دولت 
خانمه داده و یااجلاس طاتف که سال‌ها قبل تشکیل و به 
جنگ داخلی در این کشور پایان داد در برخی زمینه‌ها مثل 
تر کیب اعضای پارلمان و دولت مذاکراتی صورت گرفته و 
اصالاحاتی به عمل آمدامااین تغییرات به گونه‌ای نبود که 
تغییرات زیربنایی و اساسی را رقم بزند. 
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سعد حریری درآخرین دور رایزنی‌های خود که با 
حضورسران جناح ۸مارس صورت گرفت توانست رضایت 
انها رابا تر کیب کابینه جلب کند. 

سعد حریری برای تشکیل کابینه‌ای که نام وحدت ملی 
برآن نهاده شد ۵ ماه مذاکره» رایزنی و تلاش کرد. یکی از 
موارداختلاف با ژنرال میشل عون برسروزیرارتباطات 
بود. زیرابرخی از اعضای جناح اکثریت خواستار تغییر وزیر 
بودند به این دلیل که داماد میشل عون این مسوولیت را در 
اختیار داشت ولی سمیر جعجع و برخی از اعضای جناح ۱۳ 
مس ا 

برخی تحلیل گران بر این باور هستند که آشتی و تفاهم 
سوریه و عربستان بر توافق‌دو جناح ۱۴ و ۸مارس لبنان 
تأثیر گذاردهو انها رابه هم نزدیک کرده‌است.در این ارتباط 
هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان از تأخیر تشکیل 
دولت ابراز نگرانی کرده و اعلام می‌دارد: 

«درک این موضوع که چرادولت جدید لبنان طی این 
مدت تشکیل نشده بسیار دشوار است.» 

درنهایت اسامی وزرای کابینه ۳۰ نفره رفیق حریری 
اعلام می شود که شامل ۱۵ وزير برای جناح ۱۴ مارس» 
۰ وزیر از جناح ۸مارس و ۵وزیر سهمیه رئیس جمهوری 
می‌شود.ازاعضای کابین ه می‌توان به سعد حریری 


نخست‌وزیر میشل عون وزیر مشاور در آمور پارلمان 
طارق متری وزیر ار تباطات, علی الشامی وزیر امور خاررجه 
الیاس المر وزیر دفاع وزیاد بارود وزیر کشور آشاره کرد. 

پارلمان لبنان دارای ۱۲۸ کرسی است که تر کیب آن نیز 
مثل دولت» مقامهای سیاسی» ارتش و مسوولین اقتصادی 
این کشسور قومی است.لذا جناح‌های سیاسی که در صدد 
کسب‌اکثریت هستند باید فبرستی شامل گروه‌های 
مختلف قومی و مسلکی ارائه بدهند. 

گویااین مسأله‌درلبنان سنت شده که‌هر تغییرمسوولین 
وباجابجایی چهره‌های طرازاول حکومتی با کش مکش 
وتأخیرهمراه‌باشد.درحالی که‌این تصور به و جود امده 
بود که با توجه به مشخص بودن تر کیب و نقش گروه‌ها و 
جایگاه آنهاء اختلافی بروزنکرده وهر قوم و جناحی می‌تواند 
باتوجه به جایگاه قانونی خوددر مکانی که برایش درنظر 
گرفته شده قرار بگیرد. آما اجرای این تر کیب و جایگزینی 
افراد در عمل با مشکل و چالش مواجه شده و حل آن به 
ماههامذا کره و رایزنی و حتی چالش و رویارویی سیاسی و 
گاهی نظامی نیاز دارد. 

به‌ط_ورمث ال زمانی که امیل لحودبه پایان 
دوران ریاست جمهوری خودنزدیک می‌شد وباید 
رئیس جمهوری جدیدانتخاب می گردیداختلاف 
جناح‌هامانع گزینش جانشینیاو گردید.درنهایت 
پس از تلاش‌های بسیار و دخالت کشسورهای 
دیگردردوحه قطردرباره ریاست جمهوری 
ژنرال میشل سلیمان که فرماندهارتش بود توافق 
حاصل می‌شود. این وضعیت رادرباره انتخاب 
نخست‌وزیر رئیس مجلس و کابینه شاهد بودیم 
که مورد اخیر ۵ماه طول کشید. 

اختلافات سیاسی ناشی از عدم تمکین به 
قانون و مقررات از سوی جناح‌هاست. زیرا در 
لبنان آنچه راهگشای احزاب و گروه‌ها به شمار 
می‌رود آرای مردم و پایگاه مردمی احزاب و جناح‌ها نیست 
بلکه در کنارآن, گروه‌های شبه نظامی نیز ایفای نقش کرده 
و به عنوان گروه‌های فشار به کار گرفته می‌شوند. 

دراین کشور اکثر گروهه ادارای جناح‌های نظامی 
هستند که با وجود مخالفت قوانین» حضوری فعال و 
تعیین کننده در صحنه سیاسی این کشور دارند. حضور 
این گروه‌هاءمسائل سیاسی ورایزنی‌های مسالم تآمیز 
جناح‌ها رااتحت‌الشعاع قرار داده وامنیت و آرامش جامعه رابا 
خطر مواجه ساخته است. زیر هر گاه | ختالافات اوج می گیرد 
شبه نظامیان به صحنه فرآخوانده شده و نقش تعیین کننده 
خودراایفامی کنند. این وضعیت لطمه‌ای اساسی به انسجام 
سیاسی لبنان وارد آورده و همبستگی ملی رادستخوش 
اختلافات قومی و مسلکی کرده است. همین مسائل سبب 
گردیده لبنان ازسال ۱۹۴۱ که به استقلال‌دست يافته 
هیچ گاه با آرامش سیاسی و اجتماعی همراه نبوده و قادر به 
اتحاد و همبستگی اقوام و احزاب نباشد. 

این وضعیت را می‌توان از دلایلی اساسی عقب‌ماندگی 
سیاسی و اقتصادی لبنان به حساب آورد. کشسوری که 
می‌تواند در سایه اتحاد و همبستگی ملی و قومی به جایگاه 


واقعی خود در منطقه دست بیابد. 
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صفرهای این عدد کم است 


این مبالغ, پس از گذشت پنج سال. تقریباً 


هیچ اثری در رفتار رانندگان متخلف 
نخواهد داشت 

درحالی که‌هر سال‌دست کم پانصدهزارنفر به‌دارندگان 
گواهینامه رانند گی درایران افزوده‌می‌شودو همچنان تعداد 
کشته‌شد گان در تصادفات و سوانح رانند گی در هر ماه بیش 
ازسه‌هزارنفراست‌ودرهرروزبیش ازیک‌هزارخودروی 
سواری به ناو گان حمل و نقل کشوروارد می‌شوند» یکی 
از موثرترین روش‌هابرای پیشگیری و جلوگیری از حوادث 
رانندگی» استفاده از ابزار کنترلی و اعمال قانون در مورد 
ما ای ار یا 
تا ار ان کار 
متخلف ندارد چرا که بالا ترین بهای برگهای جریمه پلیس» 
کمترازسی‌هزار تومان است و این مبلغ در شرایط اقتصادی 
ام روز کمترراننده‌ای راوادارمی کند که به طور کامل از 


رویای «رانا» 
با تغییر مدیر عامل این شرکت. ظاهراًتولید 





خودروی وعده داده شده هم فعلاً مسکوت 
مانده است 





د رآخرین روزهای‌مدیریت»مدیرعامل‌پیشین‌ایران 
خودرو خودرویی به نام «رانا» به عنوان سومین برندملی 
کشور پس از سمند و خودروی‌هنوز تولیدنشده «مینیاتور» به 
مصرف کنندگان ایران معرفی شد. خودرویی که شباهتهای 
فراوانی به خودروی پژوی ۲۰۶ صندوقدار که امروز هم 
درحال تولیداست داشت. اما به هرحال به عنوان سومین 
خودروباطراحی وساخت‌ملی و کاملاًایرانی معرفی ورونمایی 
شد. در همان ایام یعنی کمتر ازیکسال قبل هم وعده داده شد 
که اين خودروبه زودی وباقیمتی کمتراز ۱۰میلیون تومان به 
مصرف کنندگان ایرانی هدیه خواهد شد و تولید ان به آخرین 
روزهای سال ۱۳۸۸ محول شد. در حالی که کمتراز ۴ ماه 


حضور بی و جود» و جود بی حضور 
با اجرای این تجربه بی‌سابقه در این شرکت 
امریکایی, راندمان کار کارمندان و کارگران 


به شکل قابل توجهی پیشرفت کرد 





یکی از بزرگترین شسرکتهای کامپیوتری و نرم‌افزاری 
جمان که در ایالات متحده آمریکاقرار گر فته و مالک ان 
ثروتمندترین سرمایه‌دار این روزهای جهان است و در 
ایران عزیزهم بسیا رش ناخته شده» چندی قبل متو جه شد 
که کارمندان شر کت به دلیل برخی مشغله‌های بیرون 
از محیط کار وظای ف خود رادر داخل شر کت و کار خانه 
به درستی انجام نمی‌دهند. بلافاصله در بخش مدیریت 
شر کت جلساتی برای بررسی این اشکال تشکیل شد.نتیجه 
وتوصیه مشاوران شر کت این بود که هر روز برای مدتی 
کوتاه‌مثلاً حدود حدا کثر یک ساعت به کارمندان و کارگران 
شر کت اجازه دادهش وداز محیط کار خارج شده‌یادر همان 


۶ ب 
الاعات کل 0$ ارو ۳۳۹۹ 


قانونی در مجلس و کمیسیون قضایی در حال بررسی و 
رسیدگی است تا جرایم و تخلفات رانندگی رایکباردیگر 
نهایی در مجلس»به قانون لازم‌الاجرایی تبدیل شود با 
نظر ترحم‌امیز و س هل گیرانه به اعدادو ارقام جریمه‌ها 
نگریسته‌اند» چرا که حداقل جریمه‌هادراین پیشنهاد سه 
هزار تومان و حداکثر سی و پنج هزار تومان درنظر گرفته 
شده. از سوی دیگر برای تطابق‌این نرخها باروند تورم و 
هر ۲ سال» ۱۰ درصد به بهای جریمه‌ها افزوده خواهد شد. 
به نظر می رسد با توجه به تورم دو رقمی موجود در سالهای 
هزار تومان به عنوان بزرگترین رقم جریمه‌های رانندگی 
تورم آرزش وقدرت‌این مبلغ رابه حدودنصف کاهش 
در این نرخ وجود دارد. 
به آخر سال ۱۳۸۸ باقی نیست و مدیرعامل جدیدی هم در 
ایران خودرو مشغول به کار شده است» نه‌تنها هیچ خبری از 
تولید خودروی رآنابه گوش نمی‌رسد و نظیر دومین برندملی 
محصول کارخانه سایپاء یعنی مینیاتور تنهااعکس و اسمی 
از آن درب ازاروجوددارد قائم مقام ایران خودرو درباره‌بهای 
این خودرو هم نکته جالبی می‌گوید: وی معتقد است تولید 
ظاهرآگزارشی به هیات مدیره‌ایران خودروداده‌شده که 
در آن بهای خودرو بسیار بالاتر از آنجه‌قبلاً وعده‌داده شده 
بود در نظر گرفته شده و حال این سوال جدی مقابل اعضای 
چنین قیمتی‌اصلا می‌توانددربازارعرضه شسود وبادیگر 
رقبارقابت کند؟ یا اینکه چنین خودرویی با چنین قیمتی 
چندان جذابیتی برای بازار نداردو به این ترتیب تولید خودرو 
بهتراست که فعلاً مسکوت‌بماند تااتفاقاتآینده تولیدآن 


محیط و محل به انجام و پیگیری امور شخصی خودپپردازند 
تاپس از انجام این امور با خیالی اسوده» وظایف خود در محل 
کاررابه انجام‌برسانندوبااطمینان ازو جود چنین وقت آزادی» 
قبل از رسیدن به‌این زمان هم از درگیری ذهنی آنها جهت 
رسیدگی به آمور شخصی کم شود. 

به این پیشنهاددر این شر کت معروف عمل شد وپس 
از بررسی نتیجه‌هاء اجرای آن بسیار مفید ارزیایی شد چرا که 
راندمان کاری کار کنان بسیاربالاتررفته‌است وهر چنددر 
عمل یک ساعت با چیزی حدود یک ساعت از ساعت حضور 
آزهادر محل کار کم شده‌بوداما تاثیر کار آنهابیشتر شده 
بود.به این ترتیب با پذیرش ریسک اجرای این پیش نهاددر 
این شر کته وضع شر کت از آنچه در گذشسته‌بودبهمراقب 
بهبود یافت. در ایران عزیز» اجرای چنین تحربه‌هایی شاید 
بسیاربعید ودور آزدهن به‌نظر برسد آمازمانی که بامراجعه 
به بسیاری ادارات و سازمانها وشر کتهابه سادگی می‌توان 





به‌این ترتیب‌بازدارندگی چنین جریمه‌هایی به ویژه 
است مقایسه شود.»بسیار اند کو حتی نزدیک به صفر 
خواهد بود آنهم در شرایطی که دربرخی کشورهای اروپایی 
ماست.مبلغ جریمه‌هادر بسیاری‌موارداز یک میلیون تومان 
نیز بیشتر است.نگران بودن از افزایش قيمت‌هاء دغدغه 
محترمی است که ممکن است‌در بسیاری نمایند گان محترم 
مجلس وجود داشته باشد اما ظاهر این نگرانی در مورد 
مبلغ جریمه‌های رانندگی که قرار است از حوادث مر گبارو 






رامشخص کند.مانند آنجه در مورد مینیاتور اتفاق افتاد. 
درحالی که برخی خودروسازان در جهان نظیر تویوتاء تولید 
سالانه خود رابه حدود یک میلیون رسانده‌اند و ایران خودرو 
چندین بار مدعی شده که در میان ده شر کت برتر خودروساز 
جهان قرارگرفته است شنیده شدن چنین خبرهایی» چیزی 
جزتعجب و تردیدمصرف کنندگان درمورداین بزرگترین 
خودروساز خاورمیانه به همراه نخواهد آورد. ۰ 


دید که کار کنان «حضور» دارند ولی درحقیقت در بسیاری 
ساعات «و جو د »ندارندو به دلیل مشغله‌های شخصی وبیرون 
از محیط کار نسبت به انجام درست و کامل وظایف سستی 
و بی‌توجهی روی می‌دهد» ممکن است کم کم بپذيريم که 
اجرای طرحهایی از این دست برای کار کنان و گران در 
شهرهای بزرگ شاید بتواند همانگونه که در موردان شر کت 
معتبر نرم‌افزاری موفق بو در ایران هم موفق باشد. 


d‏ .نا 


فظردای از دبای زب شا سی 





زبان مر دم در ] ثار قدما 

شاعران بزرگوار و موفق قدیم نیز برای زیباترشدن 
شعرشان از واژه‌ها و اصطلاحات مردم سود می جستند. 
مثال از مولوی پرشور: . , 

بادة خاص خورده‌ای. نقل خلاص خورده‌ای 

بوی سراب می‌زند. خربزه در دهان مکن 

برای این که به چنگ محتسب نیفتن د» خربزه در 
دهان می کردند. مولوی آهنگین سخن,با شهامت بسیار» 
اصطلاحات عامیانه رادر شعرش آورده و مضامینی 
عرفانی ساخته است.درروزگار پیش وپس از مولانای 
گرامی,زبان و واژه‌ها به دو گروه شاعرانه و غير شاعرانه 
تقسیم می‌شده‌است.حتی آمروز نیز بسیار از شاعرانی که 
ڈرال ہڈا دی عرف که و سای ترا 
شاعرانه نمی‌دانند. مولوی عزیز از شاعرانی بود که‌در بند 
وزن و قافیه و کلمه نبود و هر طور که دلش می خواست شعر 
می گفت و شعرش نیز زیبا از کاردرمی‌آمد. او از لام‌مردم 
نیزبسیاربهره گرفته است.دربخشی از غزلی که می خوانیده 
امیر دروغین مایه‌وری رابا تشبیهات مردمی توصیف کرده 
است که اسبک و زینک دارد یعنی با ظاهر خود قدرت نمایی 
می کند. «کاف تصغیر »در این دو کلمه و کلمه‌های بعدی 
همین رابیان می کند. شنگینک و منگینک هم یعنی شنگ 
ومنگی که دستاری زرین بر سرش بسته است‌وباهمین 
ظواهر حتی منکر مرگ هم هست: 


آن میر دروغین بین, با اسبک وبا زینک 

سنگینگ و منگینگ. سر بسته به زرینک 

چون منکر مر گست اوء گوید که اجل کو کو؟ 

مرگ آیدش از شش سو گوید که منم اينک 

گوید اجلش کای خر! کو آن همه کز وفز؟ 

وان سبلت و آن بینیء وآن کبزک وآن کینک 
کلام‌های کوچه و بازار را بیاورد:( کوزه زدن و کاسه خوردن» 
کلاه از سر ماه برداشتن» آسمان و ریسمان: کز مر شدن...): 

نفسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم 

تاسبووار همه بر خم خمار زنیم 

هله هنسدار که در سهر دو سه طرارند (دزد) 

که به تدبیر کلاه از سر مه بردار ند 


خرما آن دم که از مستی جانان. جان ما 
می‌نداند آسمان از ربسمان ای عاشقان! 


چون کستی بی لنگر» کز می سد و مز می سد 

وز حسرت او مرده» صد عاقل و فرزانه 

اگر بخواهم برای هریک از اصطلاحات عامیانۀ مولوی 
گرانقدر مثالی بیاورم»مثنوی هفتادمن کاغذ می شود پس به 
برخی ازاین اصلاحات بسنده می کنم (بدون مثال شعری): 
بازی خوردن( گول خوردن)» خر گله (بسیار نادان)» خیال 
آشام (غصه‌خور)»داردار کردن (طفره‌رفتن)»دوزخ آشام 
(بالاکش)» شیشه‌باز (یکی ازرقص‌های‌قلندران که‌بابطری 


بوده. به معنی حقه باز هم هست و با شیشه‌بازهای آمروزی 
که‌این بازی رابا پایپ انحام‌می‌دهند. فرق‌هادارد.)» کاسه 
شست (ته‌ماندة غذا)» گردییچ کردن (محکم بستن, کنا 
از مالک شدن). 

مولوی‌درشکس تن قالب‌های دستورزبان فارسی نیز 
بسیاردلیر بوده و اگر ادیبان آمروزی نیز چنین ش‌هامتی 
داشته باشند»زبان‌فارسی بسیار غنی تر خواهدشد. توضیح: 
ارا وا ا اد 
تفضیلی(تر) می‌آورده است. مثال: قندیدن و بادهتر: 

ای می! بترم (بدترم) از توء من باده‌ترم از تو 

پرجوش ترم از توء آهسته که سرمستم 

حاشسیه: بترم (بدترم) را به معنی بدتر هستم به کار 
نبرده. منظورش این است که از تو بترم و مستی آورترم. 
مثل جوانان امروز که برای تعریف کردن از چیزی 
می‌گویند: «وحشتناک خوشگل بود».یا:«یه گوشی خفن 
دیدم که وحشتناک خوشگل بود و حال مو خراب کرد». 
حال مو خراب کرد یعنی «خیلی ازش خوشم آومد و کیف 
کردم». مثالی دیگر: «یه جوجه کفتر دیدم که از بس ناز 
بوده می‌خواستم بکشمش». اینجا هم منظورش کشتن 
نیست. منظورش فشار فشوری است از روی مهربانی. 

با زگست: در مقالات شمس. در کتاب نیکوی خط 
سوم‌نیز می‌بینیم که باصفت نسبی» صفت تفضیلی ساخته 
است: «گفت: شمشیرم هندی است. اگر بر سنگ زنم. 
سنگ دو نیم شود. گفتم:اینک این سنگ.بزن تا ببینیم. زد 
هندی نبود؟ گفت: اری. بود. اما این سنگ از شمشیر من 
هندی‌تر بود». توجه کردید که با این که هندی‌تر غلط 
است. در این حکایت. چه زیبا و شیرین نشسته است 

توضیح واضحات:ادیبان دستورزبان فارسی معتقدند: 
و ی ان تا 
کمتر و بیشترننار. تباید گوییم اين ماشین از آن 
ماشین, ماشین‌تر است. زیرا «تر» تنها به صفت مطلق 
می‌چسبد »...اما اگر جوانی آمد و گفت: این گوشی» از اون 
گوشی» گوشی‌تره» به اظهار نظر ادیب توجهی نمی کند 
زیراهم دستورزبان فارسی بلت (بلد) نیست»هم خودش و 
دوستش می‌دانند منظورشان چیست. او با زبان خودشان 
دارددرست حرف می زند.آن جوان طفل معصوم.می خواهد 
حرفش را کپسولی (فشرده وبا کمترین کلمهها بزندپس 
لزومی نمی‌بیند که بگوید: این گوشی ازاون گوشی بهتره 
چون بلوتوسش باحاله و پلی‌پرش آخرشه و... بنابراین به 
اسم» «تر» می‌چسباند و سرنوشت زبان معاصر را به جایی 
می‌برد که گرچه ادیب‌ها خوششان نم ی‌آید ولی به‌هرحال 
برای رساندن منظورء راحت‌تر و غنی‌تر است. 

زبان درازی در زبانشناسی: چرا مولوی و شمس 
مجاز باشند بگویند باده‌تر و هندی‌تر ولی جوان آمروز 
حق ندارد بگوید: شلوارتره کفش‌تر ماشین‌تر گوشی ترء 
شاپرک‌تر...؟ مثال: می‌شمارم کندوی زنبق قعر بی‌شمار 
تو را/ و من شاپرک‌تر از توبیخ خاور پروانگی.. از عربی 

جا نداشتم به نامه آرارات پاسخ بدهم. انشاءاللّه هفته 
بعد. 










نامه های 
حضرت امام (ه) 
به فرزندبرومندش 
حاج سیداحمدآقا 
۸ 


زمان:۲۰مهر ۲۱/۱۳۵۰ شعبان ۱۳۹۱ 
بسمه تعالی 


ET‏ و 


۳ 
وس عل یا 


احمد عزیزم 
شدم.راجع به‌منزل "در مکتو بآقانوشته‌ام همان نحو 
عمل سود. ماها بحمدالله سالامت هستیم امید است نسماها 
هم سامت و سعید بانسبد .پا کتبهای جوف "۲" راباآدرس 
بفرستید.اگرآدرس آقای‌فقیه‌ایمانی" "رانمی‌دانید 
سوال کنیداز اصفهانیها. از سلامت خود تان مطلعم کنید. 
والسالام. 

کاغذ جوف جواب تسلیت رابه آقای آقا صادق روحانی 


پدرت 


پس از آنکه در پاکت گذانستید بدهید. 


پی نویس‌ها: 
اقای سید احمد خمینی درباره پاورقیهای این نامه چنین 
وی می و 


۱. مقصود. دفتر امام است | واقع در قم» بخجال قاضی |. 
می‌فرستادند» نامه‌هایی را برای افراد در جوف آن می‌گذاشتند. 
۳.اقای‌فقیه‌ایمانی؛ححت!سلام و المسلمین کمال‌ایمانی 


زمان: ۱۳۵۰ ه.ش./۱۳۹۱ص.ق. مکان:نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیزم 

ان شاءالله تعالی موفق و سالم باشید. ماها بحمدالله 
سامت و گرفتار تا چه سود. خداوندان شاءالله اصلاح 
فرماید.از آقایان امیددعای خیر دارم. خدمت حضر تآقای 
عم ۱ محترم سلام برسانید. مرقومات ایشان تماما جواب 
داده شده‌است وفر ستاده شده‌است.به آقای قرهی بگویید 
به سید بکوید قر یب سه ماه است صورت حساب نر سیده 
است واگ می تسود ایشان صورت رابکی ردوبه یک طریق 
برسانند؛ موجب نگرانی ده است. بدرت 


پی نون ۰۰ 
۱. اقای سید مرتضی پسندیده. 


زمان: ۲ خرداد ۲۷/۱۳۵۰ ربیع‌الاول ۱۳۹۱ مکان: نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیز 

مثل‌اینکه بچه‌ها آنجا که بودنداز سمابیشتر کاغذ 
دانستیم و ماهم بیشتر می‌نوشتیم. مد تی است از شما خبری 
ندارم.ان شاءالله تعالی سللامت باشید. ماها بحمدالله 
سالامت‌هستیم. حواله ”برای اول ماه ف راهم شد هر مقدار 
لازم است دریافت کنید. زیادتر دریافت نکنید. اگربرای 
اول ماه جمادی هم باز به همان وضع بود حواله می‌سود. 
نگران نباشید.ان ساءالله نسمابا تمام قوامشغول درس و 
بحث هستید و به هیچ کاری دیکر کاری ندارید. توفیق شما 
راخواستارم. والسلام علیکم. پدرت 


پی نویس: 


ء زر ۸۸ 44 اطاعات شم 








نمادت لاه 


مه 4 


شکیایی است 


8 حطر ت محمد( ص ) 



































دید نمی ایر اي 





مجموعه تاریخی گنجعلی‌خان و 


۲ ازهای افتصادی ۰سال ثبل 


زیر نظر: محمود صفادار 





کرمان بوده است. 


مجموع هگنجعلی خان درم رک زقد یمی تسه رکرمان ود رکناربازار بز ر گکرمان‌قرار 
دارد . گنجعلی خا نکه از حکام مش‌هورزمان ساه‌عبا ساست از سال ۲7۱۰۰۵ ۱۰۳ 
هجری قمری ب رکرمان فرمانروایی داسته واثار بناهای زیادی بنا کرد ه که یکی ا زآنها 
مجموعه گنجعلی خا ناست. 

سامل میدان» با زاره حمام کاروانسرا,ء ضرابخانه و آب‌انبار است. 

معماراین مجموعه استادسلطان محمد معمار یزدی و بان یآ نگنجعلی خان» حاکم 





میدان 
میدان گنجعلی‌خان, مستطیل شکل به طول ۱۰۰ و 
عرض ۰ همتر است. این میدان مر کز تجمع مردم» ب رگزاری 
مراسم جشن و عزاء ابلاغ اعلانات حکومتی, مع رکه گیری 
مرشدان و شسعبده‌بازان بوده است. در سه طرف میدان 
بازاره ای زیب ای مسقف قرار داردودررط رف دیگرآن 
حجره‌های تجاری واقع شده‌اند. 
بازار 
بازار در بخش جنوبی میدان قرار دارد و در سمت راست 
این بازار, حمام تاریخی و زیبای این مجموعه و ۱۸ مغازه قرار 
دار ود مت پان طاق‌نماهایی طراحی شده‌اند که 
منظره زیبایی رانشان می‌دهند. طول این بازار نزدیک به ٩۳‏ 
متر و عرض آن ۵/۷۵ متر است و ۵۳۴/۷۵ مترمربع مساحت 
دارد. در انتهای بازار بازارزرگری قرار دارد که به قیصریه 
خان شای ازمیراث اقتصادی 
اجداد ۰ ۴۰ سال قبل ما می‌باسد که جایگاه پیوند مشتری و 
مغازه‌دار شسهری و روستایی بالاش هری و پایین شهری و 
خریدارو فروش نده می‌باشد و ازدیرباز قدرتی شکست‌ناپذیر 
ا صدای پای رهگذران, گفت 
وگوی مشتریان وفروشندگان و صدای چکش مسگران» 
همجون نوای دلنش ین نوازشگر گوش هر شنونده مشتاقی 
است که آرزوی سفر به شکوفایی عصر فوی رادارد. زیراهنوز 
هم آدویه و سوغاتی‌های ون پسته, حناء زیره» 
کتیراء قاووت» قالی و... در آن یافت می‌شود. این بازا هم از 
نظر کالبد و هم از نظر کار کرد سرآمد همه بازارهای کرمان 
می‌باشد و در تلفیقی بی‌نظیر با سایر عناصر این مجموعه 
نمونه کاملی از معماری ار گانیک رابه نمایش می گذارد. در 
حال حاضر این بازار بازار بزرگ کرمان است و سبک معماری 
بسیار جالبی را از عصر صفوی به یادگار گداشته است. 
حمام 
پزسردر ام یجان که #عقی از عاشی‌هایي 
عهد صفوی ان به تازگی مرمت شده کتیبه شعری به خط 
e‏ ن‌سال 


اطاعات ی وني ا ۳۳۹۹ 


ساخت بنا رابا تبدیل به حروف ابجد نشان می‌دهد: «کسی 
نداده نشان در جهان چنین حمام» «سال ۱۰۲۰ هق» 
مردم شناسی گنجعلی‌خان تبدیل گردید و در حال حاضر با 
حدود ۱۰۰۰ مترمربع فضایی کم نظیر رابه معرض نمایش 
بسیار زیبا و اشیا و وسایل گوناگون, اداب و سنن اصیل و گاه 
فرآموش شده به نمایش گداشته شده است. سردر حمام چنان 
زیباست که هماهنگی خود را با بازار پرشکوه و دیگر بناهای 
مجموعه به تمام معنا حفظ کر ده‌است. این حمام مجموعه‌ای 
از تلفی قی هن رمعماری و کاربردمصالح گوناگون بافضای 
مناسب است.در این حمام همه فضاها به بلوری تراش خورده 
می‌مانند و همچون جوآهری نفیس جلوه می کنند. حمام از 
گر مخانه, حاکم نشین و نظافت‌خانه. 

بنای کاروانسرامعماری از نوع ۴ایوانی دارد و در حال 
حاضر دانشکره هنر وابسته به دانشگاه باهنر کرمان است. 


تست 
فل ی مد له به ضرب سکه به دست آمده که 
تاکیدی بر کاربرد بنا برای ضرابخانه است 





ضر ابخانه 

بنای ضر ابخانه بین سالهای ۱۰۰۷ الی ۱۰۲۵ ساخته 
شده است. تزیینات داخلی بناه گج‌بری به شکل آجر کاذب 
اسک بد اجر ھا رنک اه ای است نا کدی نات دا رد 
ودرراس آن کلاه‌فرنگی قرار گرفته که تخشی از نور 
داخل راتامین می کند. در کف بناو در زیر نورگیرح.ض 
مربعی شکلی قرار دارد که‌انکاس نورد ر آن برزیبایی 
بنا می‌افزاید. سردر بنا کاملا ساده‌و تزیین ان احرکاری 
گجی است. در زمان تعمیر بنا تعدادی سکه مسی و قطعات 
فلزی متعلق به ضرب سکه به دست آمده که تا کیدی بر 
کاربردبنا برای ضرابخانه است. این بناسال ۱۲۷۰ هم 
زمان با بز رگداشت خواجوی کرمانی به عنوان موزه سکه 
افتتاح شد. سکه‌های ادوار مختلف تاریخ از جمله اشکانیان» 
ساسانیان» عرب ساسانی»اموی» عیامسی, تیموری» آل 
مظفر آل مکرم» آق‌قویونلو قراقویونلو ایلخانی. صفوی 
افشار زندیه» قاجا پهلوی و .... همچنین اسکناسهایی 
از زمانهای قاجار و پهلوی در آن وجود دارد. معماری بنای 
ضرابخانه از نوع چهار طاقی می‌باشد. 

آب انبار 

گنجعلی خان این آب‌انب ار را به اسم پسر خود. 
علیمردان‌خان نامیده‌است. آب انبار در غرب میدان واقع 
شده واز طریق پلکانی سنگی به پیین پا آب) ره درد. 
ط.ل مخزن ۱۹/۵ متر»عرض آن ۰ امتروارتفاع آن ٩‏ 
مترمی‌باشد وبا حجعم ۲۰۰۰ مترمکعب قادر به تامین آب 
مصرفی بخشی از شهر بوده و مخزن از طریق آب قنات پر 
می‌شده است. سردر این بنادارای مقرنس زیبای منقوش 
و کتیبه‌های سنگی حکاکی شده آن به خط نستعلیق 
می‌باشد. نوع معماری این آب‌انبار از نوع دهلیزی پله‌دار با 
مخزن پلان مربع مستطیل است. این مجموعه نه تنها در 
کرمان که در ایران جزو آثار تاریخی منحصر به فرد است. 
همه این بناها شساهکارهایی هستند که بخشی از تاریخ 
این مرزو بوم رادر خود جای داده‌اندو باید مورد توجه هر 
راا گرد رار ر 





سهند؛ عروس کوهستانهای ایران زمین 


گزارش از: مهرانا احمدی مبر قائد 





سند یکی از زیباترین کوهه ای ایران و آذربایجان 
و مهمترین آتشفشان خام وش ایران است که‌در ۵۰ 
کیلومتری جنوب شهر تبریز قرار دارد. بلندترین قله سهند 
به ارتفاع ۲۷۵۰ متر جام داغی نام دارد. این کوهستان تعداد 
زیادی قله‌های آذرین دارد که بلندی ۱۷ قله آن از ۳۰۰۰ 
هزار متر بیشتر است. 

فوران آنفجاری سهند در مدفون نمودن پستانداران 
حوالی مراغه بی‌تاثیر نبوده است. اثار این پستانداران 
دی‌قیمت به دفعات مورد دستبرد علمی قرار گرفته و در 
موزه‌های مختلف دنیا ضبط شده است. 

سهند رابه دلیل آنبوهی گیاه» چمن» گل و مرتع و 
سرسبزی متحیر کننده» عروس کوه ستانهای ایران می 


۳ ۳ 
۱۳ ال سا 
رسد وی ESE‏ 


هچ و 


در دامنه‌های کوهستان سپند زیباترین دره‌های 
شگفتی از بدایح طبیعت پدید آورده است. از زیباترین 
بوردی قیرغ بولاق و ممد دره‌سی آشاره کرد که به ترتیب 
دردامنه‌های غربی» شسرقی» جنوبی و شمالی کوهستان 
سهند واقع شده است. عروس کوهستانهای ایران هر ساله 
تعداد بیشماری از دوستداران و مشتاقان طبیعت را بخود 
می خواند و با طبیعت ناب و بکر خود آدمی را به اصل وجود 
خود نزدیک می کند. 
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ها رات وار شک دکتر بهمن بهروزی 


بی‌نام و نشان 

خانواده تالبوت متشکل از یک شوهر ۳۲ ساله و همسر 
٨‏ ساله خانواده‌ای بود که به همراه یک دختر نوجوان که 
به نظر چهارده یا پانزده ساله می‌رسید به نزد ما آمده بودند. 
البته تصور ابتدایی ما این بود که دختر نوجوان» فرزند آنها 
خانواده مذ کور که دخترک را در بهار سال ۱۹۸۹ به نزد 
ما آورده بودند. هیچگونه خویشاوندی با دختر نداشته و 
حتی برای ما مشخص شد که آنها نام این دختر نگونبخت 
را نیز نمی‌دانستند. زمانی که این مهم برای ما مشخص 
شد ما بران شدیم تا به مقامات مربوطه و پلیس جریان را 
اطلاع دهیم» اما در اخرین لحظه این اقای تالبوت بود که 
التماس کنان از ما خواست تا دست نگهداريم و ابتدا شرح 
ماوقع را از زبان او بشنویم. ما هم با اعمال این شرط که او 
کند» موقتا از خبر کردن مقامات مسوول صرف‌نظر کردیم» 
اما این را هم خاطرنشان ساختیم که سرانجام هرچه هم 
می‌رسیدء قبول کرد. 

در جستجوی فر زند 

پس از گفته‌های آقای تالبوت ما متوجه شدیم که دکتر 
تالبوت» خود یک استاد دانشگاه در رشته زمین‌شناسی است و 
اوو همسرش ده‌سالی بود که‌زند گی‌مشترک خودراآغاز کرده 
بودند. انها هر دو اگرچه شیفته فرزند بودند به دلیل مشکل 
انجا که بدون فرزند. خانه خود راسوت و کور و زندگی خود را 
سرد و بی‌روح یافته بودند» بران شدند تا حداقل با مراجعه به 
مراجع مسوول, کودکی رابا سن بسیار کم به فرزندی قبول 
کنند. حال از آنحا که وضعیت انها از نظر مالی و اقتصادی و 
همچنین فرهنگ, فهم و شعور در شرایط بسیار بالایی قرار 
داشت» مراکز نگهداری از کودکان بدون سرپرست با ميل 
و رغبت بسیار به دنبال چنین خانواده‌هایی بودند تا کودکان 
تحت سرپرستی خود را به یک خانواده امن و سالم تحویل 
دهند. در این ميان هرچه که آقای تالبوت در انتخاب یک 
فرزند در میان تعداد بسیاری که نشان داده می‌شد با ساد گی 
و سهولت عمل می‌کرد اما خانم تالبوت هنر و سلیقه‌ای 
بسیار پبچیده داشت و روی هر کودکی که به او نشان داده 
جستجو از پذیرش فرزند انصراف دادند. اما این بدان معنا 
نبود که انها خلاء نداشتن فرزند را به فراموشی سپرده بودند 
تااینکه یک روز عصرهنگامی که هر دو به پیاده‌روی روزانه 
خود می پرداختند. ناگهان با دختری نوجوان مواجه شدند 
ظاهر شد و درحالی که از شدت ضعف به زحمت می‌توانست 
صحبت کند. به آنها گفته بود: «آقا... خانم یک سکه به من 
می‌دهید که یک قطعه نان تهیه کنم خیلی ضعف کرده‌ام...» 
در همان لحظه هر دوی آنها یعنی اقا و خانم تالبوت و بویژه 


اطلاعات کک ¢2 ارو ۳۳۹۹ 





در جستهوی دوت 


کود کی از دست رفته: 
«زمانی که کودکی رااز بدرومادر ش جدام ی کنند,در واقع سخصیت اور امی‌زدایند چرا که کودکان هنوز 
سخصیت تحول یافته‌ای ندارندوبا پدر و مادر خود شناسایی و تکمیل می‌سوند و اگر این شناسایی از آنان گرفته 


شسود آنگاه کود ک دوران بسیا رمشکلی را خواهد داشت ودرواقع در یک دنیای خالی وبدون اثر بزرگ می شسود 
و آنگاه در بز رگسالی است که ایی پایه و اساس خالی گریبان اورامی‌گیرد» جرا که او دیگر یک کودک نیست 
بلکه یک انسان مسوول و متع‌هد است وآنگاه تازه آغاز مشکالات است. بد نیست تابه سر گذشت لورن دیویس 
نظری بيفکنیم.» 


بانو تالبوت نسبت به آن دختر احساسی داشتند که قادر به 
یک رستوران برده و غذای سیری به او دادند و سپس از آنجا 
که متوجه شدند بی خانمان است» او را به خانه بردند. خانم 
تالبوت دختر را استحمام کرد و لباس تمیز به او پوشاند. اما در 
تمام این مدت دختر به غير از اینکه چند بار واژه «متشکرم» 
رابه کار برد کلمه‌ای بر زبان نیاورد. در این میان اقای تالبوت 
اصرار داشت تا موضوع و ماقع را حتی با مرکز پلیس درمیان 
بگدارد. اما خانم تالبوت که گویی در برابر دختر مسخ شده بود 
با تمام وجود مخالفت می کرد و به شوهرش می گفت که اگر 
جریان گزارش داده شود دختر ک را از انها خواهند گرفت و 
بودند عاقلانه نبود که او را از دست بدهند. البته آقای تالبوت 
بااین ايده مخالف بود. اما در آن شرایط بحرانی خیال نداشت 
مقتضی این مهم را انحام دهد اما از سوی دیگر شرایط دختر 
سرانجام سبب شد تا انها او را پس از انکه چهار روزی را در 
نیاز به کشف هویت 

برای ما نخستین کلام که اهمیت فراوانی هم داشت. 
دانستن هویت آن دختر بود. اينکه نام او چه بود؟ چند سال 
داشت. از چه خانواده‌ای بود و پیشینه سلامتی جسم و 


روح او چگونه بوده همه و همه برای ما اهمیت داشت اما 
می کردیم. ضمن آنکه در معاینه‌های اولیه که روی او به 
جابحا شده و حتی یک استخوان مو برداشته شده در بدن 
خود دارد و علائم ضرب دیدگی در چند جای بدن او وجود 
داشت. به عبارت ساده‌تر به نظر می رسید که او شکنجه شده 
باشد و زمانی که این واقعیت‌ها را برای آقا و خانم تالبوت 
شرح دادیم آنها به شدت متاثر شدند و مشخص بود که آنها 
دیوانه‌وار عاشق این دختر شده بودند. اما ما هم وظایف خود 
راداشتیم‌وبایداوراشناسایی‌می کردم وهر چند که به خاطر 
آنها فعلاً از معرفی او به پلیس صرف‌نظر کرده بودیم. اما در 
هرحال این مهم باید سرانجام صورت می گرفت» بنابراین 
به تنها انتخابی که برایمان باقی مانده بود پرداختیم و ان هم 
پروسه هیپنوتیزم بود که ذهن او را برای ما تخلیه می کرد و 
انگاه متوجه می‌شدیم که چه اتفاق یا اتفاقهایی برای او رخ 





داده بود. آنگاه در هنگام اجرای پروسه مذ کور بود که ابتدا 
یک خانواده مرکب از یک زن و شوهر جوان بر او تصویر 
شد. دختر کی ٩یا‏ ۱۰ ساله و بعد در اعماق هیپنوتیزم تصاویر 
در دهن او برای ما شفاف‌تر و روشن‌تر شد. دخترک لورن 
دیویس نام داشت و ناگهان چند انسان که نقاب بر چهره 
داشتند پدیدار شدند و لورن را در برابر مدرسه و در مقابل 
چشمان از حدقه درآمده مادرش سرقت کردند بنابراین 
مشخص شد که لورن ثمره یک بچه دزدی بود و بعد هم 
حقایق یک به یک از دهن لورن تراوش کرد. 
سرقت یک کود کت 

درحقیقت یک تیم باتجربه در جرم و جنایت با توجه 
به ثروت و مکنت جیمز و نادیا دیویس, از چند روز پیش‌تر 
نقشه سرقت لورن راطراحی کرده بودند تامتعاقب ان از پدر 
و مادر او مبلغ کلانی اخاذی نمایند. بدین ترتیب آنها لورن 
را در برابر مدرسه به سرعت دزیده و او را در قسمت پشتی 
یک پاترول قرار دادند درحالی که دست و پای اورا هم بسته 
وو ناه کی و فان ییات کا راو که 
دست مادر لورن که هنوز برایش آنجه که مشاهده شده بودء 
باورپذیر نبوده قرار داده و همگی سوار بر پاترول از مکان 
مذ کور دور شده‌بودند. حال دلیل اینکه لورن جزییات را به یاد 
می‌آورد این بود که صحبت‌های بین سارقین رادقیقاً به یاد 
می‌آورد چرا که آن لحظات» به آسانی قابل فراموش کردن 
نبود. حال در قطعه کاغذی که به مادر لورن داده شده بود 
چنین نوشته شده بود که اطلاع دادن به پلیس اسباب مرگ 
فجیع لورن را فراهم می‌آورد و او ورور باید در منزل 
در انتظار تماس تلفنی از جانب انان باشند. انگاه در تماس 
تلفنی از آنها دویست هزار دلار وجه نقد آنهم تنها به صورت 
اسکناس بیست دلاری خواسته شد که در یک مکان خلوت 
که آنها تعیین می کردند باید گذاشته می‌شد تا متعاقب آن 
لورن تحویل آنها شود. آنها هم بدون اطلاع دادن به پلیس 
مبلغ را تحویل سارقین دادند» اما از لورن خبری نشد چرا 
که آنها خیال داشتند تا آنجا که ممکن است و در چند نوبت 
از پدر و مادر لورن اخادی کنند و این کار را هم انحام دادند 
و در طی یکسال بعدی» چهار بار و هر بار مبلغی کلانی را 
دریافت کرد اعا از تحویل لورن خبری نبود و چنین شد 
که سرانجام پدر و مادر لورن پلیس واف.بی.ای رادر جریان 
کار قراردادند. در این میان سارقین» لورن رابا خود از شهری 
به شهر دیگر و از ایالتی به ایالت دیگر می کشاندند. درواقع 
در مورد از میان برداشتن لورن بحث و جدل میان اعضای 
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گروه درگرفته بود و بخصوص دو زن که از اعضای گروه 
بودند با کشتن لورن مخالف بودند چرا که او رانوعی سرمایه 
می‌دانستند. درواقع پولهای هنگفت که به مذاق آنها خوش 
آمده بو باعث نجات جان لورن شد چرا که آنها همواره پول 
بیشتری رآدر رویای خود می خواستند. درواقعاعضای گروه 
چهار سال تمام از برابر قانون فرار اختیار می‌کردند. ضمن 
انکه برخی اوقات لورن را که به شدت انها را مورد انتقاد قرار 
می داد» به باد کتک می گر فتند. اما در سال چهارم و در بامداد 
یک روز که اعضای گروه از شدت مستی مدهوش شده 
بو یا او درون رل حارج درا 
فرار گذاشت. اما او در طی این چهار سال یک ذهنیت یافته 
بودو آن هم محکوم کردن پدرو مادرش به دلیل ره ار 
او بود. او که نمی‌دانست پدر و مادرش برای به دست آوردن 
او چه‌ها کرده بودنده مصمم شد که هرگز به نزد آنها نرود 
چرا که احتمالاً او را دوباره خواهند فروخت. درواقع لورن با 
چنین زندان ذهنی یکی دو ماه در حاشیه خیابانها و پارکها 
زندگی کرد تا آنکه مختصر پولی را که از گروه دزدیده بود 
به پایان رسید و آنگاه گدایی را شروع کرد و در همین انا 
بود که با آقا و خانم تالبوت آشنا شد و بقیه ۱۱۰ ۳۱ 
مطلع شده بودیم. 
به دام افتادن بز هکاران 

بلافاصله پس از آنکه ماجرارا به آقاو خانم تالبوت منتقل 
کردیم. حتی آنها هم به ما اصرار می کردند که پدر و مادر 
واقعی او و پلیس را باید در جریان بگذاريم. اما ما می‌دانستیم 
که‌به‌دلیل تنفری که لورن دردهن از پدر یا ماد خود پیدا کرده 
بود و چهار سال هم روی این تنفر طرح‌ریزی و نقشه‌ریزی 
کر ده بو صلاح در این نبود که ناگهان با پدر و مادرش مواجه 
شودبلکه این امر باید به آهستگی انجام می گرفت. اما پلیس 
رامافورآًدر جریان قرار دادیم چرا که لورن» قبل از آنکه دير 
شود بايد درباره انچه که از انها می‌دانست به پلیس شرح 
میداد و احتمالاً از روی عکسهایی که از بزهکاران باسابقه 
موجود بود او می‌توانست آنها راشناسایی کند. چنین هم شد 
و زمانی که پلیس پس از بررسی اطلاعات لورن» عکسهای 
بزهکاران را در رده سنی که لورن تشریح کرده بود برای او 
توسط اسلاید به نمایش گداشت. لورن به سرعت دو مرد 
و دو زن را با نامهایی که از آنان می‌دانست شناسایی کرد 
و در کمتر از ۲۴ ساعت. از لورن خواسته شد تا در آگاهی و از 
پشت شیشه‌ای که لورن رابزهکارآن نمی توانستند تشخیص 





لرزه افتاد اما پرستاری که ما به همراه او فرستاده بودیم. او را 
ازامن بودنش, مطمتن کردو سپس نماینده‌دادستان به لورن 
گفت که هر کدام از این جنایتکاران با ببست سال حبس و یا 
بیشتر مواجه خواهند شد. درواقع وضعیت روحی لورن پس از 
انکه از به دام افتادن ربایندگانش مطمئن شد به مراتب بهتر 
شد و نوعی ارامش بر او مستولی شد. اما هنوز در بقیه دهن 
او پدر و مادرش قرار داشت و ماهم حالا باید روی رابطه او با 
انها شروع به فعالیت می کردیم و لورن را از دهنیت اشتباه او 
در مورد انها خارج می کردیم. برای این کار مابهترین سلاح 
را در دست داشتیم که همانا اقا و خانم تالبوت بودند چرا 
که لورن اعتماد عجیبی نسبت به آنها پیدا کرده بود و دلیل 
ان هم مهربانی و عاطفه‌ای بود که پس از چهار سال کتک 
و شکنحه از انها دیده بود. 
و سر انجام ملاقات 

مااز آقا و خانم تالبوت خواستیم که صحبت مفصلی با 
لورن داشته باشند و در ان اهسته اهسته طراحی درستی از 
پدر و مادرش رابه دهن او منتقل کنند. ضمن آنکه از پدر و 
خواستیم تا صبور باشند چرا که لورن باید اعتماد سابق را 
نسبت به انها پیدا می کرد. پس از چند ساعت» که خانم و 
ما گفت» تنها مشاهده چهره مادر و پدرش برای لورن برای 
ایحاد تغییر در او کافی خواهد بود. خانم تالبوت ما راقانم کرد 
که این یک واقعیت غریزی است و بویژه مهر مادر در دهن 
دختر نمی‌تواند سوءتفاهم و فقدان درک ایحاد کند. و بدین 
ترتیب بود که پس از چهار سال ملاقات پدر و مادر لورن با 
او صورت گرفت. این درحالی بود که برای اجتناب از مسائل 
غیرقابل پیش‌بینی» ما از آقاو خانم تالبوت هم خواسته بودیم 
تا در ان ملاقات حاضر باشند. درواقع لحظه ملاقات انها از 
احساس غریزی بود چرا که لورن به محض مشاهده چهره 
گربان مادرش به سوی او پرید واورادر اغوش گرفت و چند 
لحظه بعد هم پدر لورن به انها اضافه شد و جمع سه نفری 
بو جود آمده که در یکدیگر جذب شده بودند و بعد اه 
چهار سال با یکدیگر صحبت و گفتگو داشتند. 2 





- یک سوسک حمام می‌تواند؟ روز بدون سر 
زندگی کند تااین که از گرسنگی بمیرد. 

- یک کروکودیل نمی تواند زبانش را بیرون 
بیاورد. 

- حلزون می‌تواند ۲ سال بخوابد. 

- چشم‌های شترمرغ از مغزش بزرگتر است. 

- پروانه‌ها با پاهایشان می چشند. 

- گربه‌ها می‌توانند بیش از ۱۰۰ صدا با حنجره‌ی 
خود تولید کنند درحالی که سگ‌ها کمتر از ۰ ۱صدا. 

- فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند 
بیرند. 

- تمام خرس‌های قطبی» چپ دست هستند. 

نکات حالب در بارهاشک 
۱-غدداشکی روزانه درحدوددوقاشق چایخوری 
اشک تولید می کنند. 

۲- همه انسان‌ها حتی یک جنین نیز در درون 
شکم مادر قادر به گریه کردن هستند. اما گاهی برخی 
از افراد به علت ابتلا به خشکی چشم به ویژه در سنین 
بالا- نمی‌توانند گریه کنند. 

اک ای بای ماک در 
شورمزه است. 

۴- شور بودن اشک عمدتا به علت وجود کلرید 
سدیم(نمک) وپتاسیم در آن است.میزان نمک موجود 
در اشک با میزان نمک پلاسمای خون برابر است. 


۵- فیل‌ها وگوریل‌ها نیز قادر به گریه کردن 
هستندامانه به پیجید گی گریه‌انسان‌ها.حیوانات‌دیگر 
اغلب هنگام درد کشیدن. وارد شدن اجسام خارجی در 
چشم‌ها و یا خشک شدن چشم‌ها دچار ریزش اشک 
می‌شوند. حیوانات به ویژه نوزادان آنهابه صورت آوایی 
و مانند نوزادان تازه متولد شده اجسام گریه م کا 
امایدون تولید اشک. 

۶-علت ریزش اشک هنگام خمیازه کشیدن با 
خندیدن, وارد شدن فشار به غدد و کیسه اشکی است. 
دا ان اس که دا رل 
سیستم عصبی خود مختار هستند. این سیستم عصبی 
تمام کار کردهای غیرارادی را کنترل می‌کند. هنگامی 
که‌این اعصاب تحریک می‌شوند غدداشکی نیز اند کی 
تحریک می گردند. 
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براساس سرگذشت راساس سرگذشت: شکوفه 


چند سطر بر ای دلمان 

مادرم راهی بهشت شد. همین جمعه‌ای که گذشت 
همیشه احساس می کنم. 

روزی که پدرم به دیدار حق رفت توضیحی رانوشتم 
این رامی‌دانم‌اما...امااگر سردبیر مجله اجازه این چند 
سطررامی‌دهد و شمانیز این «ماتم نوشته»‌هار أتحما 
می کنید؛ علتش -شساید این باشد که؛ مگر جز این است 
میعادگاه شادی‌ها و ناراحتی‌های من و شماست؟ پس لابد 
این خودخواهی حقیر رانیز به حساب همدلی فیمابین خودم 
و خودتان می گذارید. 


Saco 


-به خدااین بی‌انصافیه... کی تواین دوره اون هم 
توی تهران - دختر چهارده‌ساله روشوهرمیده؟ اون هم 
دختربچه‌ای مثل «شکوفه» که‌هنوز «عروسک‌بازی‌اش» 
تموم نشده که شما می خواید بفرستینش خونه شوهر! 

این حرف را «اول بار» معلم شکوفه «خانم حسینی» 
علاقه‌اش به شش کو فه فقط در «شاگرد معلم »بودنشان 
خلاصه نمی شد. حتی نزدیکی خانه آنها به همدیگر و «بجه 
شکوفه ۱۴ ساله‌نبود چرا که شکوفه طی همین دو سالی که 
کی ود وریب ا وت ور 
و به آ و محبت می کرد که خانم حسینی او راهمچون «دختر 
نداشته‌اش»دوست‌می‌داشست.دختر بینوا که در کودکی 
یتیم شده» زیر دست ناپدری بزرگ شده بود از همان چهار 
سال قبل که‌مادرش بینایی چشمانش راازدست‌دادهو 
چند ماه بعد نیز از بالای پله‌ها سقوط کرده و از ناحیه هر دو پا 
پر می کرد هر وقت می خواست لباس بخرد با خانم حسینی 
با کسی «درددل» کند.این خانم معلم اش بود که سنگ 
صبورش می‌شد. قدم زدن در پارک رافقط با خانم حسینی 
تجربه کرده و...واینگونه بود که علاقه‌دختر ک نوجوان 
طوری به دل معلمش نشست که او راهمچون دخترش 
«پاک و بی‌ریا» نیازمند بود خانم حسینی که شوهرش را 
فقط پنج روز پس از ازدواج "در یک سانحه هوایی و سقوط 
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پواهر شل 


ی ن ت 


هماره‌این افتخار نصیبم بود که در طی‌ این «بیش از دو 
دهه» هر گز و با هیچ بهانه‌ای‌نگذاشتم صفحات ۱۳ و ۱۵ از 
«داستان زندگی» خالی بماند--حتی درماتم‌ازدست‌دادن 
پدر "ما تو گویی خبر نداشتم که غم بی‌مادری سنگین‌تر 
ازاین حرفهاست!ش‌ایدحق باسردبیر عزیزم باشد که 
در یادبود مادرم اینچنین نوشت؛ «زیباترین کلمه‌ای که 
خدا افرید مادر بود... یک کلمه چهار حرفی؛ از همه چهار 
چه سخت است درد و داغ جدایی‌اش...می‌دانم که چه 
چیزی نمی‌شناسند!» 
والسلام -ختم کلام 
محسن طیب 


یک هواپیما - از دست داده بو تمام وجودش رآ وقف تنها 
فرزندش نمود و لابد به همین دلیل بود که آنقدر به شکوفه 
علاقه‌مند شد که وقتی شنید نایدری شا گردش می خواهد 
اورادر ۱۴ سالگی شسوهر بدهد به هم ريخت وروبروی 
«اقافلاح»ایستادو گفت که؛این شکوفه هنوز بچه است 
وزمان عروسک بازیشه... 

پس از «خانم حسینی» - که اولین شخصی بود که 
ماجراراش نید -سایرهمسایه‌هاء اهالی محل و اقوام و 
فامیل‌های شکوفه نیز سعی می کردند ناپدری او رااز خر 
شیطان پیاده کنندامافایده‌نداشت»چرا که پاسخ «آقافلاح» 
آنق در منطقی بود که همه را غافلگیرمی کرد: «به‌من چه 
مربوطه که اعتراض می‌کنین؟ وقتی خود شکوفه دوست 
داره ازدواج کنه من چه کار می‌تونم بکنم؟» 

ابتداهیچکس حرف «فلاح» را نمی پذیرفت اما 
هنگامی که همین سوال رابادختر نوجوان مطرح می کردند. 
زبان همه بند آمده» چرا که شکوفه ببه صراحت می گفت: 
«درسته... خودم می خوام آزدواج کنم و به هیچکس هم 
مرب وطنیست»آماقضیه خانم معلم فرق می کرد؛ خانم 
حسینی چنان «نفوذ عاطفی »بر شاگردش داشت که خود 
شکوفه هم می‌دانست نمی تواند به ساد گی معلمش را قانع 
کند!بااین حال شکوفه مقابل خانم حسینی نیز کم نیاورد: 
«خانم اجازه بدهید خودم تصمیم بگیرم!» 

شایدهر کس دیگر جای خانم حسینی‌بودبااین قدر 
ناشناسی که از شکوفه دیده بو د برای هميشه قید او رامی زد 
اما خانم معلم در عمق نگاه شاگردش چیزی رامی دید که 
قبلا هم[ آن زمان که شکوفه ومعلمش فقط شاگردو آموز گار 


بودند ] دیده بود؛ نگاهی شبیه به آن ایامی که خانم حسینی 
از شاگردش درس می‌پرسید و او درس بلد نبود! 

خانم حسینی که آخرین بار دو روز قبل شکوفه رادیده 
بودوبازهم نتونسته بودزیرزیان شاگرد محبویش رابکشد, 
ان روز طبق معمول سر کلاس مشغول درس دادن بود اما 
می‌نشستند و فقط به درس گوش می کردند. این بار متوجه 
دارین پچ پچ می کنین از درس من شیرین ترو شنیدنی تره» 
بدجنسی نکنین وبه من هم بگین.. 

خانم حسینی که معمولاً بااستفاده‌از این «ترفند»به 
راستی کلاس راساکت می کرد!این بار احساس کرد قضیه 
جدی‌ترآزاین حرفهاست و خواست حرفی بزند که مبصر 
کلاس «مرجان» ناگهان از جا بر خاست و گفت: 

- خانم اجازه... 

شسیرین که خونه شون توی کوچه «شکوفه» است. 
میگه از باباش شنیده که ظهر آمروز شکوفه بایک مردافغانی 
عروسی می کنه و از محضر هم می‌رن مشهد... 

خانم حسینی احساس کرد سرش دارد گیج می‌رود و به 
همین خاطر به دیوار تکیه داد و لختی اندیشید و قبل از هر 
تصمیمی رو به شیرین کرد و گفت: 

-بابات موبایل داره؟ 

بعد هم بلافاصله به پدر شیرین تلفن زدو هنگامی 
که آن مردحرف دخترش راتایید کرد ی معطلی از مدیر 
مدرسه مرخصی گرفت و راه افتاد و ساعتی بعد جلوی در 
خانه نایدری شکوفه از تااکسی پیاده شد. 

خانم حسینی دو با زنگ زد و چون کسی در را باز نکرد» 
مطمئن شد که این در قرار نیست به این سادگی‌ها باز شود! 
نگاهی به اطراف انداخت و پسر نوجوان شانزده» هفده 
سلله‌ای را که «مشغول 9/۷15 بازی» بود صدا کرد و از او 
خواست از دیوار حياط به داخل بیرد و در راباز کند. نوجوان 
نیز که شخصیت ظاهری «خانم معلم» تردیدش راز بین 
برده بود معطل نکرد و یک جست زد روی دیوار و پرید داخل 
حياط و... که صدای فریادهای آقافلاح کوچه را لرزاند: 

-اهای دزد... دزد... مر تیکه تو روز روشن از دیوار خانه 
مردم بالا میای... 

پسر نوجوان در راباز کرد اما از خانه خارج نشده بود 
که پنجه‌های نیرومندف لاح گردنش را گرفت. نوجوان با 
چشمان ملتمس و نگران به خانم معلم نگاه کرد. 
عصبانیتش بود» ضر به‌ای به تخت سینه صاحبخانه کوبید 
و فریاد زد: 

-دستت‌روبکش تا چشمات‌رودرنیاوردم... این پسر 
منه...! 

نوجوان نیز همین که خلاص شد رو به خانم معلم فقط 
یک جمله گفت: «دمت گرم ابحی...اين يارو دیوونه‌است» 
به فلاح بگوید: 

-شکوفه کجاست... جر مدرسه نیومد...؟ 





فلاح نیز با لحنی بی‌تفاوت گفت: ۱ 

«مریضه... حالش خوب‌نیست...اصلاً دیگه‌مدرسه 
نمیاد... تو مگه چیکاره‌ای که سوال می کنی...؟۱» 
درزبین پرده‌ه ای اتاق به داخل افتادو شکوفه رابا چادر 
سفید در کنار مردی دید که لاقل سه برابر سن‌آش را 
می‌خواست مانح‌اش شود پس زدو همچون سیلابی که 
از کوه اتشفشان بیرون زده‌باش دراه افتاد و داخل اتاق که 
شد لحظه‌ای ایستاد تاهمه چیز دستگیرش شود؛دومرد 
افغانی» همراه با سه مردایرانی | که چهره‌هایشان داد می زد 
همکار افغانی‌ها هستند و هر پنج نفر خلافکار | در دو سوی 
اتاق. کناردو منقل جداگانه چمبره زده بودند. پیدابود که 
همین چن د لحظه قبل «ماتریال اصلی»راجمع کردهو 
جاسازی نموده‌اند؛ هر چند که رابحه تریاک داخل اتاق 
رانتوانسته بودند جاسازی کنند! هر پنج نفر 
مردباچش مان وق‌زده خی ره «خانم معلم» 
بودند.اما خانم حسینی چشمانش دنبال 
شاگردش می گشت که دمی قبل داخل اتاق 
بودو حالا نبسودو... که یکمر تبه یادش افتاد 
از زبان شکوفه شنیده که خانه‌شان «دوبر» 
است و دو در دارد و در جنوبی به کوچه پشتی 
باز می‌شود. به سرعت به آنسوی خانه دوید و 
دید آنجه را دنبالش بود؛ پیرمرد افغانی دست 
شکوفه را گرفته و به زور داشت او رابا خود به 
سوی در جنوبی می کشید که خانم معلم از 
راه رسید و تمام خشمش را در صدایش فریاد 
زد «ولش کن نامرد...» 

پیرمرداما؛ که از چشمانش خشونت و 
راگرفت و خواست از خانه خارج شود که آقافلاح جلویش 
ایستاد.زن قدری فکر کرد و موبای لاش رابیرون آوردو 
اینجاخیلی ضرر می کنین و...» نا گهان یکی از افغانی‌ها 
ادامه داد: «گور پدر تو و دختر کرده... قرار ما اینطور نبود...» 
بعد هم به بقیه هم ایرآنی‌ها و هم افغانی‌ها -اشاره کرد 
که یعنی «برویم» در همین لحظه یک پیرمرد افغانی را که 
دست و دهانش رأبسته بودند نیز از اتاق دیگر بیرون آوردند 
تابر سر هموطنانش و سهمردایرانی فریادبکشد: «از خدا 
اینک هیک دختر بجهراخری داری کنید...خداازتان نگذره 
نامردها...»پنج مرد خلافکار که هوا رایس دیدنداز خانه 
گریختند. پیرمرد مهربان و نجیب افغان کنار خانم حسینی 
ایستادو همانطور که اشک می ریخت گفت: «نگی همه 
افغانی‌هامثل اینها نامر دهستند؟...به علی قسم من مخالف 
بودم خواهر منو گول زدن بهم گفتن می رن خواستگاری 
برای پسرشون ... خدا می دونه تو هر صدتأمون پنج تأمون 
هم خلاف نیستن» خانم معلم لبخندی زد و سری تکان داد 
و پیرمرد مهربان هم به سویی رفت. حالا «اقافلاح» دیگر 


جرآت مخالفت با خانم معلم را نداشت و از سر راهشان کنار 
«یادت باشه حال مادرت خوب نیست!» 

خانم حسینی‌بوی تهدید راازاین حرف احساس کرد.اما 
حرفی نزد و شکوفه رابا خودش| به زور ]از خانه بیرون کشید 
و به خانه خودش برد. چند ساعتی حرف نزد تا دخترک ارام 
شد و بعد همچون مادری مهربان شروع به حرف زدن کرد: 
«چی شده شکوفه...؟ چرآهیجی به من نمیگی؟ می‌دانم 
بهت قول میدم کمکت کنم... قول میدم...» 
شض د خت رک شک ست و حرف ذش رانه زان ورد 
حرفهایی که تن خانم معلم رالرزاند: 

سنزد یک بهدوماه‌قبل بود که یک شب درغیاب 


کنم حامله شده‌ام!منتهی مجبور بودم تادو ماه صبر کنم و 
خوشبختانه چون آن کثافت بیسواد بو به راحتی توانستم 
قانعش کنم که؛ «دیگر نمی توان بچه راسقط کرد»!و او هم 
از ترس مردن من, دیگر مزاحمم نشد!درعین حال چون 
نگران بودبامتولدشدن بچ هام آبرویش می‌رود؛ تصمیم 
گرفت مرا شوهر بدهد تادر حقیقت برای فرزندم پدری پیدا 
کند؛ البته من به‌ این ساد گی حاضر نشدم به خواسته‌اش 
تن بدهم»امادو مسلله بود که مجبور به‌ این کارشدم.اول 
اینکهناپدریام تهدی دم کرد که اگر ازدواج نکنم یا اگراز 
او شکایت کنم»دیگر از مادرم پرستاری نمی کند و او رااز 
خانه بیرون می‌اندازده من هم که کسی رانداشتم تا مادرم 
راپناه بدهد. مجبور به سکوت شدم! دوم اینکه با خودم فکر 
کردم اگر قرار باشد مانند یک «دستمال کهنه »در دسترس 
آن نامرد باشم» پس بهتر است شوهر کنم تا عذاب کمتری 


ناپدری‌ام برادر نامردش که‌بامازندگی‌می کندبه سراغم بکشمهرچند که آنهابه من گفته‌بودندقراراست‌بایک 
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آمد و دامنم رالکه‌دار کرد. 

ان شب خیلی بهش التماس کردم و اشک ریختم و 
بهش گفتم که من جای دخترش هستم»امااون نامرد که 
چند روز مثل دیوانه‌ها گوشه خانه افتاده بودم و از در منزل 
بیرون نمی رفتم و حتی به مدر سه نیامدم.احساس می کردم 
همهم دمدنیا انگشست انهام‌به سوی من دراز کرده‌اند.به 
همین خاطریکروز مقداری از تراک مصرفی ناپدریام و 
دور از چشمشان برداشستم و خوردم تا خود کشی کنم اما 
نمی‌پذیرفت! بدبختی بزرگ این بود که از چند روز بعد ان 
حیوان رفتارش راتکرار کردوهربارهم که به اواعتراض 
می کردم مرابا چاقوبه مرگ تهدیدمی کردو برای اینکه 
مبادادوباره‌دست به خود کشی بزنم» مدام مر اقبم بودند. 
کم کم احساس کردم دارم بیمارمی شوم هر روز خون بالا 
شنیدم که؛ «نکنه حامله باشه؟» بعد هم انها چنان تر سیدند 
که‌همان لحظه فکری به سرم زد؛ تنه اراهی که و جود 
داشت‌تاان کثافت دست از سرم‌بردارداین بود که وانمود 





مرد جوان ازدواج کنم و همین آمروز بود که 
خبردار شدم ناپدریام و برادرش | که سگ 
زردهستند وشغال ]درحقیقت مرابه آن آدم 
حیوان صفت فر و خته‌اند و او نیز قصد داشت 
ظاهراً شوهرم بشود اما...؟! 

حرفهای شکوفه تمام شد و او به سختی 
گریست.خانم حسینی که‌می‌دانست‌دراین 
لحظه نصیحت کردن و گلایه کردن نیز 
برای دخترک آزاردهنده‌است قدری فکر 
کرد و گفت: «نگران هیچی نباش...بهت 
قول میدم آون کثافت‌روبه سزای اعمالش 
برسانم و تو و مادرت‌رو از دستش نجات 
بدهم...» 

و چه کلام سحرانگیزی داشت خانم 
معلم» چرا که فردای آن روز «آقای فلاح» 
ناپدری شکوفه و برادر از خودش نامردترش که دوتر که 
سوارموتوربودنده رفتند زیریک تریلی تانفرین‌های 
دخترک تاثیرش را بگذارد. 

خانم حسینی به قول خودش وفا کرد؛ اوباسختی 
بسیار و گرفتن و کیل توانست مهریه مادر شکوفه راز ارثیه 
ناپدری‌اش بگیردوباآن مقدارپول.زن عاجز و بینوارادر 


r 


Season 


شکوفه آما؛امروز به عنوان دختر خانم حسینی با 
آوزندگی می کند. او پس از دو سال چنان تلاش کرد تا 
دختربیچاره کابوس سیاهش رافراموش کند و حالا به 
عنوان دختری موفق در جامعه خود رامعرفی کند!ازقرار 
معلوم خانم حسینی سر گذشت تلخ شاگر دش رابرای تنها 
پسرش تعریف کرده و آن جوان که همچون مادرش خون 
جوانمردی در رگهایش وجوددارد» قبول کرده پس از پایان 
سربازیاش و بعد از اتمام درس و دبیرستان شکوفه با او 
ازدواج کند 9... 

گاهی اوقات با خودم فکر می کن م ایکاش در جامعه 
ماازاین خانم معلم‌ها -خانم حسینی "بیشتر بود وا زآن 
گرگها کمتر! والسلام. 


اسان ث کیب عحجیبی است و در عین ناب ی خود راد نر از همه می شماد د 
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اوضاع در در با 


قبل از آنکه به نبردهای بزرگ و سرنوشت‌ساز در شمال 


اشاره‌ای داشته باشیم به نبرد در دریا. 

درواقع برخلاف جنگ‌های زمینی در آروپا که نیروهای 
آلمانی به کمک یگانههای زرهی وسیستم تازه جنگی موسوم 
به جنگ برق آساء به پیروزیهای حیرتانگیزی دست یافته و 
تقریباً سه چهارم از خاک اروپارابه اشغال خوددر آورده‌بودند. 
دردریااوضاع کاملاً متفاوت بود.از نظرنیروی دریاییو 
قدرت آن»نیروی‌دریایی آلمان اصولًقابل مقایسه بانیروی 
دریایی سلطنتی انگلستان نبود. هم از نظر کارایی و قدرت 
آتش و هم از جهت تجهیزات مدرن» نیروی دریایی بریتانیا 
برتری محسوسی نسبت به المان داشت و در در یادرواقع 
این نیروی دریایی بریتانیابود که نقش مهاجم راایفامی کرد 
و نیروی دریایی آلمان هم حالتهای تدافعی و جنگ و گریز 
داشت.درواقع هدف اصلی‌نیروی دریایی آلمان»زدن ضربه 
به هر کجا که امکان داشت بود. از غرق کردن کشتی‌های 
تجاری که قادر به دفاع از خود نبودند تاضربه زدن به ناوگان 
نظامی هر جا که امکان آن ایجادمی شد. دراین میان دریک 
بخش ازدریاهم آلمانهادارای برتری‌بی چون و چرایی بودند 
و آنهم دربخش زیردریایی بود.درحقیقت زیردریایی‌های 
لاشکل آلمانی مشهورترین زیردریایی در جهان محسوب 
می‌شدند.زیردریایی‌های آلمانی درواقع موثرترین سلاح 
المان در دریامحس وب می‌شدند چرا که انها قادر بو دند تا 
با استفاده‌از تاریکی» حتی به داخل بندر گاههای انگلیسی 
نف ود کرده وبا مین گذاری ویاموادمنفجره‌دیگر جهنمی 
رابرای کشستی‌های تجاری و یا نظامی بوجود آوردند. این 


#ت | ۲۲۰۰ خدمه آلما: ۰ ۱ ۳ 
لت ۰ | کشتی‌های نی روی دریایی المان 





اطایات کی ون رو ۳۳۹۹ 


برگردان: بهروز بهرامی 






هیتلر تقریباً تمامی اروپارا در چنگ خود داشت و حالا خاور میانه و منابع نفتی آن برای او جذ اب نشان می‌داد 
حنگ ن 1 دقا 
۱ ر اتر 


به سوی خاورمیانه و آفر بقا 
اکنون هیتلر تمامی قاره ارو پا رادر جنگال خود می دید ودر این میان تنها سرنوشت انگلستان رافعلً ناتمام گذاشته 
بود تا بعداً به آن بیردازد. اما او به غیر از اروپا به یک هدف دیگر هم چشم داشت. 
او می‌دانست که با توسعه‌ای که ار تش آلمان در اروپا پیدا کرده و مساحت بیکرانی را که آنها باید پوشش دهند. نیاز 
GSS‏ ها 
خاورمیانه بود که از دو سوی قابل دسترسی بود. یکی از جانب خاورمیانه و دیگری از سوی شمال آفریقا که با حضور 


بزر گترین ومیمترین کشتی جنگی آلمان در اقبانوس اطلس یعنی رز مناو بیسمار ک منید م شد 


موضوع یعنی خسارات وارده 
بر كث ۰۰ های تحاری ۰۰ ل 
به متفقین باغرق شسدن انها 
توسط زیردریایی‌های 
U‏ شکا آلمانی. مشکلات 
انگلستان که تقریباً دست تنها 
باآلمان‌ می‌جنگید بوجود 
آورده بود. در نتیحه وینستون 
چرچیل که در ابتدای جنگ به 
عنوان فرمانده نیروی دریایی 
عمل می کرد سیستمی 
بوجوداورد که‌به‌ان سیستم ڪڪ - 
کا 1 ۳ 1 ۲ اک لنگرگاه زبردریابی بوشکل در المان 
روان گفته می‌شد. یعنی اد aE ETE‏ 
۵ ری ناه کان تجاری توسط یکسری ناه گان نظامی که خواهر بیسمارک خوانده می شد موسوم به تیپیتز قرار 
سر و ٣ں‏ ری 7 7 2 کی ا ای 4 کا فل 
ا م ند این مره داشت .این دو کشتی‌در کنارهم‌قدرتمندترین‌تاوگان 
حتی زیردریایی‌های لاشکل ۱ E SS‏ 
آتش که حامیان کاروان در در بانشات م ادنر آنهانبود‌بلکه سرعت وقابلیت‌مانورهم انهاراغیرقایل 
J‏ رواں رد دای 2 ۰ ۳۹ 5 ۰ مه 
د ما دسترس کرده بود. درواقع وحشتی که این دو کشتی در 
شته باشند.درواقع استفاده ازاین سیستم میزان زیان و ۱ ۱ yT‏ 
ت ارده‌بر کشتی‌های تجاری رابه شکل قابل ت دریاها بویژه در دریای شسمال که جزیره بریتانیادر ان قرار 
۳ ر بل و جھی TT‏ ۱ 
کاهش a‏ داشت ایجاد کرده بودند» کمتر از زیردریایی‌های لاشکل 
در جستجوی بسمار کت نبود..سرانجام زیانهای وارد آمده توسط این دو کشتی بر 





انآ ح ت وضعیت کشتیرآنی تجاری در اقیانوس اطلس و همچنین بر 
ت کشتی‌های‌جنگی‌متفقینباعت‌شدتادستوراکیدهنیروی 
دریایی انگلستان مبنی بر تعقیب و نابودی این دو کشستی 


باغرق شدن رزمنار || بارزمناودرمیان کشتی‌های المانی 
بیسمارک از مجموع || وجودداشت که درواقع در بین کلیه 


تنب ۱۱۵ زنده‌از 

E ۲‏ ‌ ممل ۰ 5 م۰۰ 

اب گرفته شدند یک استنناء محسوب می‌شد و از نظر 
ضربه زدن به کشتی‌های تجاری و 
تردن آنهادست کمی‌از 
زیردریایی های لاشکل خودی‌نداشت 


و آن رزمن او عظیم‌الجنه‌ای بود که نام 
بامسمای پیسمار ک راید ک می کشید. 
(بیسمارک نام مشهور ترین وزیر آلمانی 
در قرون گذشته بود). رزمناو ببسمارک 
دارای ۴۲۰ هزار تن وزن و هشت توپ 
۸سانتی‌متری(۱۵ اینجی)بود.در 
کا آن هم کشتی جنگی دیگری 





یک ناو هواپیمابرانگلیسی 


هواپیماهای ویژه 
پرواز از عرشه ناو 
هواپیمابر 





بخصوص بیسمارک داده شود.بدین ترتیب در بهارسال 
۰ دو کشت انگلیسی هود و شاهزاده ولز, آنها را یافته 
و به تعقیب آنها پرداختند اما هر دو کشتی آلمانی ناگهان 
روی‌هود آتش گشودند که باعث انفجاری در انبارم‌همات 
آن نس ده وهودغرق شدواز یکهزاروچهار صدوبیست و 
یک نفر خدمه ان تنها سه نفر زنده مانده و بقیه جان باختند. 
این جریان ناوگان انگلستان وفرماندهان آن‌رابه شدت 
خشمگین ساخت و آنان تنهابه‌دنبال انتقام‌بودند تااینکه 
سرانجام در نزدیکی سواحل آمریکای جنوبی یک کشتی 
انگلیسی به نام جرج پنجم ان رابه دام انداخت وباشلیک 





چند توپ به آن باعث غرق شدن بیسما رک شد. از مجموع 
دو هزار و دویست و بيست و دو خدمه در بیسمارک هم تنها 
یکصدو پانز ده تن زنده‌مانده‌بودند که توسط کشتی‌های 
انگلیسی از آب گرفته شدند. بدین ترتیب با از میان برداشته 
شدن بیسما رک وضعیت‌نیروی دریایی آلمان در اقیانوس 
اطس رو به وخامت گذاشت و تنها این زیردریایی‌های 
لاشکل بودند که همچنان به فعالیت ادامه می‌دادند. 
در آفریقاو خاورمیانه 
درواقع در ابتدااین تصمیم موسولینی دیکتاتور ایتالیایی 





بود که جنگ رادردریای 
مدیترانه به بخش آفریقایی 
و خاورمیانه‌ای در آن دریا 
کشاند. زمانی که ایتالیا با 
۰ هزارسربازو ۱۷۰۰ 
هواپیمای‌جنگی وارد کشور 


لیبی شد در حقیقت پایگاه 
اصلی انگلستان را که در 
مصر بود مورد هدید قرار 
دادهب ود چرا که انگلیس‌ها 
تنها۶۲هزارسربازودویست‌هواپیمادرمصرداشتند 
که برای رودررویی با یتالیایی‌ها کافی‌نبود.ازسوی 
دیگرپیاده شدن قوای‌ایتالیادر حبشه‌هم‌باعث 
شد تأسیصدهزار سرباز ایتالیایی دیگر هم درشمال 
اقا هرآ Do‏ آی انگلیتاود 
حفظ مصرء فلسطین و عراق برای حمایت و حفاظت از منابع 
نفتی جنبه حیاتی داشت وزمانی که حملات‌ایتالیایی‌ها 
روی مناطق مرزی مصر آغاز شد کار برای انگلیسی‌ها 
به جای باریک کشیده شد. نیروهای ایتالیا در تابستان 
۰ چند پست مرزی بین سودان و مصررااشغال کرده 
ومستقیماً مصررا که مکان حیاتی 
برای دفاع انگلستان محسوب 
می‌شد. مورد تهدید قرار دادند. حال 
تنهاراهی که برای‌نیروی کمترو 
ضعیف تر انگلستان باقی مانده بود 
این بود کهایتالیایی‌ها را که اصولاً 
انتظار حمله نداشتند, غافلگیر کرده 
و باعث ایجاد اغنشاش و آشسوب 
در کمپ ایتالیایی‌ها شوند. چرا که 
اصولاً نظامیان ایتالیایی به عنوان 
سربازان بادیسیپلین و نظم شناخته 
نمی‌شدند و کمی اغتشاش, بلبشورا در کمپ آنها حا کم 
می کرد و بدین ترتیب در بیست و چهارم نوامبرسال ۱۹۴۰ 
نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی زنرال ویول یک حمله 
شبانه را بر کمپ ایتالیایی‌ها آغاز کردند که یک غافلگیری 
کامل برای ایتالیایی‌ها بود. درواقع کار به جایی رسید که 
آنها به عقب‌نشینی نامنظم به سوی لیبی پرداختند. روز بعد 
هم توبروک به تصرف نیروهای انگلیسی درآمد و در اینجا 
بود که ژنرال ویول با وجود نیرو و تجهیزات کمتر فرصت 
رامغتنم دید و دستور حمله به بندر بن‌غازی را که مهمترین 
پایگاه‌برای ایتالیایی‌ها+محسوب می‌شد صادر کرد. وبدین 
ترتیب تانکهای انگلیسی, پیشروی در لیبی را آغاز کردند. 

ایتالیایی‌هادر طول راه چند بارسعی در مقاومت‌داشتند» 
امامقاومت آنها درهم می‌شکست و سرانجام ایتالیایی‌ها 
دیگر قادر به مقاومت نشدند و در نبردی که در تاریخ به نام 
نبردبدافوممشهوراست» یکصدوبیست‌هزارسربازایتالیایی 
اس لحه‌هارابرزمین گذاشته و تسلیم شدندوتمامی شرق 
لیبی به تصرف ارتش انگلستان در آمد. درواقع ایتالیایی‌ها 
به‌قدریاوضاع رادرشمال آفریقا برای متحدین» آشفته 
کرده‌بودند که س آنجام هیتلر تصمیم گر فت تا به کار خود 
در بریتانیا و بمباران جزیره انگلستان پایان داده و به کمک 





موسولینی در شمال آفر یقا بشتابد و چنین شد که‌نیروهای 
المانی برای نخستین بار عازم شمال افر یقا شدند. انهم به 
فرماندهی یکی از بزرگترین و مشهورترین ژنرالهای جنگ 
جهانی دوم یعنی ژنرال اروین رومل. 
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ب ا کے ۱ = 


سربازان ایتالیایی و آلمانی در کنار یکدیگر 


زودی مورد حمله ظامیان تزهنفس آلمانی باسلاحهای 
پیشرفته وسیستم جنگ بر قآساقرار خواهند گرفت‌واین 
بی خبری و غفلت به قیمتی بسیار گران برایانگلستان 
تمام لنتك: 

5 





نفرات ایتالبابی با مو تورسیکلت در نبرد شر کت می کردند 


ی 
ANTE‏ 44 الاعات ی 





اکر گلی سالم داشد مہو ہاش 


ھم سام خو احد بود 


O‏ متا 
ی 








دکتر بهمن بهروزی 


مجرمین تاون: 
همه س له ودر نزدیک‌های بایان سال میلاای نوبت به معرفی نادان ترین مجر مین سال 
می ر سد که جر مهای مر تکب شده توسط انز مینه معمولا ید ری ندار«مبلکه‌بساط بط می‌اندازيم به مجر مین نالان بعنی هماناز سن لوین های عصر ما 


بانت زن انگلیسی 

گراهام پرایس زولز جنوبی در انگلستان عاشق 
دلخ.تهقتلهای پلیسی, بخصوص قتلهایی که در آنها 
سرقت از بانک» سوژه اصلی را تشکیل می داد بود. اما از 
سوبی گراهام خود سال ها بود که در یک بانک مشغول به 
کار بود» و اتفاقاً کارمندی مرتب» منظم و بسار قابل اعتماد 
حساب می‌شد, اما سرانجام شیطان در جسم او حلول کرد. 
یک روز تصمیم گرفت که از همان بانکی که در آن مشغول 
به کار بوده سرقت کند. او سرانجام این مهم را انجام داده و 
از آنجا که با رمز گاوصندوق اصلی در بانک آشنایی داشت 
بهراحتی آن رگ وده و میلغ هفت میلیونپوند رار 
میلیون دلار) رااز گاوصندوق سرقت می کند. اما بلافاصله 
وجدان گناه آلوداو گریبان او رامی‌گیردو یک یادداشت 
امضاء شده به نام خودش در گاوصندوق باقی می گذارد که 
مضمون آن چنین بود: «هفت میلیون پوند قرض کرده‌ام 
و به زودی بازمی گردانم.» و همین بادداشت هم سبب شد 
تا پلیس به خانه او هجوم برده و او را بازداشت کند. 

متقلب فر آموشکار 

مارلون مور از اهالی ش‌هر میامی در آمریکاء که خود را 
در جعل سناد بسیار ماهر تلقی می کرد.باطراحی یک فرم 
مالیاتی» به گونه‌ای ان راپر کرده و به اداره مالیات ارسال 
کرد که آنها تصور کنند که ازمارلون بدون آنکه کسب 
در آمدی داشته باشد» مالیات کسر شده است. بنابراین در 
پاسخ به فرم ارسال شده مبلغ ده هزار دلار به عنوان 
مالیاتی که بدون دلیل از مارلون کسر شده بود» برای او 
فرستاده شد. حال مارلون که از شاهکار خود به وجد آمده 
بود» احساس کرد که به ساد گی می‌تواند بر سر اداره مالیات 
کلاه یگ دارد بنابراین فرم‌دیگری را که باز هم خود به 
شکل تقلبی طراحی کرده بود. برای آنها فرستاد و باز هم 
مدعی شد که از او بدون کسب در امد مالیات کسر شده 
است. اما فردای آن روز کار آگاهان و مامورین امنیتی اداره 
مالیات به خانه او هجوم آورده و ضمن بازداشست او انواع 


4 * 
اطلاعات کل Os‏ ارو ۳۳۹۹ 


گزارش هار هی گزارشی جذاب وخواندنی ازابله ترین مجرمین 


آرین لوین‌های عصررقا 


اینان به گونه‌ای مرتکب جرم می شوند که باعلائمی که به جای‌می گذارند تشخیص 
دادن آنبا توسط مامورین بسیار آسان‌تر می‌شود 









خاطرر اهم فر اهم می کند. درو اقع اينگ نه اف ادده زعم خود دار ای اهنی بس پیشر فته د 


مدا رک تقلبی رادر زیرزمین خانه او به دست آوردند. درواقع 
مارلون که بسیار هم خود رازرنگ می‌دانست با ساده‌لوحی 
تمام فراموش کرده بود که اداره مالیات به او ده هزار دلار 
پرداخت کرده است. حال چگونه او می‌توانست مدعی باشد 
که هیچ درآمدی نداشند؟ 
آثار جرم 

در کارولینای شمالی» هیکی ناتل» ۲٩‏ ساله در بیرون 
از رستوران کاپیتان ساعتها در انتظار باقی ماند تارستوران 
تعطیل شد و آخرین کار کنان هم از آن بیرون آمدنداوسپس 
پاورچین باورچین با شکس تن پنجره عقبی وارد رستوران 
شد و صندوق پول رآبرداشت و از همان پنجره هم دوباره 
خارج شد و به سوی آپارتمان خود رفت که فا در فاصله 
چندصد متری از رستورآن واقع شده بود. 

او صندوق پول رستوران راز پنجره آپارتمان خودش 
که رو به خیابان بود به داخل انداخت و سپس خوداز 
ورودی آپارتمان به داخل رفت.اما تنها پنج دقیقه بعد بود 





ار تکاببه جر م هستند؛ اما حقیقت این ااست کهدسیار هم نادان می داشند. حال نگاهی 


که ناگهان پلیس آژیر کشان سر رسید و یکراست به طرف 
اپارتمان هیکی رفته و او را بازداشت کرد. هیکی که بسیار 
متعجب شده بو داز مامور پلیس سوال کرد که: چگونه به 
این سرعت از وقوع جرم اگاه شده اید؟ و مامور پلیس هم 
با پوزخندی بسیار تمسخرامیز هیکی را به کنار پنجره 
این منظره خوب نگاه کن...» آنگاه‌هیکی با چشمانی که 
از شدت تعحب از حدقه بیرون زده بود متوجه شد که از 
پنجره شکسته رستوران یک نوار سفید رنگ بیرون آمده 
بود که در تمامی عرض خیابان هم ادامه داشت تااینکه 
همان نوار سفید از پنجره آپارتمان هیکی به داخل راه 
یافته بود. درواقع نوار سفید مربوط به چاپ هزینه‌ها است. 
درست مثل اینکه یک نفر با گچ یا با طناب راه پشت سرش 
ورود بدون سر و صدا 

شش آفریقایی خیال داشتند تا به صورت قاچاق وارد 
سواحل ایتالیا شوند. آنها باهزاران زحمت یک قایق را اجاره 
کرده» و سپس از سواحل افریقا در تونس حرکت خود را به 
سوی سیسیل در ایتالیا شروع کردند. به انها گفته شده بود 
که کلید موفقیت آنها در گروی سکوت» سر و صدای کم و 
اینکه کار تمام شده به رسم معمول قبایل خود شروع به 
اوازخوانی و پایکوبی کردند و همین سر و صداهاء توجه 
و سوار بر همان قایقی که قبلاً با آن به ایتالیا آمده بودند به 
سوی آفریقا باز گرداند. 

ساده لوح تر ین قاچاقچی مواد مخدر 
هنگامی که با تلفن همراه خوددرصدد راه‌اندازی یک 
بازداشت شد. دلیل چنین بازداشت سریعی هم این بود که 










کریستوفر معامله رادر دستشویی متعلق به اداره پلیس 
واشنگتن انجام می‌داد» چرا که او قبلاً به خاطر یک جرم 
دیگر مربوط به مواد مخدر بازداشت و به اداره پلیس 
آورده شده بود! 
بک مجر م سابقه‌دار انگلیسی 

کلایو هالفورد یکی از مجرمین باسابقه لندنی است 
که هر بار قبل از آنکه نقشه محرمانه او به نتیجه برسد. 
به نحوی از انحاء کار خراب می‌شد و او را هم بازداشت 
می کردند. او علاقه فراوانی به سرقت اجسام بسیار سنگین 
دارد. باراول او دو هزار کیلوگرم آهن راسرقت کرده بودو 
انگاه همه آنها را در یک اتومبیل کو چک جای داده بود که 
در میانه راه» سنگینی بار باعث پنچر شدن هر چهار چرخ و 
انهدام گیربکس ماشین شد که بلافاصله به بازداشت شدن 
او انجامید. بار دوم او پنج تن نیکل و زغالسنگ رادر یک 
وانت کوچک جای داده بود که تنهاصد متر موفق به حرکت 
شدو بار به قدری سنگین بود که میل لنگ» گیربکس و 
قسمت‌های دیگر آتومبیل منهدم ده و کف اتومبیل بر 
اثر کج شدن چرخها روی زمین قرار گرفت. او تاکنون پنج 
باربه دلیل سنگینی بار سرقت شده بازداشت شده است 
وروانشناسان در آگاهی معتقدند که او یک مشکل روانی 
داردو بای د معالجه شسود و محکومیت زندان تاثیری بر او 


نخواهد داشت. 
سارق راستگو 
نی کللاس گرینلی اهل پنس یلوانیا علاقه فراوانی به 


سرقت کیف‌هایی که متعلق به بانوان کهنسال بودنشان 
می داد اما هر بار با آنکه جرم را به دور از چشم پلیس و 
یا ش هود مرتکب شده بود» بالافاصله ماموران او را یافته 
وبازداشت می کردند. دلیل آن هم یک عادت عجیب 
او است که هر بار قبل از ارتکاب به جرم در تلفن همراه 
خود پیامی را تایپ می کند که مضمون آن چنین است: 
«من هم کنون می‌خواهم که کیف یک زن کهنسال را 
سرقت کنم.» بنابراین ماموران دقیقا از مکان وزمان 
وقوع جرم توسط نیکلاس آگاه می‌شوند و او را بازداشت 
می‌کنند. 
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دوستدار بلیس 

رابرت دندی اهل نیویورک و ۲۲ ساله علاقه فراوانی 
به ماموران پلیس دارد و آنها را بسیار زحمتکش و دلسوز 
می‌شناسد. از این رو همه ساله او 
در آستانهسال نو یک حلقه گل 
به اداره پلیس نیویورک هدیه 
می‌کند و آن راهم شسخصاً 
به‌اداره پلیس می‌برد. ا 
اما همه ساله به محض ۱ 
انجام این عمل یک 
پلیس او رادرجابازداشست می کند 
چرا که رابرت تاج گل را از گل فروشی 
واقع شده در سر خیابان 
ددا 
فرار از زندان از نوع پیوسته 

در نیوزلند دو مجرم را به حاطر مجکوقت و 
با یکدیگر اشنایی داشته باشند روانه زندان کرده بودند 
و مقام ات برای ایمنی بیشتر دو مجرم ربا دستبند به 
یکدیگ ر متصل کردهبودند. ماد طول راه دو مچرم با 
یکدیگر قرار می گذارند که قبل از ورود به زندان فرار کنند» 
چرا که درزندان کرد 
به محض آنکه از اتومبیل انتقال دهنده انها را پیاده کردند. 
با سرعت پا به فرار می‌گذارند. اما پیوسته بودن به یکدیگر 
هم دردسرهای خود را داشت چرا که در هنگام فرارء آنهم 
باسرعت زی اد آنها از دو طرف یک تیر چراغ برق قصد 
ج کت داش تن که از ۱ ت 
تیرچراغ برق هر دو نقش بر زمین شدند و بلافاصله هم 
مامورین به آنها رسیدند. 

اعتر اف ز بان آور 

کیشانی اهسل نیوزند باتهم رانندگی تحت تاثیر 
الکل مواجه‌بودو به همین خاط راو رابرای محا کمه به 
داد گاه خواستند. کیشانی در داد گاه‌بر آن بود که اتهام را 
تکذیب کند و معتقد بود که پلیس مدرک قابل توجهی 
برای محکومیت او دراختیار ندارد. اما کیشانی به گونه‌ای 
در دادگاه حاضر شد که چندان کمکی برای هدف او نبودء 
چرا که او یک تی‌شرت (پیراهن) بر تن داشت که روی آن 
این کلمات حک شده بود: «من مست هستم». قاضی هم 
بدون فوت وقت او را محکوم کرد! 

از خود بی خود بودن هم حدی دارد 

مایکل دسالت اهل لوئیز یانا در جاده و در شب هنگام 
مشغول سفر بود که به خاطر احساس خستگی, در برابر 
هتلی توقف کرد تاپس از خواب در شب» سفر را 
در بام داد پی‌گیری کند. اوسپس از فردی که 
کشیک شب بود. تقاضای یک اتاق کرد. اما 
مشکل این بود که مکانی که او در برابرآن توقف 
کرده بود هتل نبودبلکه پایگاه پلیس راه بود 
و منشی کشیک شب هم منشی نبود بلکه 
ا ا 
CTT NS‏ 
| برای مایکل غیرممکن ساخته‌بود پلیس 
او را بازداشت کرد. 
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سرقت از یک دزد 

جان گرین اهل فلوریدابا یک اسلحه تقلبی 
اموال سرقت شده زیاد بوده اوبر آن شد تا در خیابان از 
سوار کنند. یکی از رانندگان سرانجام در برابر او توقف 
سرقت شده را از دست جان در آورده و او را پیاده کرد جان 
پلیس هم پس از آنکه از فهرست اموالی که جان به خاطر 
بازداشت کرد. چرا که جان دقیقاً از همان اموالی نام برده 
بود که صاحب سور سرقت فده فهرست آنها رابه پلیس 
ارائه کرده بود. 

جوزف اهل نیو یور TES‏ را کرد» 
امابااشکالات عدیده مواجه شد.اولین کارمند بانک که 
رات رک می کرد به کارمندان وحشت‌زده با فریاد گفت که به 
زودی یک نامه برای مدیریت بانک خواهد نوشت و از وضع 
مشغول داد و بیداد بود که در هنگام خروج از بانک» پلیس 
سر رسید واو را دستگیر کرد. 

با ز گشت ساده لو حانه 

کریستوفر ویلسن, پس از آنکه از یک سوپر سرقت 
به محض وروداو به سوپرء کار کنان او راشناسایی کرده و به 
پلیس خبر دادند که چند دقیقه بعد به دستگیری کریستوفر 
انجامید اما او کایشن خود را دوباره به دست آورده بود. 


۸۸ 44 اطلاعات حل 
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مان از خو د اذتفا 


م نمی گر د 


@ مثل ادتالیای 


بشاور فاو اده خرید کردن به‌همراه‌بچه‌ها 


مهرانه سنبلی 


آیابرای شما خری دکردن به همراه فرزند تان لذت بخش است یا ی ک کابوس واقعی؟ مفلا فرزندتا نا زآن دسته بچه‌هایی 
اس تکه وقتی برایش بیسکویت نمی خر ید از عصبانیت خودش رابه ز مین می‌انداز دودادوفریادم یکند وبرای شما هم مشکل 


چرا نبا ید تمام خواسته‌های کود کان رااجابت نمود 

باید یاد بگیرید که در برابر خواسته‌های کودکتان 
مقاومت کنید »تو جه داشته باشید که مساله قیمت نیست. 
مساله قانون است. پس با خود نگویید که (چون این بسته 
بیسکویت قیمتی ندارد آن را می خرم)» توجه کنید که 
اگر حالا تسلیم یک خواسته به اصطلاح کوچک او شوید 
فرزندتان دوباره چیزهای دیگری خواهد خواست بعد در 
نهایت هنگام پرداخت پول متوجه می‌شوید که صورت 
حساب چقدر بالا رفته است .مسلم است که وقتی حرف 
فرزندتان را گوش داده و برایش چیزی را که خواسته 
می‌خرید از شما ممنون و سپاسگزار خواهد شد ولی به این 
نکته نیز توجه داشته باشید که او باید مفهوم محرومیت را 
نیز درک کند البته حال باید پرسید... 

چطور باید مقاومت نمود؟ 

اگر هنگام خرید» کودک شما یک بسته شکلات 
برداشت و داخل سبد خرید گذاشت به او بگویید که فوراً آن 
را از سبد بردارد.در صورتی که شروع به غرزدن واعتراض 
نمودحتی با او بحث هم نکنید. فقط به فرزندتان این نکته را 
یادآوری کنید که این قانون است و قانون تغییری نمی کند. 
همچنین دقت کنید که اگر لحظه‌ای تردید کنید و محکم 
و قاطع روی عقیده خود پابرجا نمانید او فورآ از این تردید 
شما سوءاستفاده نموده و بیشتر پافشاری می کند. اگر 
فرزندتان شروع به گریه کرد به نگاه‌های اطرافیان توجه 


معامله محنون ادواری صحبح است* 

خلاصه سوال : 

پدری سالخورده دارم که دارای چهار فرزند است. آوکه 
مردی متدین ومعتمد اهالی محل است حدود چهار سال پیش 
ها مایملکی راکه داشت میان فرزندانش تقسیم کرد. این 
ملک که یک قطعه زمین و ا ال پذرم به دوقسمت 
تقسیم شدوقطعه بز ر گتربه سه نفر از بچه‌ها از جمله بنده وقطعه 
کوچکتربه یکی‌دیگرازفرزندان وا گذارگردیدودراین خصوص 
سندرسمی تنظیم شد. اخیرا نامه‌ای از دادگاه برای ما رسیده 
که بامطالعه آن متوجه شدیم آن برادری که قطعه کوچکتر رابه 
تنهایی از پدرم گرفته مدعی شده که پدرم در زمان واگذاری 
قطعه بزر گتر به ما فاقد سلامت عقلی و روانی بوده وبه اعمال 
خود آگاهی نداشته است. به همین سبب هم تقاضا کرده که 
سندرسمی معامله انجام شده‌میان ماو پدرم‌باطل شود. حکمی 
راهم به دادگاه ارائه نموده که حکایت براین دارد که پدرم دچار 
جنون ادواری است. در حالیکه پدرم درحال حاضر در قید حیات 


۳ ُ 
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نکنیدو قانونی را که برایش وضع نموده‌اید به او یاداوری 
ماجرا شود و وساطت کند چون این کار باعث ‏ تحفی شماو 
فرزندتان خواهد شد. 


هم سهیم شودواین ادعای به ناحق ر افقط به همین علت مطرح 
کرده است.اینک چاره چیست؟ چه اقداماتی رامی‌توانیم برای 
دفاع از حق خود انجام دهیم؟ آیا درصورت اثبات جنون پدرم 
این معامله باطل است؟ چگونه بدون اطلاع فرزندانش حکم 
جنون اوصادر شده است؟ چه باید کرد؟ 
احمدمطری -تهران 
اگر در ز مان صحت عقل باشد 
پاسخ:قطعا درپرونده مربوط به حکم حجر» کمیسیون 
روآنپزشکی پزشکی قانونی پدرشمارآموردمعاینه ومصاحبه 
قرارداده وسپس رای بر جنون ادواری‌وی‌صادرنموده‌است. 
حکم داد گاه مستند به نظریه این کمیسیون بوده و طبق 
قانون است. بنابراین ملاک صحت روانی وی نظریه 
نظریه این کمیسیون وحکم دادگاه در خصوص حجر قابل 
اعتراض است. به خصوص این که درنظریه کمیسیون به 
ازاختلال حواس است. جمله‌ای که جای تفسیر زیاددارد. 


برای اینکه مجددا با این مشکل بر خورد نکنید چه 
کاری باید انجام دهید؟ 

برای اجتناب از عصبانیت شدید و دوباره مواجه نشدن با 
این مشکل, بهتر است از قبل پیش بینی کنید که فرزندتان 
حتما می‌خواهد که برایش چیزی بخرید. دلیل این مسائل 
ان ات که کودک ماهر این سن ده تاش سالک اسسار 
فروشگاه رفته و خرید می کنید. به همین دلیل قبل از رفتن 
به فروشگاه برایش توضیح دهید که (ما به خرید می‌رویم 
تا مایحتاج همه افراد خانواده را تهیه کنیم) و نیز به او یاد 
آورشوید که وقتی به غرفه اسباب بازی و شکلات رسیدید 
حتی اگر عصبانی شود و گریه کند برایش هیچ چیزی 
نمی خرید. او فقط می‌تواند انها رانگاه کند. حتی نمی تواند 
به آنها دست بزند. 

توصیه‌های کو چکی که به شما کمک می کند تا از 
خرید کردن به همراه فرزند تان لذت ببرید 

منلأمی‌توانید فرزندتان را در خرید کردن سهیم کنید. 
به این شکل که از او بخواهید تا اجناس مورد نیازتان را از 
غرفه‌هابرداشته وبرای شمابیاوردیامی‌توانید از اوبخواهید 
تا کمی از اجناس خریداری شده را که سبک هستند برایتان 
کنید که اگر کودک‌تان از مقابل اسباب بازی و شکلات 
گذشت و هیچ در خواستی نکرد و حتی غر نزد به خاطر این 
کار خوبش به او تبریک بگویید و از او تشکر کنید. نکته اخر 
اینکه زمانی را برای خرید انتخاب کنید که فکر می کنید 
حوصله و تاب و تحمل گریه فرزندتان را دارید .اگر تصور 
می کنید که در آن روز صبر و تحمل ندارید یا در غیاب 
کودکتان به خرید بروید یا اجناس مورد نیازتان راسفارش 
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اقداماتی که بایددر دفاع از حقوق خودواثبات سلامت 
عقلی پدرتان درحین معامله انحام دهیداین است که: 

اولًنبه عنوان معترض ثالث به حکم حجر اعتراض نموده 
وتقاضای بررسی مجدد توسط داد گاه را داشته باشید. 

ثانیاً: قبل از جلسه دادرسی مربوط به ابطال سند رسمی» 
شهودمتعددی که شهادت بر صحت عقلی پدر شمادر گذشته 
وحال بدهند را در جریان گذاشته وآنهارابه دادگاه معرفی 
کنید. به ویژه» اگرشاهدی درحین انجام معامله حضور 
داشته است. 

ثالثا: به موجب یک لابحه دفاعیه قوی دلایل صحت 
عقلانی پدرتان درحین معامله وقبل و بعد از آن را تشریح 
نموده و تقدیم محکمه نمایید. 

در پایان متذکرمی گردم که درحالت جنون ادواری 
(برخلاف جنون دایم) کلیه اعمال حقوقی باطل نیست. 
زیر در این نوع از جنون شخص در مواقع بسیاری عاقل 
بوده واعمال او دران هنگام محکوم به صحت است. عالاوه 
براین که در این مورد نزدیکان هم سلامت روانی وی رادر 
اکثر اوقات تایید کرده و در هنگام معامله نیزسر دفتر اسناد 
رسمی صحت عقل او را احراز کرده است. 


جرا ا اکسا دی رکه د وستسان دارم ند رافتار ی می کب ؟ 





#۴ من یک فرد ۴۰ ساله هستم و مدتی است دچار 
مشکل عجیبی شده ام به طوری که گاهی متوجه هستم 
که چه میکنم. امابیشتر وقت‌هامتوجه رفتارم نیستم. به 
دوستم حرفی می‌زنم که واقعاً هیچ منظوری از آن ندارم. 
اگر جلسات قرار ملاقاتها و کارها برایم صددرصد راحت 
نباشند آنها را به تعویق می‌اندازم. ممکن است حرفهای 
خیلی ناراحت کننده‌ای به کسانی که واقعاً برایم عزیزند. 
بزنم.وقتی کاری که من مسوولش بوده‌ام خرآب مشود 
سریعا تقصیر را گردن دیگران می‌اندازم. 

# نمی توانید افکار و عقیده تان رابیان کنید. زیرایا 
نمی‌خواهید با آنها روبرو شوید یا احساس می کنید منافع 
شخصی شما آرزش چنین کاری را ندارند. در نتیجه, 
سعی می کنید با خشمگین بودن نسبت به دیگران و 
بدرفتاری کردن با آنهاء احساس قبلی را جبران کنید. 
چون خواسته‌های خود را پنهان می کنید. ناخودگاه فکر 
می کنید که خواسته‌های دیگران هم باید زیر پا گذارده 
شوند. این کار ممکن ات در وجودتان احساس خشم 
نسبت به خودایجاد کنده زیرا خواسته‌هاو تمایلات شمابا 
منفعل بودن و دست روی دست گذاشتن برطرف نخواهد 
شد.اینحاست که خود رامقصر می‌دانید و خشم درونی‌تان 
به صورت رفتارهای خود تخریبگرانه بروز می‌کند. 
درواقع» کاری که با دیگران کرده‌اید با خودتان هم 
می کنید. اهدافی را برمی‌گزینید که هرگز قابل دستیابی 
تاه نیقی خود را ای کت وباس اماد 
می کنید. انجام دادن کارهای دلخواهتان را به تعویق 
می‌اندازید و خود را درگیر رفتارهای خود تخریبگرانه 
می کنید. هیچگاه نمی‌توانید رفتارهای اشتباه خود را 
بررسی کنید زیراهمیشه دیگران رابه دلیل عدم موفقیت 
خود ری انار همه انها کت ای 
برایتان امری اساسی است وبه پذیرفتن فشارومسوولیت 
شکست‌هایتان تن درنمی‌دهید. 
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مهربانی کردن و معاشرت کردن با دوستان خوب و 
پرهیز از انزوا از جمله رموز موفقیت است. دوست خوب 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

فا ل u.‏ 

۰ لی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
کا ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ا 
وکیل دادگستری 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


نسبت به خود و دیگران صبر و حوصله بیشتری دارید. وقتی 
کارها مطابق میلتان پیش نمی‌روند یا کلا حال خوبی ندارید» 
تمایل بیشتری به خشونت و مخالفت پیدا می کنید. 
«چه باید کر ۵؟» 
خشسم خود رابه نحوی که به خودتان و دیگران آسیبی 
نرساند بروز دهید. 
گاهی متوجه خشم خود هستید. اما هميشه اینطور 
هرچه زودتر آزشر آن خلاص شوید.هنگامی که در ماشین 
تنهایید با زیر دوش یا درحال دویدن هستید. از ته دل داد 
بزنید. کیسه‌ای راز لباسها و جورابهای کهنه خود پر کنید 
و محکم به آن مشت و لگد بزنید. از خانه بیرون بروید و 
باغچه‌تان را وجین کنید. یا چند تا چاله بکنید و یا برفها را 
پارو کنید. وقتی درحال کوتاه کردن چمن‌ها یا پارو کردن 
برفها یا جمع کردن برگهای خشکیده هستید. از ته دل اواز 
وبرتان نباشدا ۱ 
شوید. هر کاری که مستلزم صرف نیروی جسمانی زیاد 
است. انحام دهید. اگر لازم است. نامه‌ای تند و گزنده به 
کسی بنویسید که عصبانی‌تان کرده. سپس ان را پاره کنید 
و قبل از اینکه کسی آن راببیند در سطل زباله بینداز ید. 
پس از خالی کردن خشم و فشارهای مخرب» دیگر 
نیازی به ادامه عصبانیت و رفتارهای تخریبگرانه نخواهد 
بود. تخلیه خشم» از مهمترین راههای رسیدن به سلامت 
جسمی» روانی و عاطفی است. 
8 با متم رکز شدن بر نیازها و علائق خود از شر احساس 
تنفر خلاص سوید. 
انسانهای شاد و خوشحال, نیاز به «برابر شدن» با 
افراد موفق ندارند. ببینید در زندگی خودتان چه چیزی 


امام صادق(ع) می‌فرمایند: برای هر چیزی» چیز 
مومن آسودگی خود را در برابر برادر مومن خود می‌یابد 
همانگونه که پرنده آسودگی خود را در همانند خود می‌یابد. 
اما ششم همچنین درباره مونس موافق می گوید: همسر 


آقای مجید طلوعی نژاد 
(وکیل باه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۴ تا 
۲ ۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
ال خوانندگان خواهد بود. 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

4 دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 
جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 

















هیچگاه نمی توانید رفتارهای اشتیاه خود 
رابررسی‌کنید زیر آهمیشه دیگران رابه دلیل 
عدم موفقیت خود مقصر می‌دانید 





کم است. به محض این که به طرف هدفی ارزنده و 
مفید حرکت کردید» نسبت به آینده احساس هیجان 
و امیدواری خواهید کرد. در چنین شرایطی» نسبت به 
اطرافیانتان کاملاً صبور و مهربان خواهید شد. ممکن 
است احساس تنفرشما به خاطراین باشد که فکر می کنید 
خواسته‌های خود را فدای اطرافیانتان کرده‌اید. یادتان 
باشد که اگر به نحوی موثر متوجه نیازهای خودتان 
نباشید نمی‌توانید نیازهای دیگران را هم برآورده کنید. 
پس اول به خواسته‌های خودتان برسید. آیا برای انحام 
دادن فعالیت‌های دلخواهتان وقت دارید؟ آیا استراحت 
شما کافی است؟ آیافرصتی برای تفریح کردن دارید؟ آیا 
ازدیگران درخواست کمک می کنید؟ خواهش می کنم با 
خودتان خوش رفتار باشید. 
#۶ در خود ایمانی معنوی ایجاد کنید. 

یکی از راههای دستیابی به معناو مفهوم در زندگی» 
ارتباط روزمره و فعالانه با خداوند است. در انجمنی 
معنوی عضوشوید ومرتبًباافرادهمعقیده‌تان در تماس 
باشید و در لذت» آرامش و همدردی با آنها شریک شوید. 
هنگامی که به زندگی در زمینه وسیع‌تر بنگرید. احترام 
و ارزش بیشتری برای دیگر انسانها و برای زندگی قائل 
خواهید شد. 


صالح» فرزند صالح و همنشین صالح از نعمت‌های مومن 
به حساب می‌آید. 

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: شخص مومن عاقل 
نیست مگر انکه با کسی همنشین شود که از او بهتر و 
بانقواتر باشد. 


خانم خاطره ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها: از ساعت الی ۱۱ 
مشاوره تلفنی وازساعت !۱الی 
۳مشاوره حضوری(با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۸ 





مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


ء از ۸۸ %0 اطاعات لل 





مه 


داد 


۰ 


رست حر ف بی 


مه 


دا عاقلانه 


سکوت کن 


۵ ذدذ ود ت 


سلسله کزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین 


ضیف تردا زودت ڈروب می خورند 


تهبه: مجبد شادمان نژاد 


پسر جوان مضطرب ونگران وارددفتر واحد فرهنخی 
سومین سابقه محکومیتش است وخوش ندارددیگران 
بدانند کهاوغیر ازاین سابقه که به دلیل تصادف بوده 
به خاطر جرایسم متعدد دیگری هم حبس کنسیده اما 
وقتی بهاواطمینان خاطر دادم که‌مصاحبهاسر ادر 
نوبت طولانی تری قرار می‌دهم و تاآن زمان حتما آزاد 
سده است؛ پذ یرفت و به این تر تیب ما مصاحبه‌مان را 
آغاز کردیم. اما اولین سوالی که به ذهنم رسید این بود 
که بیر سم: 


- جنل سال داری؟ 

جواب داد: 

-سی‌سال. 

گفتم: 

-پس چرانیمی از موهایت سپید شده؟ زود نیست؟ 

دستی به سرش کشید و با خنده گفت: 

-تحمل کیفر در زندانها مرابه این روز انداخته.من ازسال 
۶ به بعد هشت سال از عمرم را در زندانها گذرانده‌ام. حبس 
کشیدن برای جوانی به سن و سال من» خیلی سخت است. 
پس تعجب ندارد که موهایم اینطور سپید شود. 

گفتم: 

- چقدر درس خواندی؟ چند خواهر و برادر داری؟ پدر و 
مادرت کحایی هستند؟ 

بعد از مکثی طولانی پاسخ داد: 

-من تاسوم راهنمایی بیشتر درس نخواندم. رفیق بازی 
اجازه نداد تا درس و مدرسه را دنبال کنم. اما بقیه خواهر و 
برادرهایم - که شش نفر هستند > همگی درس خواندند 
و برای خودشان صاحب نام و آبرو شدند. پدرم بازرس یکی 
از ادارات دولتی بود که حالا دیگر بازنشسته شده. مادرم هم 
خانه‌دار است. پدر و مادرم اصالتاً اهل ملایر هستند. اما سالها 
قبل به تهران آمدندوساکن یکی از محالات قدیمی و خوشنام 
شمالغرب تهران شدند و هنوز هم آنجا زندگی می کنند. من 
و بقیه خواهر و برادرانم در همان محل به دنیا آمدیم و بزرگ 
شدیم و درس خواندیم. همگی هم جزو شاگردان درسخوان 
و موفق بودیم.اما... اما شیطان هميشه در کمین است تایک 
نفررآمنحرف کند و دراین میان کسی زودفریب می‌خورد که 
ضعیف تر باشد. از جمع خواهر و برادرانم من بودم که به راحتی 
فریب خوردم و عمر و جوانی‌ام را تباه کردم. 

همه چیز از بعد از دوران دبستان و آغاز دوران راهنمایی و 
نوجوانیام شروع شد. آن سالها بود که با وجود داشتن چندین 
خواهر و برادرء افتادم دنبال رفیق‌بازی. هرچه پدر و مادرم 
نصیحتم کردند که این رفقا اخرسر مرا بدبخت می‌کننده به 
خرجم‌نرفت.باورم نمی شد که دوستانم بخواهندبه من صدمه 
بزنند یا برایم مشکل درست کنند. ولی این اتفاق افتاد. زمانی 


6 7 
الاعات کک ۱ 15 ارو ۳۳۹۹ 


تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 
که به تدریج و آهسته آهسته آنها جای خانواده‌ام را گرفتند. 
وقتی که حرفشان و خواسته‌هایشان برایم مهمتر از خودم 
و خانواده‌ام شد. کار به جایی رسید که من شدم غلام حلقه 
به گوش آنها. اصلاً نمی‌توانستم به آنها «نه» بگویم. هرچه 
می گفتند» من موافق بودم. مثلاً اگر شب امتحان پیشنهاد 
می‌دادندبرویم‌بیرون گردش وتفریح قبول می کردم.درحالی 
کهدردل نگران امتحان فر دابودماماباآنهاهمراهی‌می کر دم. 
کار به آنجا کشید که من شدم پای ثابت همه ولگردی‌ها و 
تفریحات بی‌ثمر رفقا. 

هر کس تنها بود و می‌خواست کاری کند یا جایی برود 
مستقیم می‌آمد سراغ من» چون همه می‌دانستند که من 
همیشه و در همه حال برای انها وقت دارم. اوایل پیشنهادات 
فقط در حد چرخیدن و وقت‌گذرانی و علافی بو اما کم کم 
توقعات بالا تررفت» مسیر عوض شد و خواسته‌های دیگری 
اضافه شد. پیشنهادات از کارهای کوچک و پیش‌پا افتاده 
شروع شد و به تدریج توقعات و پیشنهادات بزرگتر شد ومثل 
سیل» مسیر زندگی مرابه سمت نا کجااباد برد! بدون آنکه‌ من 
از خودم اراده‌ای داشته باشم و بتوانم در مقابل این جریان 
غیرمتعارف از خودم مقاومتی نشان دهم. احساس می کردم 
که به نوعی در منگنه هستم چرا که ذاتا از کار خلاف خوشم 
نمی آمد و لذت نمی‌بردم. اما چون دوستانم می‌خواستنده من 
هم با نها همراهی می‌کردم. البته شاید خودم هم مقصر 
بودم. خوب یادم هست آن زمان قبل از اینکه وارد خلاف و 
این داستانها شوم من به خاطر علاقه زیادی که به سرعت و 
هیجان موتورسواری داشتم در پیست موتورسواری کراس 
برای خودم تفریح می کردم. موتورسواری در پیست باعث 
شده بود که من سرعت و جرأتم زياد شود در نتیجه دست 
فرمان خوبی پیدا کرده بودم. بر و بچه‌ها وقتی متوجه شدند 
که من در موتورسواری مهارت بالابی دارم مرا از پیست به 
خیابان کشاندند. اوایل فقط برای تفریح و خوش گذرانی اما 
کم کم چیزهای دیگری هم به آن اضافه شد. سرقت اولین 
پیشنهادشان بود. آنهامی گفتند چون من دست فرمان خوبی 
دارم»هنگام تعقیب و گریز بامامورهاءبه راحتی می‌توانم گریز 
بزنم و به این ترتیب کسی گیر نمی کرد و همه چیز به خیر و 
خوشی تمام می‌شد. تشویق‌های آنهاآنقدر در من اثر گذاشت 
که به هیچ چیز دیگر فکر نکردم. نه آبرو نه گناه نه خانواده و 
نه خدا. کافی بود تا یکی - دو مر تبه با آنهاهمراه شوم تا ترسم 
بریزد که ریخت!البته لذت به دست آوردن پول کلان و راحت 
ور تن بی‌تاثیر نبود. خب پدر من یک بازنشسته 
بود که بید با ل حقوق ناچیز جوابگوی خانودهپرجمعیت 
خودش باشد او نمی‌توانست آنقدر پول در جیب من بگذارد 
تامن دست و دلبازانه آن را برای رفقایم ربخت و پاش کنم. 
از طرف دیگر من هم نه کاری بلد بودم و نه سواد درست و 
حسابی داشتم‌تاجایی کار کنم و از راه حلال پول دربیاورم.در 


ی تا ی لیا رارسا سس ترا 


موارد مطرح شده در آن نیست. 

با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 

اوین؛ رجایی شهرء قزل حصار و ورامین ریاست محترم حفاظت و 

اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 

سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 

عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 
نتیحهدستمان رفت‌در جیب‌دیگران.دیگر دزدی و کیف‌قاپی 
برایم شغل شده بود. 
اکیپ ما تشکیل شده بود از یک گروه ده نفره که همگی 
خلافکار بودیم. همگی هم از اول با هم شروع کردیم. اول 
برای هیحان و لذت خلاف بعد هم به خاطر به دست آوردن 
پول و شهرت. جنبه خلاف ان فقط چند روزی ادیت‌مان کرد. 
بعداز چند با خلاف رفتن هیجان و لذت چنان مارادربر گرفت 
که‌یادمان رفت چه کاره‌هستیم. جیب مردم راخالی‌می کردیم 
تابعد همان پول رابی‌محابا برای هم خرج کنیم و از اینکه در 
ولخرجی مقابل دیگری کم نمی‌اوردیم لذت می‌بردیم. تمام 
پرپولمان می کردیم و مغرورانه پول شام بچه‌ها را حساب 
می کردیم. روش کارمانم هم متغیر بود. گاهی تنهامی‌رفتیم» 
گاهی دوتایی و گاهی هم بیشتر. تعدادافرادی که در یک کار 
ش ر کت داشتندبستگی‌داشت به‌سوژه‌موردنظر و موقعیت آن. 
تشخیص خودمان بود که چندنفری کار کنیم.معمولاً سوژه را 
از قبل در نظر می گرفتیم. برای مثال اگر کیف‌قاپی می‌رفتیم 
باطرف راز قبل می‌شناختیم و می‌دانستیم که پول داردیا اگر 
سوژه‌ای نداشتیم جلو بانک کمین می کردیم. اغلب اوقات 
من راننده بودم و راکب سارق. روش کار هم به این شکل 
راارزیابی می کرد و با توجه به مبلغ دریافتی مشتریان سوژه را 
انتخاب می کرد. بعد از انتخاب سوژه» طبق هماهنگی‌های از 
قبل صورت گرفته» او پشت سر سوژه از بانک خارج می‌شد و 
دریک موقعیت مناسب پول را کف می‌رفت.حالانوبت من بود 
که به سرعت خودم رابه او برسانم و طرف را از منطقه دور کنم. 
وقتی به جای آمنی که از قبل درنظر گرفته بودیم می رسیدیم 
او پیاده می‌شد و من هم به جای دیگری می‌رفتم. ساعتی بعد 
بااز طریق تلفن همراه و یاطبق هماهنگی که از قبل داشتیم 
همدیگرراپیدامی کردیم وهرچه به دست آورده‌بودیم به طور 
مساوی تقسیم می کردیم.البته صاحب موتور درصدی راهم 
به خاطر موتورش برمی‌داشت. 
یکروز حوالی خیابان کا ر گر شمالی‌می‌چرخیدیم که یکی 

تنهایی نمی‌تواند پول راسرقت کند. از من خواست با او بروم 
از بیرون امدن از بانک زنگ تلفن همراهش به صدا در امد. 
کیسه‌ای که پول ها راداخلش ریخته بود» در دست دیگرش بود 
همانطور که او مشغول صحبت بود» کیسه پولها رااز دستش 
گرفتم و رفیقم هم به سرعت آمد و من پریدم تر کاو وازمحل 
دور شدیم. مالباخته بیچاره هاج و واج خشکید. باور نمی کرد 
به این راحتی پولهایش رااز دست داده باشد. بعد از این ماجرا 
من دیگر سرقت نرفتم. خسته شده بودم. سر قت همانقدر که 


لذت وهیجان‌داشت ترس واضطراب هم‌داشت واین ترس و 
اضطرا ب آدم رافرسوده‌می کرد.تااینکه... تااینکه یک‌سرقت 
هشت نفره رفتیم. سوژه یک طلافروشی بود. من اصلاً قصد 
نداشتم در سرقت شرکت کنم اما یکی از بچه‌ها که خیلی با 
من کری داشت آنقدر از دست فرمان من تعریف کرد که من 
تحت تاثیر آنها قرار گرفتم و با آنها رفتم. بعد هم طرف قتل 
انجام داد و خیلی زود گیر کرد. 

خوب یادم‌هست ۲۷ دیماه‌سال ۷۶ مصادف بود با آخرین 
روز ماه رمضان. ساعت حدود پنج صبح بود و من خواب بودم 
که زنگ در خانه را زدند. پدر یا مادرم در راباز کردند. کسانی 
که پشت در بودنده سراغ مراگرفتند و پدرو مادرم‌ هم گفتند که 
داخل خواب هستم. آنها هم وارد شدند و مرا دستگیر کردند. 
به همین سادگی. وقتی رفتیم آگاهی دیدیم دوستان ما به 
ردیف آنحا نشسته‌اند. گویا یکی از آنها همان بنده خدا که 
ذکرو خیرش رفت "شب قبل به یک طلافروشی زده و گیر 
کرده بود. بعد هم همه رافروخته بود. خلاصه تاغروب آن روز 
هر هشت نفرمان را جمع کردند. هنگام بازجویی و بازپرسی 
انهاسعی کردند قتل را گردن من بیاندازند اما با درایت پلیس 
آگاهی قتل از گردن من برداشته شد. چون خدایی من اصلاً 
در قتل دست نداشتم. 

به هرحال پرونده من با سه یا چهار سرقت تلفن همراه و 
سه یا چهار مورد کیف‌قاپی از همه سبک تر بودوبه‌ این ترتیب 
مابرای اولین بار رفتیم حبس. 

اما دومین پرونده من که به دلیل منکرات تشکیل شد 
برمی‌گردد به رفاقتم با یکی از دخترهای محل. این دختره 
دختر خوب و نجیبی هم نبود. قبل از من با دوتا از دوستانم 
هم رفاقت داشت. متاسفانه معتاد هم بود. اما خب من از روی 
دلسوزی با او دوست شده بودم. از بدحادثه او به من علاقه‌مند 
شدوبیشتر آزدوستی از من متوقع شد. یعنی دلش می خواست 
که من به خواستگاریاش بروم. از طرف دیگر مادرش که 
متوجه موضوع شد جلو مرا گرفت و گفت حالا که او به من 
علاقه‌مندشده کمکش کنم تاترک کند. چرا که آزهانتوانسته 
بودند او رات رک دهند و حال او از من می‌خواست دخترش را 
ترغیب به ترک کنم. من هم قبول کردم و بعد از مدتی او کمی 
روبه راه شد و خانواده‌اش هم خوشحال شدند و قولهایی به او 
دادند. او هم هر روز به سراغ من می‌آمد که اگر با من ازدواج 
کنی پدرم برایت خانه و ماشین می‌خرد. خرجمان رآ می‌دهد 
و خلاصه کلی وعده و وعید می‌داد. اما خانواده من اصلاً از او 
و خانواده‌اش خوششان نمی‌آمد. خصوصاً آنکه می‌دانستند 
او قبلا با رفقای من بوده است. خلاصه او هر روز جلو در خانه 
ما بود تا بالاخره یک روز پدرم عصبانی شد و به او گفت که 
دیگر جلو خانه ما نياید. دخترک بی چشم و رو که اصلاً حالت 
طبیعی هم نبود جلو پدرم ایستادوشروع کردبه چرت وپرت 
گفتن! من که از داخل منزل صدای آنها رامی‌شنیدم بیرون 
آمدم و اول‌سعی کردم او رارد کم امااو فحاشی کرد من هم 


در پرانتز: 

(گاهی آدم همه چیز را خیلی ارزان می‌فروشد. یا 
بهتر بگویم در بازار مکاره زندگی چوب حراج می‌زند به 
سرمایه‌اس. جوان مددجوی امروز ما هم جزو همین ادمها 
بود.آنها که‌در صحنه زند گی چون «نه» گفتن ر انیاموخته‌اند» 
زود به دام می افتند و آدمهای سودجو و منفعت‌طلب بدون 
آنکه لحظه‌ای تر دید کنند. آنها راشکار می کنند تا مثل پل از 


اورازدم.دخترک رفت وازمن شکایت کرد. از طرف کلانتری 
مامور آمدومرابرد. انجابرای رئیس کلانتری موضوع راشرح 
دادم و او متوجه شد که داستان چیست. سعی کرد با صحبت 
کردن غائله راختم کند» اما دخترک بی‌احترامی کرددر نتیجه 
مارا فرستادند دادگاه. انحا گفتند یک فیش حقوقی ضمانت 
بگذار یات روز دادگاه برو زندان. پدر و مادرم گفتند برو زندان 
تا بهانه‌ای داشته باشی و او را از سرت باز کنی. اگر بیرون 
باشی او دست‌بردار نیست. بعد از ۴۵ روز حبس کشیدن»نوبت 


دادگاه ما شد و بعد از چند سوال و جواب رئیس دادگاه متوجه 
شد دخترک می‌خواهد خودش را به ریش ما ببندد. بنابراین 


ما را آزاد کرد. اما حبس بهانه‌ای شد تا دخترک و خانواده‌اش 





افا جرا تصادف ویرنه اش سا شم شک فت 
که شب عقدکنان خواهرم آخرشب بعد از اتمام میهمانی» 
عروس و داماد رفتند دوری بزنند. من سالها بود که موتور 
نداشتم. یعنی خودم خواستم. دوست نداشتم به بهانه مو تور 
دوباره‌سارق شوم. ان شب پسردایی ام که موتور داشت اصرار 
کرد که برویم در محل خودمان یک دوری بزنيم قبول کردم 
و داشتم با سرعت صدتاء خیابان اصلی محل‌مان رابه سمت 
ایین می‌آمدم که ناگهان یکی از اهالی محل را که در حال 
عبور از عرض خیابان بوده دیدم. با آن سرعت بالاء آن موقع 
شب در آن خیابان خلوت نتوانستم موتور را کنترل کنم و 
نمی‌دانم چه شد که با او تصادف کردم. خدا خیلی مرادوست 
داشت که طرف از بین نرفت. اما پایش کاملاً خرد شد. بعد از 
تصادف یک عده بیکار دورمان جمع شدند. من آنها رامتفرق 
کردم و مجروح رابرداشتم و به بیمارستان رساندم. هم او مرا 
می‌شناخت و هم من او رامی‌شناختم. نمی‌توانستم فرار کنم. 
بعدازانجام کارهایش آوبه‌من گفت «شمابرو!» من هم بعد از 
تعارفات معمول به خانه رفتم.یک‌هفته‌ا ی ازاین ماجراگذشت 


رویشان بگذرندودس تآخرهم آنهارابه زباله‌دان بیندازند. 
انچه از صحبت‌های این جوان برای من معلوم سد ان بود 
که خانواده او توجه زیادی به فرزندانشان نداستند. گویا 
تعداد زباد فرزند و دغدغه تامین معاش آنها سبب نسده 
بود تادقت کافی در مورداین پسر نه‌چندان سربه راهشان 
نداشسته باشند. چرا که اگر آنها کمی دقت نظر در این مورد 
داشتند اجازه نمی‌دادند تا او اینطور اسیر رفقایش سود 


ومن گرد ف یک رھ مادفات طرف تر گم 
بعداز یک‌هفته از کلانتریاحضاریه امد.وقتی رفتم کلانتری 
دیدم همان آقایی که با او تصادف کردم آنجا نشسته. شاکی 
شدم و گفتم:من که خودم شمارا به بیمارستان رساندم و شما 
خودت گفتی برو.این چه کاری بود؟» او گفت: «شمااصلا بعد 
ازآن به سراغ‌من نیامدید.» وبه‌این ترتیب‌برای بارسوم‌راهی 
زندان شدم و حالا هم باید ببینم چقدر ديه باید بدهم! 

بااین سابقه سوم تابه آمروز من هشت سال از عمرم رادر 
زندانها گذرانده‌ام. زندان اصلاً محیط خوبی نیست. خصوصاً 
برای کسانی مثل من که مستعد خلافکاری هستند. 

- آستین لباسش را بالا می‌زند و دستهایش را نشانم 
می‌دهد و می گوبد: -این خالکوبی‌هاراببینید. ادم‌اینجا از این 
کارها یاد می گیرد. اینجا که هستی حوصله‌ات سر می رود. از 
روی‌بیکاری ودلتنگی‌می‌دهی دستت را خالکوبی کنند. مغلا 
من دلم برای مادرم تنگ شده» گفتم بنویسید «شاهکار عالم 
مادر» یکی دلش برای فرزندش تنگ می‌شودء یکی برای 
رفیقش و همینطورالی آخر.وقتی آزادمی‌شوی می‌فهمی چه 
اشتباهی کردی و این خالکوبی می‌شود کارت شناساییات 
که‌سابقه‌دار و خلافکار بودی. من هنوز به محیط زندان عادت 
نکرده‌ام.اصلاً این محیط رادوست‌ندارم.سرقت و کیف‌قاپی را 
هم‌بعداز حبس اول ت رک کردم.بعداز حبس دوم‌هم دختربازی 
را کنار گذاشتمامااین تصادف خیلی ناگهانی بود. 

خالا که کشت نگاه یکتم مي‌نیتم هھ ندرم 
هرچه از راه سرقت به دست آوردم خرج رفقایم کردم و بعد 
از دستگیری با هزار خفت و خواری همه را جمع کردم تا 
ردمال کنم. از دوستی با جنس مخالف هم یک حبس یادگار 
گرفتم.واین هم ما جر ی سومین سابقه.من در همین سه دهه 
زندگی‌ام انقدر اشتباه داشته‌ام که خودم هم باورم نمی‌شود. 
من می‌خواستم بین رفقایم جایگاهی داشته باشم» اما این 
جایگاه‌بر آب بود. من تاوقتی اعدام رفقايمراندیده بودم» اصلاً 
به عاقبت خلافهايم اهمیت نمی‌دادم» اما وقتی جسد رقصان 
آنها را بالای دار دیدم» حسابی ترسیدم و قسم خوردم دیگر 
خلاف نکنم» چرا که خلاف‌هر چه باشد راه کج است و ناگهان 
زیرپای آدم خالی می‌شود. 

این پرونده آخر هم فقط روی یک بی‌احتیاطی شکل 
گرفت.الان دو سال و نیم است خانواده‌ام می‌روند و می‌ایند. 
اما طرف رضایت نمی‌دهد. مبلغی حدود شش میلیون و صد 
هزارتومان دیه می‌خواهد. آنهم نقدو یکجا. پدرم هم که‌ندارد. 
دیه هم روزبه‌روز بالا تر می‌رود. نمی‌دانم بالاخره کی از این 
زندان لعنتی خلاص می‌شوم.آما باور کنید در این چند سال از 
هیچ چیز لذت نبردم. پول حرام به هیچ کس وفاندارد. می‌دانم 
تاوان پولهایی را که دزدیدم» پس می‌دهم. ای کاش هرگز 
خلاف نکرده بودم. ای کاش مثل خواهر و برادرهایم درس 
خوانده بودم و آلان یک زندگی معمولی داشتم. نه کوله باری 
از خاطرات تلخ و گزنده! 


و همه چیز زند گی‌انس را 

اینقدر ارزان از دست بدهد. اما باز هم 

از دست نداده. شاید اگر در آینده بیشتر دقت کند» 

با تجاربی که از گذشته دارد. در چاه نارفیقان نیفتد و 
زندگی‌ای بهتر از قبل برای خودش مهیا کند. به سرط 
آنکه قبل از هر کاری به عاقبت آن بیندیشد.) 
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رفتم سراغ مهدی گفتم: وقت داری فردابا هم بریم 
بهشت زهرا؟ 

گفت: باز کی مر ده. 

گفتم: هیچ کس.دلم گرفته می خوام برم سر خاک بابام. 

کمن اتفاق می‌افتاد که هوای بابام به سرم بزند. بعد از 
هشت سال که از فوتش می گذشت تقریبا از یادم رفته بود 
ودیگ رهی چ رنگ ورخی از حضورش در خانه‌نبود.حتی 
کسی راجع به آوحرف هم نمی‌زد.مادرسالهای پیش وقتی 
می‌خواست خانه تکانی کند دیگر حوصله‌اش از ان قاب 
عکس سیاه که پدرباآن سبیل‌های پرپشتش وابروهای 
درهم گره خورده در آن نشسته بود» سررفته قاب عکس را 
گذاشت توانباری و آخرین بادگار پدر هم از خانه رفته بود... 

حالا یکدفعه‌دلم گر فته‌بودو یادیدر افتاده‌بودم.خواهرها 
گرفتار خواستگارهایشان بودند و جهیزیه و سیسمونی ومن 
انگار یکدفعه جای یک مرد را در خانه خالی دیده بودم. 

سربازی‌ام تمام شده بود و باید می‌رفتم دنبال کار و 
زندگی.ولی تنبلی می کردم و نمی‌رفتم کسی هم بهم 
اعتراض نمی کرد. ارثیه پدر سر جایش بود و مادر به راحتی 
از عهده هزینه‌های زندگی برم ی آمد ولی من باید زندگی‌ام 
0 

مهدی صبح خیلی زود آمد دنبالم و رفتیم سر خاک بابام... 
گریه‌ام گرفته بود. ان هم بعد از هشت سال که حتی یک قطره 
اشک هم برای پدرم نريخته بودم. مهدی هاج و واج نگاهم 
می کرد. چرخی دربهشت زهرازدیم. سر خاک عمه جان 
رفتم. مهد ی هم سری به پدربزرگش زد ونزدیک ظهر بود 
که بر گشتیم خانه. حرفهای زیادی با پدر زده‌بودم. بهش گفته 
بودم که چقدر بهش احتیاج دارم و چقدر جایش خالی است... 

مهدی‌وقتی به خان ه رفت»همه‌ماجرا رابرای‌پدرش 
تعریف کرد.یدرهایمان دوستان دوران مدرسه‌هم بودند.اما 
خیلی کم راجع به جوانی و خاطراتی که با هم داشتند حرف 
می‌زدند. تا اینکه آقای فتوحی پدر مهدی از زبان پسرش 
شنید که من درک پدرم شده‌ام. 

چند روز بعد آقای فتوحی پیغام داد که بروم شر کتش... 
مردی عبوس و جدی بود.انگار هیچ وقت حوصله حرف 
زدن‌نداشت.تارفتم توی‌دفترکارش,بی‌مقدمه به من 
گفت: چند وقته سربازیت تمام شده؟ 

گفتم: شش ماه. 

اخمی کرد و گفت: دیگر وقتشه مثل یک مرد روی پای 


۳ 
الاعات لی 2ن مارم ۳۳۹۹ 





رازآن‌نیروی 
| غريبمن 


همه ماجرارابرای پدرش 
تعریف کرده بود. پدرهایمان 
دوستان دوران مدرسه هم 
جوانی و خاطرانی که با هم 
داشتند حرف می‌زدند 


خودت بایستی. برو قسمت حسابداری و از همین امروز 


مشغول کار شو... 
هم گیج شده بودم» هم خوشحال و هم متعحب... گفتم: 


حرف اضافهای زده ب ودم. جوابم راندادومشغول 
پرونده‌هاشد.رفتم سمت حسابداری ودرعین ناباوری 
ی 

به خودم که آمدم ديدم نزدیک دوسال است که دارم 
دربخش حس‌ابداری کار می کنم و حالا دیگر یک کارمند 
خوب و بادفت و منظم شده بودم. 

هر پنجشنبه می‌رفتم سر خاک پدرم. نمی دانم چرایک 
جورهایی حس می کردم آوست که هوا یم رادارد و مثل یک 
پدر دلسوز از آن دنیا هم دارد از من مراقبت می کند. 

هروقت ماجرای دلتنگی آن روزم رابرای مادرم تعریف 
می کنم و اینکه نمی‌دانم چرامیان این همه دوست و اشنا 
رفتم سراغ مههدی واز آن مهمتر چطور سفره‌دلم رابرای 
او باز کردم وازاین طریق آقای فتوحی باخبر شد و آن مرد 
ظاهرآً خشن وبی حوصله چنین لطفی در حق من کرد... 
مادر چندان به این سلسله حوادث اهمیتی نمی‌دهد. بهش 
می‌گویم:اینها همه کار بابابود... او می خندد و می گوید: خدا 
بیامرزدش تازنده بودفقط پول در آوردو یک بار دستی به سر 
شما نکشید حالا از آن دنیا یادش افتاده پسر دار د؟! 

حرفهای مادر چنگ می انداخت توی دلم. نمی توانست 
درک کند که تنهاپس رش چقدر احتیاج به پدر دارد...وقتی 
می‌رفتم سر قبرش کلی حرف برایش می‌زدم و نمی‌دانم 
چراآقای فتوحی منل یک پدر برایم کارهایی می کرد 
که باورکردنی نب ود. انگار قول و قراری با بابامداشت و 
می‌خواست از من مرآقبت کند. 

E‏ ع کسی نباشد 
امامن‌نسبت به‌اين کاراحساس غریبی دارم.انگار هدیه 
پدرم بود. آنگار نشانه‌ای به من می گوید پدرم صدای مرا 
می‌شنود...فکر اینکه عزیزی رااز دست داده‌ای ولی یقین 
پیداکرده‌ای که‌اززیر آن همه خاک به تونگاه‌می کندو 
قلبش برای تو می‌تید. به انسان قدرت عجیبی می‌دهد... 

این تحربه ساده نیروی غریسی در من ایجاد کرده... 
دیگر به مرگ با وحشت نگاه نمی کنم و هر کس که داغدار 
عزیز از دست رفته‌اش است بقین می‌دانم که او صدایش را 
می‌شنود و قلبش کنار او می‌ماند... 





زهرا قربان پور 
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باس ویزه 


در ورطه ناامیدی 


0 


زنی ۲۶ ساله هستم» حدود ۵ سال است ازدواج کرده ام 
اما فعلاً قصد بچه‌دار شدن نداریم. ضمناً من در رشته علوم 
اجتماعی و یا همان مدد کاری لیسانس گرفته‌ام. مشکلی 
که برایم پیش آمده‌این است که حدود ۵۰روز است مریض 
شده‌ام و این مریضی باعث نگرانی من شده. من آدم بسیار 
امیدوار و بانشاط و پرانرژی بودم و سعی می کردم تا همه 
مسائل را خیلی راحت ببینم. البته اگر دعوا و یا ناراحتی 
پیش می‌آمد. گریه می کردم» ولی هميشه آدم امیدوار و 
بانشاطی بودم و همیشه ورزش می کردم و خیلی به سر و 
وضع خودم آهمیت می‌دادم و این موضوع بسیار برایم 
مهم بود اما حدود ۵۰ روز پیش یکدفعه حالم بد شد و به 
شدت از لحاظ روحی و هم جسمی به هم ریختم و قادر به 
صرف غذا نبو دم» ضمن آنکه به شدت حالت تهوع داشتم و 


سرکار خانم سارا -ح از تهران 
چنین نوشته‌اند: 


۱ 3 سرکار خانم سارا -ح از تهران 


0 دنبال کردن روند معالجه 

کاملاً مشخص است که شما به یکباره دچار افسردگی 
حاد (ss101ءامDe‏ 11111) شده‌اید که البته از نوع موقتی 
«(00 است. البته در برخی این ناهنجاری به 
صورت ادواری یا «۳61[001021» بوجود می‌آید که مورد 
شما از این دست نمی‌باشد. آنجه که مورد شما را برای شما 
ناراحت کننده‌تر و تکان‌دهنده‌تر کرده است» این است که 
افسردگی شما همراه با درجه بالایی از اضط اب ۸۵161۷ 
بوده است. این راهم اضافه کنم که مواردی را که به عنوان 
اتفاقات منفی در زندگی خود نام برده بودید هم هر کدام به 
تنهایی و یا جمعاً می‌توانند در تشدید ناهنجاری شما موثر 
باشندامااینکه فرض رابر این بگذاریم که یکی از آن موارده 
به تنهایی مشکلات شما رادامن زده است. فر ضیه‌ای است 
که نمی‌توان روی آن حساب جدی باز کرد. 

امابا توجه به علائم و عوارضی که در خوددکر کرده‌اید. 
توجه من معطوف به یک مشکل جسمانی شده است که 
در کنار مسائل دیگرء می‌تواند در بالا بردن درجه غیرقابل 
تحمل بودن آن» موثر باشد و با توجه به انواع ویروسهای 
انفو لانزا که در جامعه شیوع پیدا کرده است» بعید نیست 
که شما هم بدون آنکه بدانید و یا تجربه کرده باشید. مبتلا 
شده‌باشید که در کنار سایر عوامل» شر ایط ناراحت کننده‌ای 
برای‌شماایجاد کرده‌است(ویروسهای جدید آنفولانزا یافلو 
کاملاً متفاوت است با آنجه که افراد در جامعه تجربه کرده و 
ی آن را شناخته باشند و عوارض آن هم بی‌شباهت به آنچه 
که شما به عنوان عوارض و علائم ذکر کرده‌اید نیست). 


ومشاوره حضوری با تعیین وقت‌قبلی که چهارشنبه هاباتماس تلفنی انجام می شود پنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱ الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


احساس خواب آلودگی و در سرم به شدت احساس سوزش 
و سنگینی می کردم. احساس افسردگی شدیدی داشتم و 
مرتباً گریه می کردم. یاد مسائل ناراحت کننده و صفحه 
حوادث روزنامه‌ها می‌افتادم و دائما فکر می کردم که اگر 
من روأنی و بستری بشوم چه کار کنم. دیگر توانایی ورزش 
کردن نداشتم حتی از خانه خودم هم اکراه داشتم. بیشتر 
مواقع نزد مادرشوهرم در طبقه پایین منزلمان بودم و او 
دائم برایم آب میوه و غذاهای مقوی تهیه میدید و سعی 
می کرد تامرابه بیرون رفتن از خانه تشویق کند. خلاصه از 
همه نظر به شدت ضعیف شده بودم و فکر و خیال و احساس 
ناامیدی مرا رها نمی کرد. ضمن آنکه به شدت به اطرافیانم 





در مجموع شما با مشکلی مواجه شدید که خودتان خیلی 
خوب آن را شناخته‌اید. حال اگرچه به ندرت اتفاق افتاده 
که تنها یک عامل تاثیر عمده‌ای روی ناهنجاری به نام 
افسردگی حاد توآم با اضطراب بگذارد» اما اگر بخواهیم در 
میان مشکلات اتفاق افتاده برای شما در جه‌بندی به عمل 
آوریم و یکی را به عنوان تاثیرگذار اصلی شناسایی کنیم» 
بای روی اختلاف شا با شوهرتانانگشت بگذاریم که به 
واقع باعث درهم ریختگی در شما شده بود. ضمناً باز هم 
تکرار می کنم که در مجموع همه مسائل از آنجا که تاثیر 
آنها روی شما بدون گفتگو بوده است» هر کدام به سهم 
خود موثر بوده‌اند. 

اما بايد بدانید که ريشه اصلی در خود شما بوده است 
یعنی اينکه هر کدام از آن اتفاقهاء از آنجا که برای نخستین 
بار برای شما آنهم با آن درجه از اعتقاد و امید به جامعه» به 
آینده و به همه چیز اتفاق افتاده بود در واقع هر کدام به نوعی 
بخشی از امید را در شما گرفته بود. در اینجا از آنجا که شما 
برای نخستین بار دچار چنین ناهنجاری شده‌اید مداوایی 
که برای شما تجویز شده بود واقعیت فراوانی پیدا می کند. 
اگر شما شنیده‌اید که درمان دارویی روی افسردگی تاثیر 
چندانی ندارد این گفته در ارتباط با کسانی است که برای 
چندمین بار دچار آفسردگی می‌شوند و به نوعی تکراری 
بودن آن» تاثیر درمان دارویی را از ان می‌زداید» چرا که 
بدن ما به داروها عادت کرده و تاثیر آن به حداقل کاهش 

امادرشمااین نخستین باراست‌ودارودرمانی هم از آنجا 
که برای نخستین بار انجام می گیرد به طور قطع برای بدن 
شما هم تاز گی دارد و می‌تواند تاثیر لازم را بگذارد. 


وابسته شده بودم. شبها از ساعت ۷و ۸شب آنقدر احساس 
خستگی می کردم که دلم می خواست همان موقع بخوابم. 
امابرعکس»صبح‌هااز ساعت ۷ صبح از شدت دلشوره‌دیگر 
خوابم نمی‌برد و احساس کلافگی به من دست می‌داد. اما 
در هرحال کمی به کارهای منزل می‌رسیدم. تا بعد از ظهر 
برسد و از خستگی بخوابم. خلاصه روزهای خیلی بد و 
سختی بود تا سرانجام یک روز که خیلی حال بدی داشتم» 
روانه بعش اورژانس شدم و پزشک دستور همه آزمایشها 
راداد. اما عجیب اینکه نتیحه ازمایشها به غیر از کمبود آهن 
و وبتامین‌ها مشکل دیگری رانشان نداد. البته باید این را 
هم بگویم که در چند مورد برایم پیش از بیماری مشکلات 
عصبی رخ داده بود و مدتی پیش هم با جاری ام دعوای 
بدی داشتم و بعد از آنهم مدتی با شوهرم قهر بودم ودرعین 
حال نگران از اینکه اگر شوهرم با من آشتی نکند و بخواهد 
طلاقم بدهد و یا همیشه با من قهر بماند چه کنم؟!و در ان 
چند روزبه وافع حال و روز خوشی نداشتم وپس زاین موارده 
ناگهان بیماری گریبان مرا گرفت که مرتباً هم بدتر و بدتر 
شد و به اوج رسید که چند روز فقط خوابیدم و گربه کردم تا 
اینکه خودم رامجبور کردم که مثل قبل باشم» اما نتوانستم 
به شکل گذشته بازگردم و اکنون که حدود ۵۰ روز از این 
موضوع میگذرد و ...لطفاً مرا راهنمایی کنید. 
بااسپاس:سارا ح از تهران 


با ز کشت به اصل 

اما آنچه که در مورد شماء مهمترین عامل است و عبور از 
این چالش را برای شما کاملاً امکان‌پذیر می‌سازده این است 
که افسردگی و اضطراب اصولاً در شخصیت اصلی شما و 
آنجه که اصل شما را تشکیل می‌داد» وجود نداشته است. شما 
خودتان از خصوصیات خود چند بار شرح دادید و خودراانسانی 
امیدوار باانگیزه خوشحال, معتقد به انسانها و از همه مهمتر 
خداشناس معرفی کرده‌اید. حتی چند بار عنوان کرده‌اید که 
اینها اصول زیربنایی هستند که‌مبنای شما را تشکیل داده‌اند. 
بنابراین باتوجه‌به‌اين اصل مهم در انسانها که همه ماهمواره به 
اصل خود بازمی گردیم» شما هم بدون تردید به آنچه که بودید 
بازخواهید گشت. حال ممکن است کمی زمان طلب کنید و پا 
کمی بخواهید که اطراف خود را آزمایش کرده و تحلیل کنید. 
اما بدانید و آگاه باشید که شما سرانجام به همان سارایی که 
در انتظار آن هستید بازمی‌گردید و حال فقط ممکن است به 
جای ۵۰ روز مابا ۶۰یا ۷۰ روز مواجه باشیم. اما قدر مسلم را 
نمی‌توان نادیده گرفت. حال نکته بسیار مهمتر این است که 
همین آمید به اصل خودتان و همین آمیدواری به باز گشت به 
آنء درواقع شروع بهبودی شما خواهد بود و من هم در شما در 
انتظار بارقه‌ای از همین اميد هستم چرا که نه یک قول واهی 
است و نه یک پدیده غیرممکنن, بلکه همانگونه که می‌دانید. 
سخن از اصل وجود در زندگی است و این سخن رآ نمی‌توان 
نادیده گرفت.البته باتو جه به هوش.ذ کاوت و د رک بالای شماء 
من مطمئن هستم که دیر ی زود شما هم سوار بر همان رشته 
امید حرکت خود را آغاز خواهید کرد. غیر از ان هم انتظاری از 
شمانیست, چرا که حرکت شما به طرف خودتان است و پبس. 
موفق و پیروز باشید 
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وقتی نتیجه کنکور رادادند و اسم من تولیست قبولی‌ها 
بود» بی مقدمه به مادرم گفتم: خوب دیگر مادر الان وقتشه 
زن هم بگیرم. 

صدای قهقهه مادرم راهیچ وقت از ی ادنمی‌برم. از 
آنجایی که من پسربذله گویی بودم. فکر کرد دارم بااو 
شوخی می کنم. آما واقعیت این بود که شاید هیچ حرفی 
راتاآن زمان به این جدی نگفته بودم...هرچه سعی کردم 


در یدج ۵ کم داد گاه 
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همه قول وقرارهایمان راگذاش تیم بابت سه‌میلیون 
تومان حاضر شد به مدت یک سال همسر قانونی من 

ماجرایش پیچیده بود... ۴۳ سالم بود و هنوز زن نگرفته 
بودم... دیگر اصرار خانواده‌ها کلافه‌ام کرده بود. پدرم که 
سکته کردقسمم دادتاقبل ازم رگش می خواهد عروسی 
مراببیند... از طرفی شرط گذاشته بود که اگر عروسی نکنم 
از ارثیه خبری نیست... ت وی خانواده ما هميشه تهدیدها و 
تحسین‌هاو تشویق و تنبیه‌ها براساس پول بود...به این 
قراردادها عادت داشستیم چون همه ما به نوعی گرفتار این 
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ندگی ام انتخاب خوبی کردم 











زندگی من سرعت تندی داشت. آلان می‌بینم چقدر از موانع زندگی رابا بی‌تجریکی سپری 


لے مسادررامتقاع د کنم که دارم خیلی جدی بااو 
صحبت می کنم فایده‌ای نداشت. دست آخر 
بهم گفت: دیگر خسته‌ام کردی. بروسراغ 
درس و مشفت... 
امامن تصمیم جدی برای ازدواج 
داشتم.وقتی بازده‌سالم بودپدرم فوت کرد... 
عموها سهم پدر در کارخانه اجدادیشان راهر 
سال به حساب من می‌ریختند وم ادر با کار 
سختی که در مطب دندانپز شکی اش انحام می داد 
هزینه زندگی را پرداخت می کرد... 
هجده‌سالم که شد تقریباً پس انداز خوبی در حساب 
بانکی‌ام بود. دانشگاه هم قبول شده بودم و دلم می خواست 
از همان سالهای اول همراه همسرم زندگی رأ پیش ببرم. 
برای‌همین مصرب ودم‌هرچه زودترازدواج کنمو 
تشکیل خانواده بدهم. فکر می کر دم امکاناتش را که دارم 
پس چرا عقب بیاندازم! دلم می خواست در سن کم صاحب 
بچه شوم و زندگی‌ام با شستاب رنگ و لعاب بگیرد و مادرم 
سالهای سال بتواند نوه‌هایش را ببیند... 


کر ده‌ایم» شاید حق با بزرکترها بود. ولی... 


روزه ای بعد هم موضوع رامطرح کردم. ولی فایده‌ای 
نداشت.مادر که کم کم فهمید من خیلی جدی دارم صحبت 
می کنم. حتی اجازه ادامه این بحث رابه من نداد...من 
هم مثل همیشه که با مادر به بن بست می رسیدم» سراغ 
عموهای م رفتم.اولش آنهاهم خندیدندولی کم کم‌وقتی 
متوجه اصرار و مصمم بودن من شدند هر کس نظری داد و 
تنها کسی که موافق بود عمومحید بود...عمو گفت: خب 
راست می گوید. چیزی برای تشکیل خانواده کم ندارد. چه 
بهتر... اینجوری خیال همه ما هم راحت می‌شود... 

عمومجید کم کم همه راراضی کرد. حتی‌مادرم 
وحالابایدمی‌رفتیم خواستکاری.. تازه‌مرحله سخت 
قضیه مانده بود. آخر کسی دختر به یک پسر ۱۸ و ۱۹ 
ساله‌نمی‌داد! خیلی‌هاحتی اجازه‌نمی‌دادند به خانه‌شان 
برویم. خیلی‌هآهم همان روز خواستگاری با خنده و 
شوخی جواب رد می‌دادند...انگار دیگر همه یادشان رفته 
بود که زمانی بیشترمردهادرهمین سن وسالها ازدواج 
می کوددن, 

سال دوم رشته پزشکی بودم که تصادفی با یاسمن آشنا 


اما من که می‌دانستم فقط به خاطر منافع خودم این کار را کردم و مسلباردها ارتبه‌ای که 
به من رسدده بو د در مقایل چندرغازی که بهش داده بودم. هیچ بود... 


پدربزرگم لاک بزرگی‌بودوبا کلی 
بود... عمر خودش قدن داد که لذتی از ان 
همه زمین که یک شبه شد شهر ک صنعتی 


۱ / پول ارثیه بودیم. 
تة 


وقیمت‌هاسربه‌فلک کشید ببرد...مادر 
عوض نسل بعدی که پدر و عموها و عمه‌هایم 
بودند حسابی در پول غلت می‌زدند... خیلی از پولها 
حیف ومیل‌شسد... عموزاده‌ه ارفتند فرنگ که‌مثلاً درس 
بخوانند.دست زپادر از تر بر گشتند عمه‌زاده‌ها به اعتبار 
همین پولها شسوهرهای آنچنانی کردند و با داشتن دو بچه 
و سه بچه طلاق گرفتند و بی‌سر و سامان ماندند... خواهر و 
برادرهای من هم یک جور دیگر پولها را حیف ومیل کردند. 
من‌هم‌همین‌طور... رفت م تودبی مثلا هتل خریدم و کلی 
خانه و آپارتمان که یک شبه خورد تو سر ملک وورشکست 
شدم و خالا همه چشم انتظار همین ته مانده ارثیه‌ای بودیم 
که‌از پدر به ما می‌رسید... اما برای من شرطی گذاشته و آن 
هم زن گرفتن بود... 

مان ده بودم معطل که چە بکنم. حقیقتش به هیچ زنی 


در عالم نهدل می‌بستم و نه‌اعتمادداشستم. اما تهد ید پدرم 
جدی بودومن به‌همین خاطردنبال زنی می گشتم که 
حاضر شود یک آزدواج مصلحتی با من بکند و سر موعد هم 
از هم جدا شویم.. 

خیلی گشتم تا بالاخره یکی از دوستانم» شراره رابه من 
معرفی کرد. گفت مطلقه است و وضع مال ی اش خوب‌نیست» 
حاضراست برای پول هر کاری بکند. چه بهتر از این کار که 
شرعا و قانوناً اشکالی هم در آن نیست انجام بدهد... 

بعد از چند جلسه که با هم صحبت کردیم همه شرایطم 
رابرای او توضیح دادم و به توافق رسیدیم. کار آسانی نبود. 
می‌توانستآبروریزی راه‌بیاندازد و باسریک سال دبه 
دربیاورد و بگوید نمی‌خواهد طلاق بگیرد... 

به‌هرحال کلی چک وسفته ازاو گرفتم وسه‌میلیون 
تومان نقد گرفت وبه عقدمن درآمد...زن بیچاره‌بالباسهای 
مرتب و شیکی که برایش خریده بودم آمد خانه ماو من او 
راهمسرم معرفی کردم و پدرم از ته قلب خوشحال بود که 
من زنی به این زیبایی دارم. 

حتی اصرار داشت برایمان جشن عروسی بگیرد که‌من 
گفتم مو کولش می کنیم به وقتی که شما حالتان بهتر شود... 

پدر روزبه روز بدترمی‌شد و می‌دانستم هرگز چنین 

















شدم... ورودی سال جدید بود. از ان بجه درسخوانهایی که 
۶ سالگی دیپلم گرفته بود. بچه‌ سال و پرانرژی وباهوش 
بود.اصلاً به او نمی آمد دانش‌جو باشد. بیشتر شبیه دختر 
مدرسه‌ای‌ها بود. حتی ترم اول باهمان روپوش مدرسه‌اش 
همان چندماه‌اول عجیب حس کردم به این دختر عالاقه‌مند 
شده‌ام... خیلی زود بهش پیشنهاد ازدواج دادم. اولش شو که 
شده‌بود.ولی بر ایش توضیح دادم که یک سال است تصمیم 
دارم ازدواج کنم.دلم می خواهد همه مر احل زندگی ام را 
با همسرم جلو ببرم. با هم درس بخوانیم» بز رگ شویم و 
زندگی را تجربه کنیم. 

پاسمن‌هم‌بامن هم عقیده بودو تلفن منز لش ان رابه 
من داد تامادرم با انها تماس بگیرد...وقتی موضوع رابه 
مادرم گفتم با عصبانیت گفت: مگر دختر ۱۶ ساله هم وقت 
کندو با لا خره یک شب جمعه‌ای به خواستگاری رفتیم. از 
همان‌بدوورود پدرش توضیح داد که چندان صلاح نمی داند 
دخترش‌ بااین سن وسال کم ازدواج کند.مادرم‌هم تایید 
کرد.اماعمومجیدانقدر قصه بافت وبافت تاهمه رانرم 
کردو پدر باس من راضی به یک نامزدی شد تا چندسال 
بعد عروسی کنیم. 

مراسم‌نامزدی که برگزار شد من و یاسمن تصمیم 
داشتیم تابستان همان سال برویم سر خانه و زندگی‌مان. 


روزی نخواهد رسید... خیلی زود همه باخبر شدند که من با 
زن زیبا و جوانی عقد کرده‌ام و مراسم عروسی رابرای وقتی 
که پدر حالش بهتر شد مو کول کرده‌ام... 

چن دباری هم برای طبیعی جلوه دادن مس اله‌اورابا 
خودم به میهمانی‌های خانوادگی بردم.او هم نقش یک 
زن آرام و کم حرف و درعین حال متین و شایسته راخیلی 
خوب بازی می کرد.. 

می‌دانستم خرج دو تا بجه‌هایش زیاداست و آن سه 
میلیون را پول پیش خانه داده تا کمتر اجاره بدهد... برایش 
مقرری محدودی گذاشتم وه رماه‌می‌رفت از بانک 
می‌گرفت... خیلی کم همدیگر رآمی‌دیدیم....آما دورادور 
مراقب زندگی‌اش بودم. از آنجایی که به هیچ زنی اطمینان 
نمی کردم بهاو بیش از دیگران بدبین بودم. فکر می کردم 
برای پول حاضر است هر کاری بکند به همین خاطر مراقب 
رفتارش بودم... اماب رخلاف تصور خودم و دوستانم هرچه 
می گذشت بیشتر متوجه زندگی سالم و بی حرف و حدیث او 
می‌شدم... تأدیروقت در مطب د کتر اطفال سر کو چه‌شان 
کار می کرد.بچه‌ها راهم با خودش می‌برد...صبح‌ها هم 
خانه بودو جایی نداشت که برود... نمی‌دانم چرا گاهی دلم 
می‌خواست چند کیلو میوه بخرم و چند تا اسباب بازی برای 
بچه‌ها و به خانه آنها بروم... اهل درددل کردن نبود... دلش 
هم نمی خواست من سوال پیچش کنم. هیچ وقت هم 
خوشامد گوی من نبود و عالاقه‌ای به دیدن من نداشت... 

سه چهار ماه که گذشت پدرم فوت کرد از او خواستم 
نقش یک عروس سیاه‌پوش رابازی کندو در مراسم ختم 
شرکت کند. او هم بی‌هیچ اعتراضی پذیرفت... م ی آمد و از 


وقتی عجله و اصرار ما را دیدند دیگر اعتراضی نکر دند... 

عروس و داماد بسیار جوانی بودیم. من ۰س له و 
یاسمن ۱۷ ساله!بیشتر شسبیه بجه‌ها بودیم. خانواده‌ها از 
ماقول گر فتندتاپایان درسمان بچه‌دار نشویم»مااما چون 
چندان روی قولهایمان پایبند نبودیم دو سال بعد صاحب 
یک دختر شدیم و چهار سال بعد پسرمان به دنیا آمد... 

من و یاسمن با هم دانشگاه می‌رفتيم. شبهای امتحان 
باهم درس می‌خواندیم‌وم درم دربزرگ کردن‌بچه‌ها 
کمکم ان می کرد... توی‌دانش گاه‌همهاز زندگی‌مادو تا 
فرغلتحصیل شدیم و در جشن پایان سال بچه‌هایمان را 
با خودمان بردیم همه استادها در حيرت مانده بودند... 

زندگی من سرعت تندی داشت.الان که بيست سال 
ازازدواجم آن میگ ذرد» می‌بینم چقدر از موانع‌زندگی رابا 
بی‌تجربگی سپری کردیم! شاید حق با بزر گترها بودولی به 
هرحال این هم نوعی از زندگی است. حالا من و همسرم و 
بچه‌ها بیشتر شبیه به یک گروه‌دوست هستیم تا خانواده. 
وقتی باهم بیرون می‌رویم هیچ کس باور نمی کند اینها 
بجه‌های ما باشند یا اینکه از ازدواج من و همسرم ۰سال 
م گلرد: 

باهمه‌این تفاسیرروی‌هم رفت ه‌اززندگی ام‌راضی 
کرد "۳ 


س کک ت ی 


میهمان‌ها پذیرایی می کردو بی‌هیج ادعایی در آشپزخانه 
کنر بقیه کار می کف کاری که به نظربقیه زنهای خانواه 
عجیب بود... 

مراسم که تمام شد و آبها از آسیاب‌افتاد و ارثیه براساس 
وصیت‌نامه تقسیم شد نوبت آن رسید که شراره‌راطلاق 
بدهم... باور نمی کنید حتی تا امروز دل تو دلم نبود که مبادا 
دبه دربیاورد و زیر قول و قرارمان بزند» آما وقتی جلو فاضی 
همان حرفهایی که بهش گفته بودم راز یک حالی شسدم. 
ال که توضیفشس سخت اسست... نمی گويم در یک آن 
عاش قش شدم‌ولی بز ر گواری او مرادر مقابلش کوچک و 
کو چکتر و حقیر تر می کرد... دلم می خواست یک جوری از او 
سپاسگزاری کنم...سپاسگزاری ته عذرخواهی. ظلم کرده 
بودم... هر چند ظاهرآ همه چیز به میل خودش بود»امامن 
که میدانستم فقط به خاطرمنافع کرد ین کارا کردم و 
میلیاردها آرثیه‌ای که به من رسیده بوددر مقابل چندرغازی 
که بهش داده‌بودم.هیچ‌بود...جز اینکه اسم خودم رادر 
شناسنامه‌اش اضافه کرده بودم و انگ زن مطلقه را دوباره 
به او چسبانده بودم... 

بهش گفتم: جبران می کنم. 

حتی نگاهم نکرد... حالم بداست... نمی‌دانم چرااینقدر 
احساس بدی نسبت به خودم دارم. باآن زن چه کرده بودم؟! 
خدامی داند وقتی او رامی‌بردم توی خانه‌مان چه احساسی 
داشته. وقتی نقش عروس آن خانه رابازی می کرده چقدر 
حسرت ودرددر گلویش گیر می کرد...امادم‌نز د... گله نکر د... 
دبه درنیاورد... چیزی نخواست و مثل یک سایه رفت... 




















فاطمه گودرزی 


زهرا جعفری زاده 





مریم اکبرزاده 


رضا جعفری زاده 
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قسمت دوم 


ماد م دنب حائنم ۰ 
درم زب حالون 
الهام عدولی فرهنگ 


در فسمت قبل خواندید کهر اوی فصه‌یامادر و خواهر وبدر س 
در خانه‌ای کوچکز ند گی می کر دند. صاحخانه اشعبان )ده نها 


اتاق کو جکی داده بو دوبقبهاتاق هار انار بنکداړ ی خودش کر ددبود. بدرراوی در آمدی ناجبو داشت. شعبان ده آفها 


فشاړ می اور د تا کو ابه خانه عقب افتاده ر اددهند و چون می دانست انها چنین بو لی نداو ند مدام ده مادړ رای اضهوار 
علاقه می کر د و می خواست از شو هرش (اسعادت) طلاق گر د و ږا او از دواج کند تااجازه بدهد بچه‌هاو سعالات 
مبحانی در ان خانه زند گی کنند. مار ش بی ان که به شوهر ش چیزی بگوبد با شعبان می جنگید. روزی که شعبان 
بر ای چندمین بار امد و مزاحم انها شد ور اوی را کتک زد».بس از رفتن او حال خواهر راوی بد شد و مادر س اور اده 
در مانگاه در دود ای ندیه هز نه مار ستان به طر ف همسایکان دست کمک در از کر دولی کسی کمکش نک د. ابنک 


ااام ابن قصد و افعی ر ادخه‌انید. 


بابا مدام دنبال کار می‌گشت ولی هميشه دستش از 
پایش درازتر بود. ماد بیشتر آز پیش کلفتی می کرد و هرچه 
درمی‌آورد» خرج دوا درمان رها می‌شد. بابا فهمیده بود که 
مادر کار می کند اما به روی خودش نمی‌آورد. حال رها هم 
روزبه‌روز بدتر می‌شد. 

بدجوری تنگی نفس داشت. گاهی نفس‌اش حبس 
می‌شد و رنگش کبود می‌شد. تنها آرزوی مادر این بود که 
پولی به‌دست بیاورد و رها را در بیمارستان بستری کند. او 
آدم امیدواری بود و آینده راروشن می‌دید. 

روزی بابا نزدیک ظهر به خانه آمد. معلوم بود خیلی 
عصبانی است. مادر در حیاط داشت رخت و لباس مردم را 
می‌شست. من زیر سایة درخت گیلاس نشسته بودم و با 
مورچه‌ها بازی می کردم. رها توی ر ختخواب بی حال افتاده 
بود و سینهاش خس خس می‌کرد. بابا وارد حياط شد و 
بی‌آن که به کسی نگاه کند به اتاق رفت و مادر راصدا کرد. 
مادر شتابان دستش را آب کشید و پیش او رفت. یواشکی به 
تماشارفتم.داشتند نجوا کنان حرف می زدند. کم کم صدای 
بابا وج گرفت و دو سیلی به صورت مادر زد و برق از چشم 
من پرید: یعنی چه؟ چرا بابا جون مادر رو زد؟ مادرم فقط 
نگاهش کرد و بی‌صدا اشک ریخت. بابا زود پشیمان شد و 
سر مادر را بوسید و گفت: 

آخه زینب جون چرابه من نگفتی؟ 

چی می گفتم؟ انتظار داشتی بگم این مرتیکه راس 
راس میاد خونه ما و میگه خاطرت رو می‌خوام؟ میگه از 
شوهرت طلاق بگیر وبیازنم بشو تابذارم سعادت وبچه‌هات 
اینجا مجانی زندگی کنن؟ تو می‌خواستی اینا رو بشنوی؟ 

بابا حرفی نزد و رفت. خودم را به مادر رساندم و او 
را درآغوش کشیدم و اشک ریختم. او هم گریه می کرد 
و حرف‌هایی می‌زد که از شدت بغضی که داشت. برایم 
نامفهوم بود. رها هم توی رختخواب بود و بی‌صدا اشک 
می‌ریخت. شاید نیم ساعت بود که گریه می‌کردیم و 
هر کس با زبان خودش چیزهایی می گفت. یادم هست بابا 


اطلاعات کک و ارو ۳۳۹۹ 


وسط گریۀ ما بر گشت و گفت: 

-دیگه بسه. طوری نشده که... رفتم حق‌شو گذاشتم 
کف دستش. بعدشم رفتم یه جاو کار پیدا کردم.قراره از فردا 

هنوز حرفش تمام نشده بود که سر و صدای شعبان را 
از توی حیاط شنیدم. بابا به حیاط دوید. از پشت شيشه نگاه 
کردم. لباس شعبان پاره و خونی بود. بابا به حیاط پرید واو را 
هم گوشه‌ای بردند و مشغول نصیحت کردنش شدند. چند 
تا از زن‌ها مادرم را دوره کرده بودند و چیزهایی می گفتند. 

-زینب جون تقصیر خودته... جرا کاری کردی که اقا 
خدابده يه جو شانس... 

کمی بعد دو پاسبان وارد حیاط شدند و بابا را گرفتند و 
بردند. جیع و داد و التماس‌های من و مادر فایده‌ای نداشت. 
حتی مش رحمت هم نتوانست شعبان را راضی کند تا 
شکایتش را پس بگیرد. بابا را بردند و هنوز یک ساعت 
شعبان وسایل ما راروی هم پرت می کردند. همسایه‌ها به 
تماشا آمده‌بودند. من از بجه‌های محل خحالت نمی کشیدم 
چون می دانستم بابا رابه خاطر کار خوبی کرده به کلانتری 
برده‌اند. کنار مادر ایستاده بودم و به آو ورها می گفتم: گریه 
پیش ما آمد و به من گفت: 
رجا وا 


و به مادر گفت: 

-خدا بزرگه... غم به دلت راه نده. تا اوضاتون يه خورده 
جفت و جور بشه» بیاین خونة من. 

مادر چیزی نگفت. من تند تند وسایل را به حیاط مش 
رحمت بردم. دو سه نفر هم به کمکم آمدند که دوست 
نداشتم کمک کنند چون حرف‌هایی در گوش هم می گفتند 
و پقی زیر خنده می‌زدند و من خوشم نمی آمد. مش رحمت 
مادرو رهارابه پستوی د کانش برد.من هم که کارم تمام‌ شد 
آنجا رفتم و دیدم مادر می‌خواهد به کلانتری برود. پستوی 
مش رحمت جای راحتی نبود ولی از این بهتر بود که جلو 
چشم فضول مردم باشیم. 

مادر ما را به مش رحمت سپرد به کلانتری رفت. یک 
هفته گذشت واز آزادی بابا خبری‌نشد.ماشب‌ها توی د کان 
مش رحمت می خوابیدیم. حال رها مدام بدتر می‌شد و من 
برایش کتاب و ورق پاره‌های مجله‌هایی را می‌خواندم که 
مش رحمت توی آنها به مردم پنیر و نخودچی وازاین جور 
چیزها می‌فروخت. زياد به کوچه نمی‌رفتم چون بعضی‌ها 
مرا مسخره می کردند و حرف‌های نیش‌دار می‌زدند. مادر 
قسمم داده بود با کسی دست به يقه نشوم. من هم تحمل 
می کردم و از دکان مش رحمت بیرون نمی‌رفتم مگر 
وقت‌هایی که او مرا دنبال کاری می‌فرستاد. 

روزهای سختی بود ولی به هر حال گذشت... زن مش 
رحمت که پیرزنی ساکت و مهربان بود با ما کاری نداشت. 
گاهی هم آبدوغی, اشکنه‌ای» چیزی درست می کرد و یک 
کاسه هم به ما می‌داد. مادر هم دنبال کار بابا بود هم برای 
مردم کار می کرد.دست‌هایش همیشه سرخ و خشک بودند. 
از وقتی که به پستوی مش رحمت رفته بودیم موهای سياه 
وبلندش را ندیده بودم. یک شب به او گفتم: 

-دلم واسه دیدن موهات تنگ شده. 


سرم راناز کرد و گفت: 


نمی‌دانم انتظارم برای آزادی بابا برای خودش بود یا 
برای دیدن موهای مادرم زینب خاتون... و سرانجام روزها 
شب شدند و شب‌ها روز شدند و پس از مدتی که نمی‌دانم 
چقدر بوده پدرم وارد دکان مش رحمت شد. مادرم حسابی 
یکه خورد. باورش نمی‌شد که بابا آزاد شده باشد. مش 
رحمت دکان را بست و ما را به خانه‌اش برد. بابا برایمان 
تعریف کرد: 

-آمروز زن شعبون آومد و رضایت داد... میدونین چی 
شده؟ مرتیکه پای منقل بافور جون داد. من واسه زنش 
تعریف کردم که چه آدم نامردی بود. زنش سرشو انداخت 
پایین و گفت خودم یه بوهایی برده بودم. بعد رضایت داد و 
همه پول پیش خونه رو پسم داد... 

یک قلپ چای خورد و سینه‌ای صاف کرد و ادامه داد: 

-زندون که بودم» یکی از هم بندی‌هام می‌گفت نون 
توی باربریه. ادم باتجربه و خوبیه... آمروز فردا ازاد ميشه و 
قراره شریکی یه ماشین بخریم و بریم دنبال کار باربری. 

زندگی دوبارهشیرین شد. مش رحمت یکی از اتاق‌های 
خانه‌اش را مجانی به ما اجاره داد. بابا با دوستش وانت بار 
کهنه‌ای خرید و دنبال کاررفت. د رآمدش بد نبود ولی هنوز 


آ قد ر انت که رهارا در سا رسان مرس کد کیک 
برای شهرهای دیگر سفارش بار گرفت و سه چهار روز 
می‌رفت و دو روز به خانه برمی‌گشت. یکی از روزهایی که 
داشت به سفر می‌رفت. به مادر گفت: 

-داریم میریم بندر... شریکم میگه نون خوبی توی این 
سفر هس. وقتی بر گشتم حتما رها رو می‌برم بیمارستان. 

-سعادت! دلم شور افتاده... ميشه نری؟ 

-زن چرانفوس بد میزنی؟ من که رانندگی بلت نیستم 
که بگم تصادف می کنم. شریکمم ادم محتاطیه و یواش 
میرونه. دلواپس نباش خوبیت نداره. هفتة بعد با کلی پول 
برمی گردم و رها رو می‌برم بیمارستان... مگه بده؟ 

مادرمثل همیشه حرفش راخوردو برای دل بابارضایت 
داد. بابا رفت ولی یک هفته شد دو هفته... سه هفته... یک 
ماه... و سرانجام یک روز صبح» در خانه را زدند. ما که مدام 
منتظر بودیم بابا برگردد از جا پریدیم و از پشت شيشه به 
حیاط چشم دوختیم. مش رحمت آرام آرام به طرف در رفت 
و بازش کرد. چیزی دیده نمی‌شد. کمی بعد در را بست و 
مادرم‌راصدا کرد.مادر چادرش راسرش کردو پیش آورفت. 
مش رحمت گفت: 

- دیگه چشمت رو به در ندوز. مسافرت برنمی گرده 
چون به سفری رفته که بازگشت نداره. 

مادر کف حیاط نشسست.سرش پایین افتاد.نفس عمیقی 
کشید و از هوش رفت. من حیران بودم که چه شده. دست 
مش رحمت را گرفتم و گفتم: 

جرا نمیگی چی شده؟ 

نگاهم کردو آهسته گفت: 

-برو طیبه رو صدا کن بیاد حواسش به مادرت باشد. 

طیبه زنش بود. لازم نشد دنبالش بروم چون خودش 
آمد. من دوباره سوّالم را تکرار کردم. مش رحمت آهی 
کشید و گفت: 

-شریک بابات آدم بدی‌بوده. تو کار قاچاق بوده و داشته 
از دست مآمورافرارمی کرده که تصادف می کنه و خودش و 
بابات رو به کشتن میده ولی تو اینو به کسی نگو. 

دنیا دور سرم چرخید. یعنی من دیگر بابا رو نمی‌دیدم؟ 
یعنی رژیاهایی را که برای مادر و من و رها تصویر کرده 
بود به باد رفتند؟ یعنی ما باید تا اخر عمرمان بدبخت و 
گدا باشیم؟ یعنی من دیگر موهای مادرم را نخواهم دید؟ 
بغضی که بسیار سنگین و خفه کننده بود. گلویم را فشار 
می‌داد و اشک نمی‌شد. چقدر دلم می‌خواست گریه کنم 
ولی اشکم نمی آمد. می‌خواستم بلندترین فریادم را بکشم 
ولی سر چه کسی؟ 

هصایههاو فامیل هام راهبهشت زهرا(س) برد از 
آن روز چیزی یادم نمانده چون به مراسم بهشت زهرا(س) 
انم کردم همه حواسم‌پیش ما۱۵ ۲۱۱۱۱۱۱ 
تا اگر چیزی خواست. به او بدهم ولی او هیچوقت چیزی 
نمی‌خواست. 

زمان می‌گذشت و دست و دلم به کاری نمی‌رفت. 
بیشتر وقت‌ها کنار رها می‌نشستم و برایش قصه می گفتم. 
او گاهی لبخندی می‌زد و نشان می‌داد از قصه‌ام خوشش 
آمده. رنگش مثل گچ دیوار شده بود. همیشه دست‌هایش 
سرد بود. مادر موهای بلندش را کوتاه کرده بود چون مدام 


در رختخواب بود و موهایش به هم گره می‌خورد. صور تش 
لاغر شده بود و چشم‌هایش گود افتاده بود. با صدای خس 
باباء مادرم دیگر حوصله نداشت با ما حرف بزند. گوشه‌ای 
کز می کرد و به نقطه‌ای خیره می‌شد. چهل روز از مرگ 
بابا گذشت. فامیل‌ها با زور مادر را از قبرستان به خانة مش 
دربیاورند: 

اتفاقیه که افتاده... دیگه بهش فکر نکن. جوونیت 
شوورت تنت باشه. مرد خوبیه. بی‌آزاره. جوون هم نیست 
که بگی کله‌ش باد داره. بجه‌هاتو دوس داره. اون پیرزن» 
طیبه خانم هم حرفی نداره. بدش نمیاد کمک کارش باشی. 
دخترت رو می‌فرسته بیمارستان» پسرت شیش ماهه که 
نرفته مدرسه ۰۰۰ مگه می خوای بی سواد و لات بشه؟ هیچ 
دیدی که مش رحمت با چه عشقی نیگات می کنه؟ خودش 
گفته اگه بگی اره»اول رها رومی‌خوابونه بیمارستان» بعدش 
تو رو مر 

- من عزادارم..۰ راحتم بذارین تا با بچه‌هام تنها 
اف 

عصبانی بودم.دلم می خواست دست و بای مش رحمت 
را ببندم و توی گوش‌های بزرگ و پر مویش اب جوش 
بریزم. نمی دانم چرا... فقط می‌دانستم او فکرهای بدی 
کرده ات 

دلم می‌خواست به مادرم بگویم: پاشو از اینجا بریم. 
به خدا میرم کار می کنم و خرج‌تو میدم... ولی لازم نشد به 
او چیزی بگویم چون فردایش بعضی از وسایل‌مان را در 
جامه‌دانی پیچید و از خانة مش رحمت رفتیم. جامه‌دان را 
به کول کشید و رها را بغل گرفت ورفتیم. خیلی رفتیم تا از 
ان محله دور شدیم و وارد ساختمان نیمه کاره و متروکی 
شدیم. کسی آنجا نبود. خیلی کثیف بود. همه جایش بوی 
آمونیاک می داد. مادر یکی از چهاردیواری‌ها را انتخاب کرد 
و انجارا روفت و شست و برق انداخت. بعد برای رها جایی 
درست کرد و او را خواباند و به من گفت: 

-رضا جون! مراقب خواهرت باش تا برم و بقية چیز 
میزآمونو بیارم. 

طوری نگاهش کردم که خودش فهمید چه فکری در 
سرم می گذرد چون گفت: 

- قربون پسر باغیرتم برم ۰.۰ خیالت راحت باشه. به 
کسی اجازه نمید م بهم نزدیک بشه. تو فقط مر اقب خواهرت 
باش تامن برم و زودی بر گردم. 
راناز می کردم به فکر فرورفتم: حس می کردم حالا که بابااز 
پیش ما رفته»من باید مراقب مادر و خواهرم باشم. باید بروم 
کار پیدا کنم و اتاق خوبی برایشان اجاره کنم تاراحت باشند. 
خواهم کرد و مادر و رها را به مشهد می‌فرستم. 
بر گشت.با کمک هم فرش را پهن کردیم و وسایل رآچیدیم 


و پنجرة آتاق را که چارچوب نداشت با پارچه‌ای پوشاندیم و 
E‏ یکره وان موی 
که داشتیم سر و سامان داد و بیرون رفت. من کنار رها 
نشستم وسعی می کردم او را بخندانم. رها نمی‌خندید چون 
از آن چهاردیواری مخروبه خیلی می‌ترسید. فکر می‌کرد 
انجا سوسک و عقرب دارد. من او را دلداری می‌دادم ولی 
خودم هم می‌ترسیدم ولی نه از سوسک و عقرب... از 
مردهای ولگردی می‌ترسیدم که گاهی وارد آن ساختمان 
می‌شدند و گوشه‌ای دور از چشم مردم می‌نشستند و سیگار 
می کشیدند. مادر که رفته بود بیرون» دو بار مردهای ولگرد 
آمدند و کارشان را کردند. وقتی که آنها آمدند» به رها گفتم 
هیچ صدایی 9 سرفه‌ای تک 

چه خوب شد که مادر پس از دو سه ساعت بر گشت. از 
زیر چادرش بوی کباب می آمد. آن رادر روزنامه پیچیده بود. 
روزنامه رازمین گذاشت و مرا بوسید. بعد کنار رها نشست و 
موهایش راناز کرد و گفت: 

یه کار خوب پیدا کردم. از صبح تاعصر میرم یه شر کتی 
خدمتکاری می کنم. حقوفش هم خوبه. گفتن اگه از کارم 
راضی باشن, چند ماه دیگه بیمه هم میشم. اگه بیمه بشیم) 
رها رو می‌خوابونم بیمارستان. 

رها با چشمان بی‌حال و مرطوبش نگاهش کرد و 
: 

-آون عروسکه رو واسه‌م می‌خری؟ 

- آره عزیز دل مادر. همونی که لباس قرمز تن‌شه 
و چشاش سبزه و موهاش بوره. همونی که کنار اون 
بیمارستان» توی اون اسباب‌بازی فروشی» پشت ویترینه 
و میگه من مال رها جون هستم..۰ قسم می‌خورم که 
واسهت می‌خرمش. 

گفتم: رها جون منم دیگه بزرگ شدم و میرم سر کار... 
منم بهت قول میدم که اون عروسک رو برات می خرم. 

مادر سفره را پهن کرد و گفت: 

-نه پسرم۰۰۰ تو بایس درس بخونی. امسال که نشد 
بری مدرسه. سال دیگه ایشالا می‌فرستمت مدرسه تا 
CI NL‏ 

مدت‌ها بود کباب نخورده بودم ولی غمی در دلم بود 
که نمی گذاشت از خوردن کباب لذت ببرم. دلم می خواست 
گریه کنم. به خیابان بروم و داد بکشم. دلم می خواست تبر 
بزرگی بردارم و همة ماشین‌های شیک و گران قیمت را 
درب و داغان کنم. 

مادر هر روز صبح سر کار می‌رفت و غروب برمی گشت. 
ور رک یو یو یب ره 
داشتم تا اگر مردهای ولگرد آمدند غافلگیر نشوم. یک بار 
یکی از آنها ما را دید. 

نمی‌دانید چقدر ترسیدم. چوبی را که برای دفاع از 
خانواده‌ام کنار گذاشته بودمبرداشتم و حالت‌دفاعی گرفتم. 
آن مرد ولگرد لبخندی زد و گفت: 

- چه بچة خوبی! چقدر شجاعه! نترس پسر جون... 
ار ریات ی 

چوب را تکان دادم و گفتم: 

-به تو ربطی نداره... 
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پروین افتخاری -تهران 








«خاطره» با قامت کشیده و چهره جذابش» در نیمه 
چشم‌های سبز درشتش, در حالتی از سرخوردگی و اندوه. 
خسته به نظر می‌رسد. تمام وسعت نگاهش را انگار ابرهای 
خاکستری غم پوشانده و چشمان اش کآلودش» غروب 


موی موی موه 


گذراندیم؛ همه دوران پاک کودکی و ایام پرشور نوجوانی. 
هنوز هم سادگی و مهربانی سرشتی‌اش برایم یادآور همان 
دوستی صمیمانه روزهای خوش تکرارنشدنی است. 
مادرش خانه‌دار بود و پدرش در یک اداره دولتی شغل 
کوچکی داشت که حقوق ماهیانه‌اش به سختی کفاف 
مخارج زندگی کاملاً معمولی او و سه برادرش را میداد اما 
محبت و صفا پایدارترین سرمایه زندگیشان بود. به دلیل 
تنگدستی و فقر مالی, با آن که استعداد و درسش عالی بود 
و همیشه جزو بهترین شاگردان مدرسه محسوب می‌شد» 
همین که دییلم دبیرستان را گرفت»برای کمک به خانواده, 
در جستجوی کار به همه جا سر زد و سعی کرد تا لیاقت و 
مهارت‌هایش را عرضه کند. آما هر جا که قدم می‌گذاشت 
متوجه می‌شد فقط او را به دلیل زیبایی خیره‌کنندهاش 
می‌پذیرند و حاضرند آو رابا حقوق ومزایای بالاو چشمگیرء 
در قبال کاری که عملا «بیکاری» بود» استخدام کنند! 

در آن روزها من شاهد بودم که چه طور هر بار عصبی 
و خسته به گوشه اتاقش پناه می‌برد و بی‌صدا می گربست. 
زیبایی او آنقدر ظریف و شکننده بود که همه چشمها راخیره 


ی 
0 و پا ی علی امغر شیرزادی 
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* خانم گلیژه عبادیان - تهران 

داستان بدون عنوان و به ظاهر تا حدی نامتعارفی را که 
فرستاده‌اید بادقت و علاقه خوانده‌ام. این اثرتان هم مثل 
داستان کوتاه «گم شده در باد» اثر دیگر تان که چندی 
پیش دراین صفحات به چاپ رسید.نشان از قریحه نیرومند 
رت ی خر ان تام رو ور ی اب 
بارز ان چندلایه و تفکربرانگیزبودن است.اگرفرارباشد 
نوع‌نگاه وهستی‌شناسی‌هنری شمارابار جوع به همین 
دو داستان» تکیه گاه و محور اساسی تلاش و گرایش‌تان 
در عرصه نویسندگی خلاق به حساب آوریم» شایدبتوان 
گفت که‌تاثیرپذ یری فعالی ازژانر به اصطلاح «گوتیک» 
دارید. عمق اندیشگی دو داستانتان خواسته و ناخواسته 


4 بُ 
اطلاعات :کی ۳ ارو ۳۳۹۹ 


«بروین افتخار ی»بااهییت و حساسیتی ز نانو عمبقاآنسانی داستان که تاه «عړو سک دل شکسته»ر از دید گاهی 
کسر د متفاوت ابه اصطلاح «رزیابی»های غالبا متداول در مبان بسیاری از دختران وزنان و خانواده‌های کم وییش 
«بو لگ »در ساخت و شکلی ساددبه قلم ر آنده است. 

(بروین افتخار ی» در گه سه‌هابی از نامه‌ای که هموادداداستانش فر ستاده نوسته است؛ 

«سالهاست که می توبسم ماهر گا ااعانک ددام که نو بسنددام. نکته دریگ این است که نو سته‌های من بر اساس 


سر گذشت‌های واقعی به صور ت داستان در می آیده چون از رۇباب دازی صرف به آن معنا که داستانی را کاملا فقط از 


خودم ادداع کن گر بز انم...» 


اين تودسنده خوش قر بحه دانش امو خته کار شناسی در اقتصادو همجبین ادیبات فاړ سی است و ده عنوان مدر 


امور مالی در مخش خصو صی ده کر مشښغول اسٽ. 


می کرد ولی در آن مقطع» ذهن و زندگی نجیبانه او 


Sn Se‏ موم 


-توهم همیشه عصبانی می‌شدی و می گفتی: 


لبخندی افسرده می‌زند و می گوید: 

-آخه عروسک که روح و احساس نداره... 

من همیشه در آرزوی این بودم که آدمها منو 
به خاطر فکر و وجوددرونیم قبول داشته باشن نه 
برای مثلاً خوشگلیم! 

باحسرت می گویم: 

-امامن همیشه آرزو می کردم مثل تو مورد توجه قرار 
می گرفتم» چه برای خودم» چه برای سر و وضع و قیافه و 
قدو قامتم! 

.. چنان با رنجش و اندوه نگاهم می‌کند که حس 
می کنم حرف زشت و زننده‌ای زده‌ام. 


بو اه ب 
میت o‏ مود 


روزهایی که خاطره مثل همیشه از مصاحبه استخدامی باز 
می گشته» آنقدر عصبی و ناامید بوده که به گفته خودش» حتی 
صدای بوق ممتد ماشینی را که به اون زدیک می شده. نمی‌شنود 
و فقط وقتی به خود می‌آید که با آن تصادف می کند. خاطره 
وقتی به هوش می‌آید خود را در اتاق یک بیمارستان ل وکس 


خواننده حرفه‌ای را کم و بیش به یاد دسته‌ای از داستانهای 
«ادگار آلن پو »و برخی آثار «صادق هدایت» می‌اندازد؛ و در 
گامی دیگر برخی داستان‌های «رابرت لویی استیونسون» 
رابه ذهن می‌آورد. 

به هرحال چاپ نشدن داستان بدون عنوان آرسالی‌تان 
دراین مسابقه به هیچ وجه به مفهوم ضعیف یانارسابودن 
کاربرد عنصرهای داستانی در نوشتن آن نیست. 

بی گمان تو جه دارید که «اطلاعات‌هفتگی» نشریه‌ای 
است عمومی و خانوادگی باطیفی گسترده ومتنوع از 
خوانندگان» اثری که فرستاده‌اید بیشتر برای چاپ شدن در 
جنگ‌های صددر صد ادبی يا نشریه‌های اختصاصی ادبیات 
داستانی مناسب است. 

بادرنظر گرفتن شماری ازداستانهای خواندنی و گاه 
درخشانی که در صفحات «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی » 
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روی تخت می‌بیند. مرد شیک پوش و خوش فیافه‌ای که با او 
تصادف کر ده بوده,بانهایت ادب و متانت از او به خاطر حادثه‌ای 
که پیش آمده بود پوزش می خواهد. در آن موقعیت هر چند که 


۰ 


روز فیروز به دیدنش رفت. وقتی از بیمارستان مرخص شد 
چنان علاقه‌ای بین آنها به وجود آمده بود که خیلی سریع به 
ازدواج انجامید. هرچند فیروز در مرز چهل سالگی قرار داشت» 
اما چنان جوان و شاداب به نظر می‌رسید که به مردان سی 
ساله می‌مانست. او مدیر عامل یک شر کت بز رگ ساختمانی 
بود و از جهت درامد و ثروت» وضع فوق‌العاده‌ای داشت. به 
گفته خودش» چون تا آن زمان > چهل سالگی 7 دختر مورد 
علاقه‌اش را نيافته بود؛ ازدواج نکر ده بود. 


به چاپ رسیده و می‌رسد. داستانهای دیگری برای این 
مسابقه بفرستید. شاد و پوینده باشید. 

* خانم زینب قاسمیان -"جهرم 

با توجه به نوجوانی و سن و سالتان -۱۸ سالگی -نثرو 
زبان پاکیزه و نسبتاً یکدست و همواری را در نوشتن به کار 
برده‌اید که تحسین برانگیز است و نویددهنده بر ای آینده. 
در نوشته خاطره گونه‌ای که با عنوان «خاکستری» ارسال 
کرده‌اید. می توان نخستین گام های محکم یک «استعداد» 
کک یر ونر رو ب نی را و ان 
کرد.ضمناً ‏ نچه در این نوشته نمونه‌وار شما به نجوی بارز 
جلوه دارد» قدرت و حساسیت‌تان در تبدیل گفتگوهای 
عادی و واقعی عرصه‌های عادی زندگی به گفتگوهای 
داستانی است.به کاربرددقیق و سنجیده‌هر عنصر داستانی 
-"از جمله شخصیت‌پردازی - بیشتر توجه کنید و به خاطر 





از سوی دیگر خاطره چنان عاشق او شده بود که فاصله 
طبقاتی میان خودش با آقا فیروز را درک نمی کرد و معتقد 
بود با عشقی که ان دو را به هم پیوند می‌داده می‌تواند هر 
مشکلی راحل کند. 

جشن ازدواج خاطره؛ به راستی چنان به اصطلاح 
باشکوه بود که هیچ کس نمی توانست به سادگی فراموشش 
کند. وقتی از باغ بزرگ محل بر گزاری جشن واردمی‌شدی» 
از جاده‌ای شنی و باریک که دو طرف ان را گلکاری کرده 
بودند می‌گذشتی و به محوطه‌ای دلباز و محصور در میان 
درختهای سرو و صنوبر می‌رسیدی که فواره‌های رنگینش 
در میان حوض‌های مرمر رقصی شورانگیز داشتند و بازی 
نور در میان آب. به هزاران پولک رنگی می‌مانست. 

مراسم ازدواجش,» به قول یکی از دوستان: جشن نور 
و رویا بود! بیشتر دوستان و خویشاوندان زیرلبی پچپچ 
می کردند که خاطره» شیفته پول و ثروت فیروز شده»امامن 
این یار قدیمی راخوب می‌شناختم و می‌دانستم که خاطره 
با عشق و دلبستگی صادقانه» بی‌ربا محبتش را به فیروز 
پیشکش کرده. بعداز از دواجش رابطه ما کم و کمترشدواین 
به دلیل برخوردهمسرش بود که می‌خواست هرگونه پیوند 
خاطره رابا طبقه و دوستان و خویشاوندان کم درآمد او که 
در نظر فیروز «گدا» به حساب می‌آمدند» قطع کند و من که 
فقط خوشبختی دوست نازنین و دیرینم رمی‌خواستم. به 
همین راضی شدم که گاه گاه تلفنی از حال وروز گار او باخبر 
شوم و برایش تندرستی و شادی آرزو کنم. 


۷ 
مت میت موم 


است؛ شکسته و درهم‌ريخته و پریشان. به من فهمانده 
است که ازدواجشان به جدایی انجامیده و چند روز پیش از 
فیروز طلاق گرفته است. 

همچنان که با فنجان قهوه‌اش بازی می کند به تلخی 
لبخند می‌زند و می‌گوید: 

-تو هنوز هم همانطور صبور و آرام هستی؟... می‌دونم 
که تأمن حرفی نزنم تو چیزی نمی‌پرسی. من هم در همه 
این سالها انقدر تظاهر به مثلا خوشبخت بودن کرده‌ام که 
حالا دنبال گوش شنوایی می گر دم تاهمه رنج‌ها وغم‌های 


داشته باشید که هر داستان کامل علیالاصول دارای یک 


درگیر می شودو در مجموع هر داستان درخشان براساس 
یک طرح (پیرنگ) محکم و حساب شده نوشته می‌شود. 

درانتظار خواندن داستانهای بهت روقابل قبولی که 
خواهید نوشت» برایتان شادی و تندرستی آرزو می کنم. 

* آقای عماد دهنوی -ساری 

«عشق ونفرت »شما صرف ‌نظرازبیش از حد طولانی 
بودن وبه همین دلیل کسالت‌بارشدنش -از لحاظ زبان و 
ساختار سست و بهاصطلاح بی‌بنیاد است. 

توجه‌داشته باشسید که داسستان کوتاهبن ابه یکی از 
تعریف‌های ساده‌این نوع ادبی»اثری است «کوتاه» که 
در آن نویسنده به یاری یک طرح منظم» یک شسخصیت 
اصلی راد یک واقعه اصلی -متکی بر منطق متن -نشان 


خاموش این مدت را برایش بگویم! 

بی‌اختیار می‌خندم: 

- گوش‌های من با صورتحساب اینجا مال توا 

و او همان‌طور که اشک‌هایش بی‌صدا و پراندوه فرو 
می‌ریزند. از گذشته‌ها می‌گوید: 

-مشکل من ازهمون شب عروسی شروع شدء آمامن هم 
مثل خیلی از مردم وآقعیت‌ها راندیده گرفتم و با خوش‌باوری 
چشمهايم را بستم و تن به تقدیر سپردم.من تاشب عروسیم 
در چنان جشنی شرکت نکرده بودم» اما با راهنمایی‌های 
فیروز بالاخره توانستم شب را به پایان برسانم و چه بیهوده 
فکر می کردم دیگر هرگز در چنان جشن‌هایی شرکت 
نخواهم کرد؛ در حالی که آن شب شروع پایان‌ناپذیر این جور 
میهمانی‌ها بود. با گذشت هر روز من اختلاف طبقاتی خودم 
و فیروز رابیشتر احساس می کردم آما با تکیه بر عشقی که به 
او داشتم توانستم به سرعت خودم را تطبیق بدهم. 

با گذشت روزها؛ کم کم احساس می کردم من هیچ 
نقشی در زندگی او ندارم. فیروز درباره هیچ کاری با 
من مشورت نمی کرد و هیچ تصمیمی را با من در میان 
نمی‌گذاشت مگر پس از پایان کار؛ و آن هم بعضی وقتها 
و نه همیشه ... وآن هم اگر در میان میهمانی‌های شبانه؛ 
مجالی برایش باقی می‌ماند.اماپس از آن جز تایید و تصدیق 
انتظاری از من نداشت. تنهایی آرام آرام در زند گیم رخنه کرد 
و پنجه‌های سردش را به دیواره قلبم کشید. فیروز فقط از 
من انتظار داشت لباسهای رنگارنگ بپوشم در قابی طلایی 
لبخند بزنم و به اجبار از دیدن کسانی که می‌خواستند مرا 
واداربه دوستیشان کنند تانفع بیشتری از ثروت فیروز ببرند» 
دروغی اظهار خوشحالی کنم. من به سرآشیبی دنیای پوچ 
و پرتجمل او افتاده بودم و مثل یک گوی لغزنده. بی‌اراده 
می‌غلتیدم و پایین می‌رفتم. او هميشه خیلی حق به جانب» 
می‌گفت من آنقدر زیبا هستم که مثل یک عروسک فقط 
باید تو ویترین باشم. اوایل آن همه توجه و تحسین غرورم 
را برمی‌انگیخت؛ اما آرام آرام سعی کردم او را متوجه کنم 
که من بجز زیبایی ظاهری» برای خودم و در حد و اندازه 
خودم شخصیتی دارم و انسانم. دلم می‌خواست او انسان 
بودنم راباور کندء ولی او زندگیش رادر همان چارچوب پول 


می‌دهدواین |ثربرروی‌همبراساس القای یک مفهوم 
سک ا ل 

برای مطالعه و نوشتن» به تناسب شرایط و نوع کارهاو 
زندگی‌تان»برنامه ریزی کنیدو در هر حال به شیوه‌ای متناسب 
با گرایش‌های ذوقی و دهنی‌تان» بدون وقفه کار کنید. 

به یادبسپارید که پس از خواندن و بازخواندن داستانهای 
حقیقی وارز شمندمی توان داستان نوشت.به خواندن‌داستانها 
وش به داستانهای عامه پسند و به اصطلاح یک بار مصرف 
بسنده نکنید. برایتان شادی و توفیق آرزو می کنم. 

* خانم فاطمه زردشتی نی‌ریزی نیریز ۱ 

خط و ربط خوبی دارید که شاید بتوانید به پشتوانه ان 
مقاله داستانواره» خاطره و گزارش هم بنویسید اما آنچه به 
عنوان «فرصت» نوشته‌اید. بیشتر به یک لطیفه بی‌عمق 
شبیه است که در آن به شیوه‌ای سطحی و شعاری یک 


باور داشت و از هر چیزی که می‌توانست باورش را آشفته 
کند سرباز می‌زدواین اساسی‌ترین اختلاف ما بود. هميشه 
این پرسش آزارم می‌داد که اگر تا این اندازه زیبا نبودم. آیا 
بازهم فیروز با من ازدواج می کرد!؟ عاقبت روزی جوابش 
را یافتم. او خیلی ساده گفت که هميشه خواهان بهترین‌ها 
بوده و زیبایی من» تحسین همه را برمی‌انگيخته و از این 
که دیگران برای داشتن من به او حسادت می‌کردند. به 
اوج رضایت خاطر و غرور می‌رسد. رسیدن به این واقعیت 
و شنیدن اعتراف او به این موضوع پوچ» که البته از قبل 
خودم آن را احساس کرده بودم» آخرین پیوندهای زندگی 
مشترکمان را گسست. این حقیقت که من به راستی به 
عروسک او تبدیل شده بودم» مرا به عصیان واداشت. 

روزی که از او خواستم از هم جداشویم» با تعجب کمی 
ابرو بالا انداخت و خودخواهانه و درحالتی از بی‌اعتنایی 
خواست دلیلش را بداند. از نظر او من آنجه را که هر زنی 
آرزومی کرد داشتم؛ خانه»ویلاء ماشینء سهام چندش ر کت 
جواهرات و همه وسایل آسایش برای فخر فروختن به 
دیگران و به قول او به «گدایان»! پس بايد به هرچه او 
می‌پسندید و می خواست رضایت می‌دادم. او نمی‌توانست 
درک کند که من می‌خواهم خودم راز این زندگی باز پس 
بگیرم و به مدار خودم برگردم. 

فیروز آن روز با عصبانیت از منزل خارج شد و چون فکر 
می کرد من از این ناسپاسی پشیمان خواهم شد و نمی توانم 
از ثروت او چشم‌پوشی کنم» به سرعت مقدمات قانونی 
برای طلاق و جدایی را فراهم کرد و خیلی زود به نقطه 
پایان رسیدیم. حتی وقتی برای آخرین مرتبه او رادر دادگاه 
دیدم همچنان خودخواهانه معتقد بود که روزی پشیمان 
به نزدش بازخواهم گشت... 


خیره می‌شود؛ انگار روزهای رفته اش را می‌نگرد و من در 
بکاهم. فقط در دنیای ساده خودم خدا را به خاطر چهره‌ای 


عزیزانم مرا به خاطر خودم دوست دارند. 
" 


آدمک تک بعدی را مورد تعریض قرار داده‌اید. 

با مطالعه جدی و سازمان يافته برای شناخت 
«داستان» می‌توانید اقدام کنید. موفق باسید. 

+ خانم سهیلاا ز گلی - تهران 

به نظر می‌رسد که در نوشتن متن‌های «یالوگ 
محور» تمرینات پیگیر داشته‌اید. کاش با تو جه به قدرت 
مشاهده و حساسیت‌هایتان در شناخت لایه‌ای از آدمهای 
کلامها و اصطلاحات و مثلاً امثال و حکم عامیاند! 
نمی‌شدید و به خودتان محال می‌دادید که با خونسردی 
از شعار و گفتگوهای پیش ساخته را بر تجریه‌هایتان 
می‌افز ودید. داستان بنویسید و ارسال کنید. 

برقرار و شاد باسید. 


۸۸ از‎ E 
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۵ مثل ادتالیای 


بلوتون باعث مرگ یک زن 
زن جوآنی که بلوتوث‌های غیراخلاقی شوهرش را 
دیده بود به زند گی خود خا تمه داد. 


هفته گذشته ماموران پلیس از مرگ یک زن جوان 
باخبر شدند. 

بدین ترتیب مام وران با حضور خود در یکی از 
بیمارستانهای تهران مشاهده کردند زن جوانی بر اثر 
مسمومیت شدید پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده 
است.با بررسی از خانه این زن جوان مشخص شد که 
وی تعداد زیادی قرص مصرف کرده و به زندگی خود 
پایان دادهاست و در ادامه تحقیقات از همسراین زن 
دریافتند که روز حادثه زن جوان از انتشار بلوتوث‌های 
مستهجن همسرش با چندین زن باخبر شده و پس 
ن ان تشر ترس ری درو ب ا 
اشنایانش» دست به خود کشی زد. 


مسافر زور گیر به دام افتاد 

دزد سابقه‌داری که پس از آزادی از زندان» از 
رانندگان سرقت می کرد پس از آخرین سرقت در 
استان گیلان دستگیر سد. 

چندی پیش مرد راننده‌ای به اداره آگاهی گیلان 
مراجعه و از مرد مسافری به اتهام سرقت پولهایش 
شکایت کرد. 

او دراظهاراتش گفت؛مردی به عنوان مسافر سوار 
خودروی من شد و در میانه راه با تهدید چاقو مرا زخمی 
کرد و تمام پولهايم را به سرقت برد. 

پس از این شکایت افراد دیگری هم به مر کز پلیس 
مراجعه و شکایت‌های متعددی ارائه کردند. ماموران با 
اطلاعاتی که از شا کیان به دست آوردند» به چهره‌نگاری 
رایانه‌ای از سارق فراری پرداختند که معلوم شد تصاویر 
رایانه‌ای با هم مطابقت دارد. 

تااینکه چند روز قبل مرد مسافری پس از درگیری 
و زخمی کردن راننده‌ای در اطراف این استان هنگام 
فرار به دست اهالی محل دستگیر شد و در ادامه تحویل 
ماموران داده شد. پلیس اداره آگاهی استان گیلان پس از 
بازجویی از مردمسافر و اعتراف به سرقت‌های متعدد آورا 
روانه زندان کرد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


پیرمردی پس از سه روز از دفنش زنده شد 

مرد ۹۷ ساله‌ای که جندر وز پیش با حضور خانواده‌اش 
دفن سده بود. زنده از تابوت بیرون آورده نشند. 

بنابه این گزارش» چند روز پیش پزشکان بیمارستان 
به نام «رازل» را امضا و جسدوی رابرای انجام مراسم 
کفن و دفن راهی قبرستان مر کزی این شهر کرده و وی 
رابه خاک سیردند. اما وقتی پس از گذشت سه روز نوه 
این پیرمرد برای گذاشتن گل به بالای قبرش می‌رود با 
صدای کمک خواستن پدر بزرگ روبرو می‌شود و وی در 


یک چینی با دیدن مار مرد 

راننده‌بلدوزر چینی به محض اینکه‌با مار بو ۱۷/۵ 
متری که دست کم ۰ ۳۰ کیلووزن داشت مواجه شد.بر 
اثر سکته قلبی جان سپرد. 

ماجرااز این قرار بود که چند کارگر و چند راننده بلدوزر 
برای صاف کردن جاده‌ای جنگلی در استان «جیانگجی » 
مور رو کت کو ۲۶ بیان ترجه ر 
تسبتاً بزرگدر زیر خاک شسدند. ظاه رآ کاراین کارگرها 
سبب پیدار شدن دو مار بو که درحال استراحت بودند شد 
و یکی زآنها به وسیله لودر زخمی شد و دراین میان چندین 


قبل از تشویق کردن فرزندتان بخوانید 

خانواده یک پسر دو ساله انگلیسی که پس از تمام 
کردن شام خودبرای تشویق یک آب نبات چوبی جایزه 
گرفته بودوبر اثر خوردنآن دچار خفگی شسده‌بود. از 
کار خانه تولید کننده این خوراکی شکایت کردند. 

«فرانسیس دین» پسر کی بی‌اشتها که به خاطر اتمام 
شامش از مادر خود جایزه آب نبات چوبی را دریافت کرده 
بود درحالی که مثل همیشه درحال خوردن آن بودناگهان 
دچارنفس تنگی شد و در همان لحظه والدین او متوجه 
شدند که آب نبات بزرگ و دایره‌ای شکل از چوب آن جدا 


باخبر می کند. 

بدین ترتیب خان_واده پس از حضور در بالای قبر 
زمین را کنده و تابوت جرالد را بیرون می‌آورند. 

پزشکان بیمارستان «رایال آمستردام» با بی‌سابقه 
خواندن این اتفاق اعلام کر ده‌اند قلب جرالد بر اثر سکته 
قلبی دچارایست کامل شده بودو بی‌شک چند روز یس 
از برگزاری مراسم خاکسپاری دوباره به کار افتاده است و 
این اتفاق یکی از معجزات الهی است 


کرگرتزدیک به محل سانحه برای نات خود به سوعت 
از محل دور شدند و تنها راننده یک بلدوزر بافی ماند که او 
هم از شوک حاصل از دیدن این مار بزرگ در جای خود 
خشک شد و دقایقیبعد که کارگران به محل با گشتند مار 
زخمی شده جان سپرده بود و از دیگری هیچ خبری نبود و 
راننده بلدوزر روی زمین مبهوت افتاده بود که با رساندن 
او به بیمارستان دریافتند دچار سکته قلبی شده و تلاش 
پزشکان هم برای نجات او مفید واقع نشد و وی جان خود 
رااز دست داد.پیمانکار این جاده اعلام کرده است: تا زمان 
پیدا نشدن مار بوآی دوم به کار خود ادامه نخواهد داد. 


شده و در حلق پسرک گیر کرده است. تلاش طاقت‌فرسای 
مادر این پسرک برای نجات او بی‌فایده ماندو «فرانسیس » 
قبل از رسیدن آورژانس به منزلشان در مقابل چشم پدر و 
مادر خود جان باخت. خانواده «فرانسیس دین» با شکایت 
از کارخانه سازنده‌این آب نبات چوبی مدعی هستند که جدا 
شدن این خوراکی از چوبی که به آن متصل است اشتباه 
بزرگ کارخانه است و آنها بای د مصرف این ماده را برای 
کودکان لااقل زیر ۴ سال ممنوع اعلام می کردند با اینکه 
آن را طوری می‌ساختند که تا آخرین مرحله ذوب شدن در 
دهان از چوب پلاستیکی جدانشود. 


حسد در صندوق عقب خود ر وی اسقاطی 
چند روز قبل صاحب یک پار کینگ خودروهای اسقاطی واقع در حوزه 


استحفاظی کلانتری کن متوجه انتشار بوی تعفن از صندوق عقب یکی از 
خودروهای اسقاطی سد وبا گشودن در صندوق عقب جسد پتو پیج سد ه 
یکی از کار گران خود به نام «غدیر» را مشاهده کرد. بدین تر تیب ماموران 
کلانتری کن با خبر شدهو پس از بررسسی چهارنفراز کار گران پر کینگ 
بازداشت شدند و در بازجویی یکی از انها به قتل «غدیر» اعتراف کرد و 
گفت؛»مدتی قبل به دلیل آنکه صاحبخانه حکم تخلیه منزلم را گرفته بود 
مجبور شدم همسر و دختر ۱۸ ساله‌ام را برای سکونت به پار کینگ بیاورم. 
بعد از مدتی متوجه شدم «غدیر »به خانواده‌ام نظر سوءدارد. به همین 
خاطر روز حادثه با عصبانیت و با چاقو به سراغ غدیر رفتم و او را کشتم و 
سپس جسدش راداخل یک پتو پیچیدم و ان راداخل صندوق عقب یکی 
از خودروها قرار دادم. 

پس ازاظهارات متهم» صاحب پار کینگ در پاسخ اظهارات متهم 
گفست؛ غدیر جوان باخلاقی بودو دلیل متهم از به قتل رساندن وی 
نمی‌تواند انگیزه‌های ناموسی باشد بنابراین با صدور قرار قانونی برای 
متهم» تحقیقات به منظور کشف انگیزه‌های اصلی این جوان ادامه دارد. 
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مقداری پارازیت بی صاحاب پیدا شده! 

ماسالها گلوی خود مان را جر دادیم که ایهاالناس»ماهواره 
چیز خوبی نیست»چش مو گوش آدم‌بازمی شود؛امابسیاری 
از عقلای قوم از سر بیکاری «ان قلت »در آوردند وبا قیافه ای 
کارشناسانه وسط عرایض معقول ماپارازیت ول کردند که: 
خیلی هم این طوری نیست که شما عرض می کنید. ماهواره» 
جنبه های علمی و خبری و مستند و راز بقاو این جور چیزهای 
مفیدومثبت‌هم‌داردونباید که‌همه رابه یک چوب‌برانيم. 
فلا همین سا تادر قارلیه ای هم کال مانده بت تیلب 
دیش شد و پشت بام منازل انداخته شد.الان هم که اکثر قریب 
به اتفاق این دیش ها(در قابلمه های سابق)عملاً از حیز انتفاع 
ساقط شده و بلا استفاده روی پشت بام افتاده است. 

رباعی ماهواره ای: 
آن دیش که یک هزار کانال گرفت 

گربه بچه کرد داخلش چال گرفت 
دیشی که همیشه حال می داد به ما 
اسهال گرفت واز همه حال گرفت 

ما که از راست و دروغش بی اطلاعیم. امامی گویند که 
الان مدت مدید ی است تمامی شبکه های سیاسی مخرب 
ماهواره‌ای به لطف پاره‌ایامواجپارازیت گونه کهازپاره‌ای 
تقاط اماع محال ھی کو ب کل اغ ن 
الاو هات رو کم ا و ی سای ما 
که به چشم خودمان ندیده‌ایم. حالا این که چرادر پاره‌ای از 
قاطا اط کے گههای سا ےرا ااا دو 
به شبکه های دیگر که برنامه‌های مخرب غیراخلاقی پخش 
می کنند. کاری ندارند؛ مسال ای است که صدای یک يا چند 
نفر از نمایندگان مجلس» از جمله آقای علی مطهری را هم در 
ورد وتقاضا کردندکه‌اینارسال پارازیت ها شامل کانال های 
ضد اخلاق بنشسری هم بشود. به هر حال, جلو هر تلویزیونی 
او ای ست ایت که فرحال او ت امال 
پارازیت برروی شبکه های ماهواره‌ای در تهران تبدیل به 
بحث‌داغ شب و روز شده است.داغ مثلامواج ما کروفر که 
ڈت اھ رای مو اک انم وس ا اال ده که ماهوا 
نداریم» خیالمان از شش جهت راحت و آسوده است. 

اظهار خوشبختی: 
خوشبخت خودم که خرندارم ازکاه و جواش خیرندارم 

اما ای ات 
که در حاشیه ارسال این امواج پارازیتی وجود دارد که حتی 
بار ای از تماد گان مجلس را هم نه تکار انا ها تا ات 
این امواج رابرروی سلامت جسم و روان شهروندان بررسی 
کنندوببینند که آیااین شایعة مضرب ودن این امواج کذایی 
صحت داردیا که صحت فقط اسم یک شامپو است که سابقا 
در «لیان شامیو» کاربردبیشتری داشته است. در همین راستا 
که عرض شد در یکی از روزهای‌هفتَة گذشته مسوولان و 
نمایند گان سه وزار تخانه مر تبط باموضوع»ازوزارت اطلاعات» 


اماظاهراهیچکس هیچ مسؤولیتی رادراین راستاقبول نکرده 
و هیچ نتیجه‌ای دستگیر نمایند گان ملت نشده‌است واصلا 
معلوم‌نشده که منشاًارسال امواج‌پارازیت کجاست؟....برای 
نوشتن صو رتجلسه احتمالا باید پیدا کنید پر تقال فروش را! 
پارازیت بر رو ی امواج ماهوارهاطلاعی نداریم فلذانمی توانیم 

موضع ما: شما درست می فرمایید! 

موضع وزارت بهداشت و درمان:ما نیز چون اطلاعی از 
مورد مضر بودن یا بی ضرر بودن این آمواج قضاوتی انجام دهیم. 

موضع ما: شما هم درست می فرمایید! 

موضع ملت همیشه در صحنه:ما که سر گیجه گرفتیم! 

موضع ما: شما نیز درست می فرمایید! 

ایو علی سبتا اعلام کرد: 
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت 

یک موی ندانست ولی موی شکافت 

اندر دل من هزار خورشید بتافت 

آگهی گمشدگی: بد ینوسیله به اطلاع عموم مردم عزیز 
ایران می رس‌اند که مقداری امواج پارازیت در حوالی برج 
میلاد تهران پیداش ده است. از صاحب اصلی این امواج تقاضا 
می نماییم که‌بادردست‌داشتن کارت شناسایی معتبر وبا 
خوداقدام نمایند. مژدگانی هم دریافت نمی کنیم. فقط دوست 
معلوم شود که‌این پارازیت‌های گفته شده» منشسآزمینی و 
انسانی ندارد. از کجا معلوم؟!.... 

مشاور در امور زیر بنایی 
امورزیربنایی» یک چیز کشکی کتره‌ای‌نیست 


اسطقسات عالم است. به خاطر همین نیز فن زیر گیری دارای 
جایگاهی استراتژیک و حساس درورزش کشتی می باشد که 
بیشترآزفنون یک خم و پشکل گربه وامتالههم اثرمی کند و 
ترتیب حریف رامی دهد و بشت او رابه خاک تشک می مالد. 
سوأیاین حقیرء تمام بز ر گان فلسفه و حکمت اعم از مشائی 
و آشراقی برای هر پدیده ای دو ساحت قائلند. 

یکی زیرساخت و دو دیگر روساخت. در همین راستا 
بود که مرحوم میرفندرسکی در خصوص عالم خلقت 
می فرمود:«صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». 

ي 
تو مو می بینی و من پیچش مو توابرو من ولیکن زیرابرو 

مراتب قدر دانی:درهمین راستاجای تبریک وتشکر 
دارد که در عرصه مشاوره در عالی ترین سطوح مدیریتی و 
اجرایی کش ورهم امور زیربنایی از چشم تیزبین مسوّولان ما 
که گاهی مورانیز از داخل ماست بیرون می کش ند» مخفی و 
مستتر نمانده و جایگاهی مشخص و معتبر برای آن در نظر 
گرفته شده است. تا باشد از این دقت نظرها باشد. هم مشاوره 
خیلی مهم است هم امور زیربنایی چنان که گفتیم. فلذا ادغام 
این دو مقوله و تعریف جایگاهی به نام «مشاور رئیس جمهور 


درامور زیربنایی» کار و ابتکار بسیار خوب و معنی داری است 
که بنده به سهم خود دوربین قلمم را روی آن زوم کردم. 

در همین راستاتر(!4 بسیارمشعوف تر شدیم که شنیدیم 
برای تصدی این سمت» جناب دکتر علی آبادی در نظر گرفته 
شده‌اند که ریاست محترم‌سابق‌سازمان تربیت بدنی رابرعهده 
داشتند و در ادامه کار برای پست وزارت نیرو هم در نظر گرفته 
شدند که متأسفانه نتوانستند از سرپیچ بهارستان به سلامت 
عبور کنند و اصطلاحاً خرشان از پل نگذشت.امیدواریم ایشان 
همچنان که ترتیب زبربن_ ای ورزش وبه خصوص فوتبال را 
دادندو زیرساخت‌های آن رامستحکم کردند؛ در زمینۀ سایر 
امور نیز در مقام مشاور امور زیربنایی همین گونه عمل کنند 
وتمام‌زیرساخت‌های اصلی و اساسی کشوردر عرصه‌های 
مختلف اقتصادی, فرهنگی» سیاسی»فرهنگی»هنری.... 
وغیره را چنان قرص و محکم کنند که مو لای درز آنها نرود. 

مشاوران پیش نهادی: حال که به طور فشرده پی به 
اهمیت استراتژیک مشاوره در آمورزیربنایی بردید فی البداهه 
پیشنهاد می کنیم که در راستای زمینه های زیر نیز جایگاه 
مشاوره‌ای در نظر گرفته شود. آدم از مشورت بیشتر ضرر 
نمی کند.مگربه آن عمل نکنددر عمل. 

این چند فقره مشاور را داشته باشید تا بعد: 

۱-مشساور در امورروبنایی:برای مشورت دادن در 
زمینة کارهای‌سطحی و ظاهری که صورت بیرونی امور 
بسودهوناظربه طرحهای‌مقطعی و موقتی برای پاس خگویی 
به آدهان عمومی می باشدو غالبا نیز مثل نخودمشکل گشا 
راهگشاست. 

مشاور دراموررونمایی: گاهی تعددطرح‌هاو 
پروژه‌های اقتصادی و علمی و فر هنگی وامثال دالک به‌قدری 
زیاداست که لابه لای طرحها جای سوزن انداختن نیست. در 
این عالت که ماز تد متاو کار درم و کار که ای کس 
که متخصص رونمایی از پروژه‌های دولتی باشد وبه این کار 
برسد. همین مشاور است که می تواند پیشنهاد بدهد که مغلا 
درزم ان پرده برداری ازیک پروژه‌ورونمایی آن» گروهی به 
صورت کر بخوانند که: باز شود دیده شود بلکه پسندیده 
شود وال اکر 

۴ مشساور در آمور روکم نمایی:بالا خره هیچ دولتی 
نیست که بی منتقد و بدخواه باشد. حساب آدم متتقد البته 
جداست. اما حسابآدم بدخواه راباید کف دستش گذاشت. 
خساپ خاب ارس کاکان اور فلز اوعد کسانی دات 
که خبرة‌این مر باشند ودشمن خننی کن. کسانی که بتوانند 
توطئه های دشمن رادر هوا خنشی نمایند و کنفش کنند. به 
خصوص که‌این مغرض بدخواهازدرصدروی غنی شدة‌بالایی 
هم برخوردار باشد که کم کردن رویش از واجبات و الزامات 
است. مشاور در امور رو کم نمایی باید در این خصوص صاحب 
فکر و بر نامه باشد. 

۴-مشاوردر امو ر کذابی:بعضی چیزهاهست که خیلی 
واضح و روشن نیستند و ادم نمی داند که دربارة انها باید با چه 
کسی مشورت نماید. مثل بعضی مقو لات فضایی که به برخی 
فضاسازی های نامر بوط در اطر اف دولت برمی گردد که ناشی 
از افکار مسموم و مقاصد شوم کسانی است که خیال می کنندبا 
بعضی فضاسازی های کذایی می توانند مانح پیشرفت برنامه 
ها شوند. به کسی گفتند که پسرتاکس زده رفته فضاء طرف 
رفت پیش بجه اش به او گفت: خاک بر سرت!...حال۷اکس می 
اوی اا کس د 

پدرش گفت: الکی زر نزن؛ بچه ها توی فضا دیدنت!... 
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از کو شه ۵ کنا ر ههار 

ز توش و غار جغاں 

به سوی درمان سرطان 
طی دهه گذشته علم ژنومیکز (یا همان ژن‌شناسی» 
پرده از نحوه کار ژنها در بدن ادمی برداشت اما اکنون یک 
(اومیکز) دیگر پدیدار شده که (اپیژنومیکز) به آن گفته 
می‌شود و درحقیقت این علم درباره استفاده از ژنها برای 
درمان بیماریهای خطرناک از جمله سرطان کاربرد دارد. 
درواقع در درون سلولهای ما انسانهاء مولکولهایی به غير 
از ۸(]وجود دارد که نحوه رشد و دگرگونی ما را تعیین 
می کنند. این مولکولها که همان اپیژنتیک‌ها می‌باشند در 
بسیاری از موارد علائم مولکولی را از نسلی به نسل دیگر 
انتقال می‌دهند. درست مانند ژنهای ما. حال در اکثریت 
پژوهشهاء نگاه دانشمندان به این دسته از مولکولهاء روی 
بافت‌های بیمار و تخریب شده مانند بافتهای سرطانی 
و امثال آنها تمر کز داشته است. اما پژوهش‌های تازه در 
کشورهای پیشرفته که به شکل گسترده‌ای انجام گرفته» 


به اینگونه مولکولها یا همانا اپیژنتیک‌هاء 
از دیدگاه تفاوت میان انسانهایی که‌دارای 
بافت‌های بیمار یا تخریب شده نیستند» 
مربوط است. درست مثل پروژه ژنوم که 
نقشه ژن انسان رادریک بدن نرمال و سالم 
موردبررسی قرار داده» چنین پژوهشی پایه 
و اساس نشانه‌های مولکولی سالم رآمورد 
بررسی قرار می‌دهد تا اگر پدیده غیرعادی 
یا بیمار و تخریب شده در آن یافت شد از 
همان ابتدا به ترمیم و درمان آن پرداخته 
شود. درواقع این نوع پیشدستی برای پیدا 
0 مشکلات بسیار پیش تر از آنکه 
تبدیل به بیماری شوند» می‌باشد که خود 
انقلابی در علم درمان ژنتیکی خواهد بود. / 
در تصویر نوع نشان دادن مولکولی که در ۵ 
نظر اول سالم است و انتظار می‌رود تا بعدا به بیماری تبدیل 
شود به نمایش در آمده‌است.اين علم در طی پنج سال آینده 





تن 


تاکنون تصور می شد که این تنهاماانسانهاهستیم که ماهی یامرخ یا گوشت رابه 


سیخ کشیده وپس از کباب کردن بالذت تمام تناول می‌کنیم» امااخیراً چندپژوهشگر 
که به طریق غواصی و در زیر ابهای بخ زده قطب شمال, انواع جانوران دریایی در این 
پیدا کر دند که پوزه‌ای بسیار در از وبه ناز کی یک سوزن داردو جالباینکه اوماهی‌های 
کوچک رایک به یک به سیخ سوزنی خود کشیده و سپس از زیر اب بیرون آمده و انها 
رادقایقی در معرض نور آفتاب نگه داشته و سپس شروع به خوردن ماهی‌هامی کند. 
کردن به غیر از دمای بیشتری که به طعمه داده می‌شود. درواقع از نظر تغدذیه‌ای هم 
سفره ماهی طعمه خود را ویتامینه کرده و همچنین به غنی کردن آن از نظر فیبری 
می‌پردازد که برای زندگی در دمای قطبی و مقاوم بودن در ابهای يخ زده اینگونه 
بسیار صبور و پرتامل رفتار می کند و برای مدتی پروسه را آدامه می‌دهد. 





استفاده‌از هواییما برای متو قف 
ساختن‌توثان 


توفانهای ایجاد شده بویژه در سواحل اقیانوسهای آرام 
تخریب خانه‌ها و تاسیسات شهری و بندری تا میلیونها 
دلار می‌شود و از همه عجیب‌تر آنکه با همه پیشرفت‌های 
می‌دانیم که در برابر توفانهای مهیب هیچ کاری از دست 
فیزیک و هواشناسی در دانشگاه آوهایو به طراحی روشی 
پرداخته‌اند که بتوان در برابر آنها سیستم دفاعی موثری را 
راه‌اندازی کرد. بر طبق این نقشه چند هواییمای جنگنده 
یاهمان مر کز ان رفته و از ان عبور می کنند تا با این عمل 
تاثیر گذاری بسیار پیچیده‌ای که گردش و فشار هوادر نحوه 
حرکت توفان دارد را دچار وقفه و تخریب نمایند. در عمل 
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با سرعتی معادل یک و نیم برابر سرعت صوت. به داخل 
چشم توفان پرواز می کنند. 

حال ارتعاشی که بر اثر پرواز باسرعتی مافوق صوت در 
اطر اف هواپیما ایجاد می‌شود» باعث می‌شود تا در جریان 
تخریب تاثیرگذاری به وجود اید و توفان به پایان برسد. در 
این میان تنها مشکلی که وجود دارده این است که گر چه 


3 


هواپیماها نظامی می‌باشند. اما خلبانی که برای چنین 
پروازی انتخاب می‌شود بايد داوطلبانه برای پرواز به داخل 


توفانهای مهیبی که تا چهارصد کیلومتر در ساعت سرعت 


آنها می‌باشد. اظهار آمادگی کند و به نظر می‌رسد که کمتر 
خلبانی برای چنین پرواز خطرناکی ابراز آمادگی کند اما از 
اینکه برای نخستین بار یک نقشه واقعی و موثر برای مبارزه 
با توفانهای مهیب ارائه شده شکی نیست و امیدواریها بر آن 
است که این مهم سرانحام صورت گیرد. 











سینمای جین؛ یک غول اقتصادی 


در تصویر صحنه‌ای از پرفروش‌ترین فیلم در تاریخ سینمای چین» یعنی «شهر زند گی و 
مرگ» را مشاهده می کنید که به کارگردانی لوچوان درباره قتل‌عامی که اشغالگران ژاینی در 
شهر نانکینگ و در دوران جنگ جهانی دوم راه‌اندازی کرده بودنده ساخته شده است. آنجه را 
که در تصویر می بینید خیابانی در یکی از شهرهای پکن نیست. بلکه تمام آن دکوری است که 
برای تهیه این فیلم دقیقاً براساس موقعیت قدیم شهر نانگینگ ساخته شده است. 

این فیلم حتی ر کوردفروش فیلم تایتانیک راهم در سینماهای چین درهم شکسته و تاکنون 
۷ میلیون دلار در آمد فیلم در پای گیشه بوده است و پس از ورود فیلم به بازار 10.۷1۱ قطعاً 
رقم سرسام آوردیگر بر فروش فیلم اضافه خواهد شد. _ 

اما این اتفاق از یک واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد و ان سینمای چين به عنوان یک راه 
اقتصادی است به طوری که در سال جاری فروش فیلم‌ها در چین تاکنون به هشتصد میلیون 
دلار رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری یعنی ۲۰۰۹ این رقم به یک میلیارد بالغ شود 


که پس از آمریکا و هنده صنعت سینمای چین را در مقام سوم قرار می‌دهد. 


ناگفته نماند که در چین تنها چهار هزار و صد سینما و جود دارد که در مقایسه با آمریکا با ۳۸ 
هزار سینماء چندان مهم به نظر نمی‌رسد. اما آنچه که فروشها را سرسام‌آور نشان داد قیمت 
بلیت سینما در چین است که برای فیلم‌های معمولی ده دلار و برای فیلم‌های پراهمیت ۱۷/۵ 
دلار است و یکی از دلایل عمده در آمد سرشار فیلم ها در چین هم همانا پهای بلیت سینما است 


که این بهای بلیط با بهای بلیط در سینماهای آمریکا همنوایی می کند. 









° درهنگام آمدن نوارریل ونوار کاست‌و کارتریج که‌یکی نام مارتین برنن» موفق به طراحی یک جعبه شد که در 
کی ۳ مر کز پس از دیگری به عنوان شیوه اسانتر ضبط صداو موسیقی ان محتویات پنج هزار ٥.2‏ ضبط شده‌وبابهترین کیفیت 
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هلی کوپتری برای دفتر کار 
در نگاه اول یک اسباب‌بازی به نظر می‌رسد اما 
واقعیتآن است که‌این یک هلی کویتر واقعی اما به‌اندازه 
کف دست است که به وسیله پیام رادیویی دستورات 
پرواز را دریافت می کند که آن پیام هم توسط بخش 
شارژشدن باتریهای آن هم از سوی همان 17.53 در 
کامپیوتر انجام می گیرد. این وسیله کوچک که 
به دلیل جنس بدنه آن که از پلاستیک 
یس نرم و پر ساخته شده» بسیار ایمن 
می‌باشد» بهترین کارایی را در 
دفتر کار ی جابجاکردن پامهایکوتا 
انجام می‌دهد. کنترل پرواز هم به وسیله یک 
گیروسکوپ کوچک در داخل آن انجام می‌شود 
که با مشاهده موانع در مقابل از برخورد به انها جلوگیری می کند. این هلی کوپتر که به 
غیر از سرگرمی» عملا بسیاری از کارهای مربوط به پیام رسانیهای فوری و کوچک رادر 
محیط کار به انجام رسانده و باری را از دوش همکاران برمی‌دارد توسط آر.سی به بازار 





نیز روی دستگاه نشان داده می‌شود. در ضمن زمانی که 


.و 1.۷.1 کاری بیهوده است‌وبازهم برای ضبط کردن‌هردیسک دردستگاه‌برنن به کار گرفته 
ناز به یک وسیله بهتر که بیشترین صدارادر ‏ می‌شود تنها چند ثانیه است. ضمن آنکه جعبه برنن» به 
کمترین مکان جای دهد. احساس می‌شود. . وسیله کنترل ازراه‌دورراه‌اندازی‌می‌شود.درتصویر جعبه 
چنین شد که یک دانشمند جوان انگلیسی به برنن و عکس مارتین برنن نشان داده شده است. 


بجسبانید و تصویر برداری کنید 

وسیله‌ای را که مشاهده‌می کنید. آخرین و پیشرفته ترین وسیله از انواع ترایپادها است که 
می توانید دوربین پرتابل راروی آن سوار کرده و آنگاه به هر نقطه که علاقه داشته باشید آن را 
بچسبانید. به یوار به سقف در پشت مبلمان و به قفسه کتابهاو... درواقع این وسیله باانرژی 
که در آن نهفته است در بهترین شرایط در مکانهای غیرممکن هم برای شما انجام وظیفه 
می کند. درحقیقت این نوع ترایپاد به مراتب از گونه سه‌پایه‌ای آن بهتر است چرا که مکان 
کمتری رااشغال می کند. حتی اگر دوربین شمادارای کنترل از راه دور باشد می‌توانید آن رادر 
مکانی که دیده نشود قرار داده وپروسه تصویربرداری را آغاز کنید. درضمن تکنیکی که‌برای 
چسباندن وسیله به مکانهای مختلف مورد 
استفاده قرار گرفته» به گونه‌ای است که 
برای همیشه این قابلیت چسبیدن 





ادامه داشته و هرگز این قابلیت 
ِ بان ن ثمی‌رود. تن که 


ا این وسیله کوچک اما بسیار 


دلار در بازار عرضه کرده است. 
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غم ف اوان است 
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نادیده گرفتن فرهنگ رانند گی 

متأسفانه‌برخی رانندگان»اصول و قواعد رانندگی را 
نادی ده می گیرند وبه تابلوها و علائم راهنمایی ورانندگی 
توجه نمی کنند. آنهابارسیدن به خط کشی عابر پیاده که 
برای تأمین ایمنی بیشستر عابران در نظر گرفته شده است. 
به جای کاهش سرعت و اجازه عبور به عابران»باسرعت 
بیشتری می‌رآنند و دلهره ایجاد می کنند و همچنین هنگام 
عبور از مقابل بیمارستانهاء به تابلوهای «بوق زدن ممنوع» 
اعتنایی نمی کنند. رسانه ها بویژه صداو سیما باید در این 
زمینه اطلاع رسانی کنند. گرچه مسوولان نیروی انتظامی 
برای کاهش حوادث رانندگی باساخت انیمیشن‌های 
کامیپوتری که آمیخته باطنزاست» کمک مؤثری به 
آموزش رانندگی کرده‌اند اما تنها این کافی نیست. 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


مسوولان به فکر گرانی باشند 

روزبه‌روزبه قیمت اجناس و مواد غذایی اضافه می‌شود. 
کافی است سری به بازار میوه و تره‌بار بزنید خواهیددید که 
قيمت‌ها چقدر بالا است. 

بسیاری از مردم در شرایط سخت و طاقت‌فرسای 
اقتصادی» قدرت خرید کافی ندارند و دخل و خرجشان با 
هم نمی‌خواند. 

مرد م از مسوولان ذیر بط گلایه‌دارندو می خواهندبرای 
گرانی چاره‌ای بیندیشند. 

داود خامنه -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
حجم کار بالا با کار مند کم 

واحد اختصاص داده شده به صدور کارت ملی در ثبت 
اسناد شهریار --اندیشه کارمندان فعال و زحمت کشی دارد 
اما تعداد مراجعه کنند گان چنان زیاد است که تنها می‌توانند 
به کار برخی از کسانی رسیدگی کنند که توانسته‌اند ساعت 
شش صبح نامشان را در لیست نوبت ثبت کنند. 

این واحد تقریباً روزی پانصد نفر مراجعه کننده داردو 
مشکلاتی همچون قطع برق و قطع سامانه رایانه‌ای هم به 
آن اضافه شده است. 

آیامسوولان مربوطه نباید چاره‌ای بیندیشند تابه کار 
مردم رسیدگی شود؟ 

عباس عابد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مسکن در کوهبنان هم گران است 

شهرستان کوهبنان درشمال غربی و ۱۶۵ کیلومتری 
مرکزاستان کرمان و درمرزیزدبین شهرستانهای زرنده 
رفسنجان وبافق یزدقرار گرفتهاست.متاسفانه اززمانی 
که کوهبنان از بخش به شهرستان ارتقایافته قیمت زمین 
ومسکن دراین شهرستان به طور عجیبی بالا رفته است 
مضاحبخانهش ایرآ دادما شود انوم طا 
می کنند. این موضوع باعث‌نارضایتی گسترده‌مستاجران 


اة اند 


باتو جەبەاينکەمشکلاتوتنگناهای‌اقتصادی کاملاً بر 


۳ 
الاعات کل 2 ارو ۳۳۹۹ 


مردم احساس می‌شود و نداشتن خانه برای اقشار کمدر آمد 
جامعه مشکل بزرگی است. از مسوو لان تقاضاداریم‌برای 
حل مشکل مسکن و ساخت و واگذاری خانه‌های ارزان 
قیمت به اقشار کم در آمد جامعه فکری اصولی کنند. 
مسئله‌دیگراین است که‌باوجود تعهدشر کت شه ر کهای 
صنعتی مبنی بر تامین آب و برق شه رک صنعتی کوهبنان» 
متاسفانه این شه رک اب وبرق ندارد. حتی حل موقت 
مشسکل برق کارخانه بتن صرف نظ راز موقت بودن اجازه 
سرمایه گذاری رابه دیگران نمی‌دهد. نبود اب» کارخانه بتن 
رابامشکلات بسیاری روبرو کرده‌است»بنابراین ازمسوولان 
تقاضا داریم برای حل این مشکلات هر چه زودتر اقدام کنند 
تاباسرمایه گذاری و ایحاداشتغال در شهرک صنعتی» جلوی 
مهاجرت گسترده جوانان این منطقه به ش هرهای يزد و 
کرمان گرفته شود. 
محمود جعفری - مریم پارسا - کوهبنان 


جه کسی بپاسخکوست؟ 
ش‌هریور پیاده‌رو رااشغال کرده‌اند. انان موتورهای فروشی 
رادرپیاده‌رومی‌گذارندو برای عابرانی که‌هرروزازمیدان 





شهدا وخیابان ۱۷ ش‌هریور به مقصد پل آهنگ از این مسیر 
می گذر ند سد معبر ایجادم ی کنند. بانگاهی به عکس»بیشتر 
به این تخلف آشکار پی می‌برید. چه کسی پاسخگوست؟ 
مرتضوی 
ژوستای ماماتین ر امهر مز با قدمتی ۰ساله 
در روستای ماماتین شهرستان رآمهرمز خانه‌هایی با 
طاقهای کروی قرار دارد که هنوز بعضی از آنهاباقدمتی ۱۰۰ 
ساله مورد استفاده اهالی این روستا و حتی کلیساست. 
سازمان میراث فرهنگی استان این خانه‌ها راشناسایی 
کرده و پرونده ثبتی آنها برای ثبت در فهرست آثار ملی در 
دست‌بررسی است.سالها پیش انگلیسی‌ها در این روستا 
چاهه ای‌نفت حفر کردن د که در کناربعضی از آنهااصطبل 
چهارپایان» برج نگهبانی. محل نگهداری وسایل حفاری» 
حوض بزرگ و محل استراحت کار کنان دیده می‌شود. 
این روستادر ۳۵ کیلومتری شهرستان رامهرمز قرارداردو 
روستایی تاریخی با سبک و سیاقی خاص است. 
محمد علی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


2 چه خوب بوداگر برای صید ماهی در سواحل بندرانزلی 


اوزون‌برون که برای تولید خاویار قاچاق صید می‌شسوند به 
صورت غیرمجاز انجام نشود. 

© چە خوب بوداگرسازمان جنگل داری بندرانزلی از 
درختهای این شسپر مراقبت کند تادرختها رابرای تولید 
2 چه خوب بوداگر شهرداری بندرانزلی همین چند بنای 
قدیمی را که یادآور تاریخ چندصد ساله این بندراست 


حفظ می کرد تااین شر قدیمی رفته رفته‌هویت خود 
راگم نکند. 

© چه خوب‌بوداگرمسوولان به فک ر چاله چوله‌های 
خیابانهای شسهر قدس (قلعه حسن خان) که رفت و آمد 
اهالی رآ با مشکل روبرو کرده است می‌بودند و این خیابانها 
[| آسفالت می کردند. 

« چە خوب بودا گر شپرداری منطقه پنج در جنت‌آباد» 
شاهین شمالی پیامب رو جهادا کبربرفروشگاههای 
خواربارفروشی نظارت بیشتری می داشت و از گرانفروشی 
و بالا رفتن دقیقه به دقیقه نرخ اجناس جلو گیری می کرد. 
2 چه خوب بوداگر مسوولان صداو سیمااز بدآموزی 
برخی از برنامه‌های این جعبه جادویی که میلیونها بیننده 
دارد جلوگیری می کردند تا «فرید» یکی از شخصیت‌های 
سریال «مسافران » هميشه در صحبت‌هایش حقیقت را 
کتمان نکند و دروغ نگوید. 

7 چه خوب بوداگر مشکل واحدهای صنعتی و کشاورزی 
دراستان فزوین حل وفصل می شد تا کشاورزان‌وپیشه‌وران 
بیش از این در دشواری به سر نمی‌بردند. 

> چه خوب بود اگر مسوولان پل عابر پیاده‌روی ایستگاه 
متروی فردیس کرج را به پله برقی مجهز می کردند. 

2 چه خوب بوداگر برای بیش از سه هزار و پانصد مدرسه 
فاقد سیستم گرمایشی در استان آذربایجان شرقی که فاقد 
این سیستم هستند سیستم گرمایشی راه اندازی می‌شد تا 
دانشآموزان در سرمای زمستان نلرزند. 

۶ چه خوب بوداگر ش پرداری کرج پله ای عابر پیاده 
شپربه ویژه پل عابر پیاده خیابان شید بهشتی ابتدای 
خیابان دهقان وبلای‌اول که پایه‌های آن نصف شده‌اند 
را تکمیل می کرد. 

چه خوب بودا گر مسوولان فکری به حال کشاورزان 
رشتخوار که با کمبودماشینالات کشاورزی مواجه‌هستند 
می‌کردن دو بادادن وام به کشاورزان زمینه‌ی تهیه‌ی 
ماشین‌آلات کشاورزی را در رشتخوار فراهم می‌آوردند. 
© چه خوب بوداگر وزارت بهداری برای نظر آبادمقدم از 
توابع شهریار کرج که ۲۵۰ هزار نفر جمعیت را در خود جا 
داده است پزشک متخصص اعزام می کرد. 

> چه خوب بوداگرمقامهای استانداری اردبیل برای 
حفاریهای غیرمج از که‌در کنارپیشرفت رودارس آثار 
باستانی از جمله قلعه تاریخی و باستانی اولتان پارس اباد 
مغان را که از آثارارزش مند تاربخی است در معرض خطر 
قرار داده است. چاره‌اندیشی می کر دند. 





با ر یتفر از ډو 
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یک روز گرم شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت» خودش 
تکرار کرد تااین که تمام بر گها جدا شدند. شاخه از کارش 
بسیار لذت می برد.برگی سبز و درشت و زیبا به انتهای شاخه 
محکم چسبیده بود و همچن ان از افتادن مقاومت می کرد 
.در این حین باغبان تبر به دست داخل باغ در حال گشت و 
گذار بودو به هر شاخه ی خشکی که می رسیدان راازبیخ 
جدامی کرد و با خود می برد. 

وقتی باغبان چشمش به ان شاخه افتا دبا دیدن تنها 
برگ ان ازقطع کردنش صرف نظر کرد بعد از رفتن باغبان 
مشاجره بین شاخه وبرگ بالا گرفت و بالاخره دوباره شاخه 
مغرورآن ه وباتمام قدرت چندین بار خودش را تکاند تااین 
که به ناچاربرگ با تمام مقاومتی که از خود نان می داد از 

باغبان در راه بر گشت وقتی چشمش به ان شاخه افتاد 
بی در نگ با یک ضربه آن راز بيخ کند. شاخه بدون آنکه 

ناگهان صدای برگ جوان را شنید که می گفت:اگر چه 
به خیالت زندگی ناچیزم در دست تو بود ولی همین خیال 
واهی پرده ای بود بر چشمان واقع نگرت که فراموش کنی 
من هم نشانه حیأت تو بودم. 

سیده رضوانه فرشاد 
مهمسرین درس 

دخترکی نزد مادرش رفت و پرسید: 

مادرءایا شما خوشبخت هستید؟ 

مادرش کمی فکر کرد و پاسخ داد:نه.نیستم. 
ازسوال بود» گفت:چرااین حرف رامی زنید؟ش ما که 





خوشبختید.شما و پدر بهترین موفعیتهای شسغلی رادارید. 
همه دوست دارند مثل شما باشند.در امد خوبی دارید»‌هر سال 
این امکان را دارید که به تنهایی به سفر بروید,در خانه ای 
زیبا وبزرگ زندگی می کنید»‌ماشین شیک سوار می شوید 
و لباسهای عالی می پوشید.من در بهترین مدرسه وبهترین 
کلاسها درس می خوانم و ...پس مشکلتان چیست؟ 

مادر به فکر فرو رفت و پس از دقیقه ای گفت: 

دخترمء‌این چیز ها خوشبختی کامل نیست. از نظر من 
خوشبختی یک زندگی بی غدغه» یک سقف بالای سرءیک 
خان واده خوب و سالم»زندگی ارام و انحام دادن کارهای 
امور باشد.معنای واقعی خوشبختی همین است.نه اینکه 
خودمان را انقدر درگیر کنیم که متوجه گذر عمر و زیباییهای 
دنیا و این زندگی نشویم. 
خوشبخت است؟ 
خوشبختی چیز پیچیده ای است.پس در راههای پیچیده به 
دنبالش می گردیم و در نتیجه هیچ گاهآن را نمی یییم.تنها 
زمانی می فهمیم اشتباه کردیم که بیشتر راه‌راطی کرده ایم. 
که من هم دیر فهمیدم. 

دخترک به مادرش نگاه کرد و گفت:مادر این مهمترین 
درسی بود که می توانستید به من بدهید. 


صبا مهربانی فر 


شیطان جنس 
کهنه می فروشد 

شیطان می خواست 
که خودراباعصر جدید تطبیق 
بدهد » تصمیم گرفت وسوسههای 
قدیمی و در انبار مانده‌اش 
رابه حراج یگ ذارد. در 
روزنامهای آگهی داد و 
تمام روز مشتری ها رادردفتر کارش پذیرفت. حراج جالبی 
بود:سنگ‌هایی برای لغزش در تقواء اینه‌هایی که ادم رآمهم 
جل وه می‌داد, عینک‌هایی که دیگران رابی‌آهمیت نشان 
می‌داد . روی دبوار اشیایی آويخته بود که تو جه همه را جلب 
می‌کرد: خنجرهایی با تیغه‌های خمیده که آدم می‌توانست 
آن‌ها رادر پشت دیگری فرو کند» و ضبط صوت‌هایی که 
فقط غیبت و دروغ را ضبط می کرد. 

شیطان رو به خریدارها فریاد می زد: نگران قیمت 
نباشید !الان بردارید و هر وقت داشتید پولش را بدهید. 

یکی از مشتری‌ها در گوشه‌ای دو شیء بسیار فرسوده 
دید که هیچکس بهآن‌ها توجه نمی کرد ما خیلی گران 
بودند. تعحب کرد و خواست دلیل ان اختلاف فاحش را 

شیطان خندید و پاسخ داد: «فرسودگی‌شان به خاطراین 
انمت که ی نها اه ک دای اک شاد ای اوه 
می کردند» مردم می فهمیدند چه طور در مقابل آن مراقب 
باشند. با این حال قیمت شان کاملاً مناسب است. یکی شان 
«شک» است و آن یکی «عقدة حقارت ». 

تم ام وسوسه‌های دیگر فقط حرف می‌زنند» این دو 
وسوسه عمل می کنند . » 








نرهنک مرد م 


Azar. Delkhosh@gmail.com 


عید قربان در روستای ده‌علی کوهبنان 

درروستای ده علی از توابع شهرستان کوهبنان 
کرمان عید قربان که مصادف با روز دهم دی الححه است 
برای مردم احترام خاصی دارد و مردم از صبح زود به دیدار 
یکدیگر می‌روند و این روز را به هم تبریک می‌گویند. 

دراین عید خانواده‌هایی که از عید قربان سال گذشته 
افرادی از آنها فوت شده باشند» به نیت آن مرحوم یا 
مرحومه قربانی می کنند و بعضی‌ها برای امواتشان که 
سالهای گذشته فوت کرده‌اند» قربانی می کنند. 

افرادی که سال قبلء از سفر حج آمده باشند نیز 
قربانی می کنندو گوشت قربانی رابین اهالی محل تقسیم 
ا 
فرستنده: محمود جعفری از روستای ده علی کوهبنان 

اعتقاد مردم آسیایر درباره رنگین کمان 

رنکین کمان 

تیر کمان در آسیابر نام دیگررنگین کمان است و 
هریک از رنگهای آن نزد اهالی بیانگر رویدادی است 
که درپی می‌خوانید: 

ر ا ا ا ن 
در أن سال اس 

"-آگررنگ قرمز بیشتر باشد نشانه جنگ و خونریزی 
در أ سال ات 

E 
در آن سال اس‎ 

ار TS‏ 
سال ا 
فرستنده: حسین مهدوی آسیابر (خبرنگار اطلاعات هفتگی) 

ضرب‌المثل‌های ایلامی 

-ئه گر نیاتم وه باخت» دمردم ده داخت. 

برگردان: اگر به باغت نمی آمدم از داغت می‌مردم. 

کاربرد: روشن شدن ماهیت کسی پس از ادعای 
زیادی که داشته است. 

- اسپ هاوردن نالی بکه ن پخنسه کووره وت نال 

برگردان: اسب را آوردن نعل بزنند» پشه کوره گفت: 
من راهم نعل بزنید. 

تا را ی ار 

-خری خاسه ده کاروانسرا برنی. 

برگردان: خری خوب است که در کاروانسراعرعر 
کل 

- یکی ده مال خوی نزانس ته له بکهی» چکه‌ی مااله 
یله وت به تاش بکهم. 

و رخ شحو ان 
(غذایی مر کب از اب و ارد) بیزد» به خانه دیگران می‌رفت 
و می‌گفت آش (پلو) خوب می‌بزم. 

- شه مامه ه راده‌س کور خان خاسه. 

برگردان: شه مامه (نوعی گرمک) برای دست پسر 
خان خوب است. 

ار رد بای 
فرستنده: نعمت‌اللّه کاظمی فرامرزی از تهران 
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خلاصة شماره‌های پیش: 

چنی نگفت تار یخ: دوستان بسیار خوب و فرهنک پزوهم! 

برایتا نگفت مکه چو نکیکاووس‌هاماوران را گرفت وباسودابه» دختر 
پادساه ازدوا جچکرد.به‌نسماوعده‌داد مکه برای درا ز نشد نای ن‌افسانه» برخی 
ا زگوشه‌ها یکوچ کآن راکنا رم یگذارم وقصةسپراب راآغار خواه مکرد. 
داستان یکه از بهتر ین نمونه‌های قصه‌های اساطیری جهان است. 


بااین قصه» سب کودکان زیبایتان را کوتاه کنید. 


آغاز داستان سهر اب 
کنون رزم سهراب و رستم شنو 
دگرها شنیدستی این هم شنو 
دل نازک از رستم آید به خشم 
ز گفتار دهقان یکی داستان 
بپی‌وندم از گفتة باستان 
راویان اخبار و نافلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفته‌اند که روزی رستم که از تنهایی 
تورآن زمین نزدیک شد. جایی خرم و زیبا دید که پراز شکار 
بود. تیری در چلۀ کمان گداشت و گوری شکار کرد و آتشی 
افروخت و کبابی گوارا خورد سپس خوابید. رخش نیز ارام 
ارام در مرغزار می‌چرید و رفته رفته از رستم دور افتاد. چندی 
که گذشت. چند تن از سواران سمنگانی (نزدیک بلخ)» 
گردنش افکندند. رخش کمند را پاره کرد و دو تن از آنها را 
با کوبهٌ سم و یکی رابا دندان کشت. سمنگانی‌ها که چنین 
افکندند و او را کشان کشان با خود به سمنگان بردند. 
دیری گذشت و رستم نامدار بیدار شد و رخش را ندید. 
اندوهگین شد و گفت اینک اگر پهلوانان سمنگانی مرابی 
اسب ببینند» چه خواهند گفت؟ ایا نمی گویند کدام دلاوری 
بوده است که اسب رستم دلیر را از او ربوده است؟ 
پیدا کند. کاراگاهان به شاه سمنگان گفتند رستم که جهان 
پهلوان أشنت است خود را گم کرده و پیاده به این سوی 
می‌اید.شاه‌سمنگان فرمان داد گروهی ازبز ر گان وپهلوانان 
گرد آمدند و همراه خودش به پیشواز رستم رفتند. چون شاه 
به رستم نزدیک شد از اسب فرود امد و رستم را در آغوش 
رستم گفت رخش را گم کرده‌ام و نشان پایش را تااینجا 
دنبال کرده‌ام. پس اسبم باید به سمنگان امده باشد. کاش 
بفرمایی رخش را برایم پیدا کنند. اگر رخش را نیابم» سر 
گفت: ای جوان سرافراز! کسی زهره ندارد که رخش تو را 
بدزدد. چند روز میهمان ما باش تا رخش را برایت پیدا کنیم. 
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رستم از سخنان او آرام شد وبا شاه وبزرگان به سمنگان رفت. 
شاه فرمود بزمی خسروانی آراستند و رامشگران سیه چشم و 
نازنیان طرازی (تر کستان» نزدیک چین) چنگ نواختند و دل 
رستم خوش شد. چون‌هنگام خواب رسید, خوابگاهی شاهازه 
اراستند و رستم گرانمایه خداوند راستایش کردو خفت. 
دیدار تهمینه و رستم 
چون پاسی از نیمه شب گذشت» کنيزکی شمعی 
عنبرین به دست گرفت و آهسته به خوابگاه رستم رفت. 
رستم بیدار شد و پرسید: کیستی و چرابی پروانة (اجازة!من 
اینجا امده‌ای؟ کنیز گفت: ای جهان پهلوان اسوده باش. 
من از سوی تهمینه پیامی آورده‌ام. رستم پرسید: تههمینه 
کیست؟ کنیز گفت: دختر شاه سمنگان است: 
دو ابرو کمان و دو گیسو کمند 
به بالا به کردار سروبلند 
دو رخ چون عقیق یمانی به رنگ 
دهان چون دل عاشقان گشته تنگ 
روانش خرد هست و تن جان پاک 
تو گفتی که بهره ندارد ز خاک 
اودختری یزدان شناس است‌ونمی خواهدباشاهزادگان 
بت‌پرست زناشوی ی کندوچونآوازة توراشنیده‌است‌ومی‌داند 
جوانی پاک نژاد و خردمند و یزدان شناسی. دلباخته‌ات شده 
است. این رانیز بدان که تا کنون هیچ مردی روی او راندیده 
است وپیوسته به نیایش خداوندیکتادل سپرده‌است. چیزی 
نیز بگویم تا شادمان شوی... او می‌داند رخش کحاست. 
رستم گفت: به بانویت بگو چون بامداد شود موبدی را نزد 
پدرش به خواستگاری خواهم فرستاد. 
بامداد شد و موبد به خواستگاری رفت. شاه سمنگان 
از شنیدن این سخن خرسند شد و همان روز با آیین 
سمنگانیان و کیش زابلستانی‌هاء دست تهمینه رادر دست 
رستم گذاشت. 
چوانباز (زشریک) وی گشت رستم به رازه 
یبود آن شب تیرة دير باز 
چون آفتاب روز سوم‌دمید رستم بازوبندش رابه تهمینه 
داد و گفت: من مردی جنگی هستم و باید بروم. بر این 
بازوبنده گوهری گرانبها دوخته‌ام. اگر فرزندمان دختر شد» 
گوهر را به گیسوی مشک‌بویش گره بزن. اگر پسر شد 
بازوبند را به بازویش ببند. تهمینه گفت: ای شوهر نازنین و 
بلند اخترم!می‌دانم که ایران زمین به تو نیازمند است. برو... 
از خداوند می خواهم که بارت باشد. من نیز همین اندازه که 
نامت با نامم پیوند خورده است» خرسندم و دیگر آرزویی 


ندارم. بی‌گمان از فرزندمان به نیکویی نگهداری خواهم 
کردواگر دختر شد او راچون خودم پا کدامن بار خواهم آورد 
و اگر پسر شد او راچون تو خداجوی و دلیر خواهم کرد. 
رستم‌باتهمینه نازنین بدرود کردوبررخش نشست‌وچون 
باد به زابلستان رفت و از این داستان با کسی سخنی نگفت. 
زادن سهر اب 
1 ماه بگذشت ردت شاه 
یکی کودک آمد چو تابنده ماه 
چو خندان شد و چهره شاداب کرد 
ورانام» تهمینه» سهراب کرد 
چویک‌ماه شد» همچو یک‌سال بود 
برش چون بر رستم زال بود 
چو ده ساله شد زان زمین کس نبود 
که یارست (بتواند) با او نبرد آزمود 
چندی گذشت و روزی سهرآب با مادرش گفت: ای 
مادر نازنینم! در این مرز و بوم از همه برترم اما هنگامی 
که دوستانم از من می‌پرسند پدرت کیست؟ هیچ پاسخی 
ندارم. تهمینه پیشانی سهراب را بوسید و گفت: ای فرزند 
نیکونهادم! اندوهگین نباش زیر تو فرزند رستم پیلتنء نوه 
زال شیر افکن» و نوادة نریمان کوه‌پیکری. به‌هوش باش 
که افر اسیاب نداند تو فرزندرستمی. از سویی اگر رستم بداند 
که تو جوانی دلیر وداناو گردن فراز شده‌ای, تو رانزد خود فرا 
خواهند خواند و دل مادرت رنجور خواهد شد. 
مهرب گنچ ایض گوین رازه رمع 
سراسر گیتی را پر کرده است. من نیز پهلوانی هستم که از او 
کمتر نیستم. به‌زودی لشکری از تورانیان گرد خواهم آورد 
و به ایران زمین خواهم تاخت و کیکاووس و پهلوانانش 
را خوار خواهم کرد و تاج پادشاهی را به رستم خواهم داد. 
سپس به توران می‌تازم و افراسیاب را به خاک و خون 
می کشم انگاه: 
تو راشهربانوی ایران کنم 
به چنگ یلان» جنگ شیران کنم 
چو رستم پدر باشد و من پسرء 
نماند به گیتی کسی تاجور 
تهمینه گفت: نیمی از نژاد تو ایرانی است. چگونه 
می‌خواهی به سرزمین خودت بتازی؟ سهراب گیسوی 
دلجوی مادر رآ بوسید و گفت: شنیده‌ام کیکاووس هوسران 
است و پیوسته رستم رابه رنج‌می‌آندازد. چنین کسی‌شايستة 
باذشاهی تیست: کته کف :رات من گوی. 
نیرنگ افراسیاب با سهراب 
سهراب به مادرش گفت: من برای جنگیدن با 
کیکاووس, به اسبی نیرومند نیاز دارم. تهمینه بی‌درنگ 
به چوپانان سپرد تا اسبی چابک و زورمند برای سهراب 
پیدا کنند. آنان گله‌ای از اسبان نژاده (اصیل) پیش سهراب 
آوردند ولی او هیچ‌یک رانپسندید تااین که چوپانی پهلوان 
به سهراب گفت: اسبی می‌شناسم که از نژاد رخش است: 
ززخم سمش گاوماهی» ستوه 
به جستن چو برق و به هیکل چو کوه 
(گاوماهی:قدیمی‌هافکرمی کردندزمین برشا خگاوی 
است و ان گاو بر پشت ماهی سوار است. فردوسی در این 
تشبیه گفته است: آن اسب چنان قوی بود که‌از کوب سمش 
آن گاوماهی به ستوه آمده بود). 


سهراب آن اسب را دید و آزمود و پسندید. بر آن زین 
نهادو به خانه رفت و به‌مادر ارجمندش گفت:اینک به ایران 
زمین می‌تازم. تهمینه گفت:به نیای تو(پدر بزرگت) گفته‌ام 
باریت کند. او ساز و برگ جنگ برایت فراهم کرده است تا 
در این نبرد پیروز شوی. سهراب» شاه سمنگان را ستود و با 
جنگاورانش مهیای رفتن شد. 

کاراگاهان زودبه افراسیاب گفتند که سهراب می خواهد 
به جنگ کیکاووس برود. افراسیاب شادمان شد و گفت: 
دوازده هزار از گردان توران زمین گرد آورید و هومان و 
بارمان را سردار کنید تا سهراب را نهانی یاری کنند. باید 
هوشیار باشید تا این پدر و پسر یکدیگر رانشناسند تابا هم 
روبه روشوند ویجنگند.| گرسهرآب بتواندرستم رابکشد» کار 
مابرای نابود کردن ایران زمین اسان خواهد شد و سهراب را 
نیز فریب خواهیم داد واو رادر خواب خواهیم کشت. اگر نیز 
رستم بر سهرآب چیره شود. دل رستم افسرده خواهد شد و 
دل‌افسرده را اسان‌تر می‌توان شکست داد. 

افراسیاب نامه‌ای همراه شادیانه‌های بسیار به هومان 
و بارمان داد و گفت با سپاهی گران به دیدار سهراب بروید 
ودلش رانرم کنید. آن دو دلاور شتابان پیش سهراب رفتند 
و نزدیک شهر خیمه زدند. کاراگاهان به سهراب و شاه 
سمنگان خبر دادند که از توران لشکری با درفش (پرچم) 
سپید به آشتی امده است. شاه سمنگان به سهراب گفت 
خوب است به دیدارشان برویم تا ببینیم چه در سر دارند. 
سهراب نوجوان پذیرفت و هر دو نزدیک سپاه تورانیان 
رفتند. هومان بادیدن سهر اب شگفت زده شد و در دل گفت 
این همان کسی است که می‌تواند رستم رابه خاک و خون 
بکشد و آفراسیاب را سرور ایران زمین کند. پس به سوی 
سهرآب رفت و شانة او را بوسید و گفت: 

ای دلاور!اگر بتوانی تاج و تخت ایران زمین رابه چنگ 
بیاوری» سراسر گیتی از آن تو خواهد شد و سرور سمنگان 
وتوران وایران خواهی شد. در این جنگ همه جنگجویان 
توران زمین اور تو خواهند بود. تو همان کسی هستی که 
می‌توانی کیکاووس هوس ران رابه زیر بیاوری و ایرانیان و 
جهانیان رااز گزند او اسوده کنی. 

سهرآب از شنیدن این سخن‌شادمان شدوبه شاه‌سمنگان 
گفت:ای نیای مهربانم! توبه سمنگان باز گرد ونگهدار مادرم 
باش. من با هومان دلیر و سپاهش به ایران زمین می‌تازم تا 
مادرم را شاه‌بانوی ایران و سراسر گیتی کنم. 

شاه سمنگان با او بدرود کرد ورفت. 

هومان نیز سهراب گرد و مرادن او را را به لشکرگاه 
تورانیان بردو کوس (شیپور) رفتن زدندومردان جنگجوی» 
غران و پای کوبان راه افتادند. 

دژ سپید و گرد آفرید 

سهرآب و لشکرش رفتند و رفتند تا به دژ سپید رسیدند 
که در مرز ایران زمین بود. این دژ در دهانة دره‌ای بود 
که ایران را از توران جدا می کرد و برج و بارویی استوار و 
دشوارگذر داشت. نگهبان دژ سپید (هجیر) هژیر هوشمند 
و رزم‌دیده بود. از او افسانه‌های بسیاری سر زبان‌ها بود و 
هومان می‌دانست چیره شدن بر آن پهلوان نامدار کاری 
مات دارو در ا رن وان راا گرا 
ا ھن ا موی هاگ ودر ا 
رسیدن ما به کیکاووس بسیار آسان خواهد شد. سهراب 





گفت: بیمناک نباش. گشودن این دژ از گشودن پلک 

چون‌هژیرهوشیار سپاه دشمنان رادید براسبی تنومند 
نشست وازدژبیرون آمد وفریاد کشید: _, 

ای کسانی که آمده‌اید تا شما را بکشم و خوراک 
کر کس‌ها کنم! تا دیر نشده است. بگر یزید. 

سهرآب با شنیدن سخنان او به سویش رفت و خندید و 
گفت: چگونه یال و کوپال مرامی‌بینی و این گونه گستاخی 
می کنی؟ نامت چیست که تنها به جنگ من آمده‌ای؟ هزیر 
گفت: من برای جنگیدن با تو به کسی نیازی ندارم زیرا: 

هزیر دلیر سپهبد منم 

۱ هم‌اکنون سرت راز تن بر کنم 

ان دودلاورءنیزه به دست گرفتند و باهم جنگیدند. هزیر 
نیزه ای به سینة سهراب کوفت. سهراب غرید و گفت: ای 
بی‌خرد! با کاه به کوه می کوبی؟ اینک کوبة مرا دریافت کن. 

این را گفت و نیزه بر میان هژیر زد و او را از زین بلند 
کرد و بر زمین افکند. سپس از اسب پایین جست و خنجر 
از نیام کشید و خواست سرش رااز تن جدا کند. هژیر گفت: 
ای دلاور! از تو زینهار (امان) می‌خواهم... مرا نکش. 
سهراب گفت: زینهارت می‌دهم اما دیگر با از خودت دلیرتر 
نحنگ. هزیر گفت: ای جوان! از همین راهی که آمده‌ای 
بازگرد. درست است که مرا شکست دادی ولی بدان که 
ایرانیان دلیرانی دارند که من پیش آنان هیچم. سهراب 
گفت: سخنان بیهوده نگو زیرا من آمده‌ام ایران زمین را از 
ستمگری‌های کیکاووس آسوده کنم. 

پس دست‌های‌هژیر رابست واو راپیش هومان فرستاد. 
چون دلاوران دز سیید از شکست هزیر آگاه شدند نالیدند 
و گزدهم سالخورده را که جانشین هژیر بود. آگاه کردند. 
گزدهم خواست جامة رزم بپوشد ولی دخترش که گردآفرید 
نام داشت. به او گفت:ای پدر نازنینم!بگذار من به جنگ این 
دیو جوان بروم. تومی‌دانی که در این دژ هیچ مردی بارای 
جنگیدن با من راندارد پس نیکوتر است که من بروم. 

گزدهم گفت: برو دخترم. اگر پیروز شدی» ایرانیان 
به خود خواهند بالید اگر هم شکست خوردی دشمنان ما 
شرمسار خواهند شد که بادختری جنگیدند. برو و آبروی 
ایران زمین رابخر. 

گردآفرید جامة رزم پوشید و گیسوان بلند و مشکبویش 
رازیر کلاه خود پنهان کردو بر چهرة چون آفتاب خود نقاب 
زدوبراسبی‌سرخ با یال‌هایی بلند وچشمانی آتشین نشست 
و از دژ بیرون رفت. چون به میدان رسید» بانگ خود را در 
گلو افکند و چون سیل خروشید و فریاد کشید: کدام پهلوان 
است که دوست دارد کشته شود؟ 

سهراب از دور به او نگریست و گفت: 

بار دیگر شکاری با پای خود به گور آمد... درنگ کن تا 
بیایم و جانت را خوراک مورچگان کنم. ۱ 

سهرآب بر اسبش جهید و به سوی او تاخت. گردافرید 
کمان به دست گرفت و پیاپی تیر در زه کرد و بارانی از تیر بر 
سرس هراب ریخت. سهراب سپر بر سر گرفت و همچنان به 
سوی گردآفرید رفت. چون به هم نزدیک شدند گردآفرید 
کمان را کنارنهادو چند کوبۀ نیزه به سهراب کوفت.سهراب 
چون شیری خشمگین نعره‌ای کشید و کمی از گردآفرید 
دور شد سپس شتابان به پشت هماوردش رفت و با نوک 





نیزه زره او را پاره کرد و از زین اسب بلندش کرد. 
چو بر زین بپیچید گردآفرید. 
یکی تیغ تیز از میان برکشید» 
بزد تیغ و نیزه به دو نیم کرد ۱ 
۱ نشست از بر زین و برخاست گرد 
گردآفرید شمشیر از نیام کشید و نیز سهراب رادو نیم 
کرد و چابک‌تر از پلنگ بر اسب خود جهید و چون دید چارة 
آن سپهبد نیست» شتابان به سوی دژ سپید رفت. سهراب به 
اسب خود هی زد و دنبالش رفت و به او رسید. نیزه بر کلاه 
خود او زد و کلاه رااز سرش برداشت: 
مالست هرانک کار درا 
سر موی آو از در افسر است 
باشگفتی گفت: تو دختری؟ آیاایرانیان دختران‌شان را 
به آوردگاه می‌فرستند و مردان‌شان پنهان می‌شوند؟ 
این را گفت و کمند کیانی‌رابه سویش آفکند و گرفتارش 
کرد و گفت: ای ماهروی! تو از چنگ من رهایی نخواهی 
یافت. جرابی آن که انديشه کنی به جنگم آمدی؟ 
گردآفرید گفت: ای دلاور! اینک لشکر ایرانیان و سپاه 
تو دارند ما رامی‌بینند. همه خواهند گفت پهلوانی تورانی به 
جنگ دختری ایرانی رفت و به خود می‌بالد که او راشکست 
داده است: 
دو لشکر نظاره‌براین جنگ ما 
بدین گرز و شمشیر و آهنگ ما 
کنون من گشاده چنین روی و موی 
سپاه از تو گردد پر از گفت و گوی 
که با دختری او به دشت نبرد 
بدینسان به روی اندر آورد گرد 
سیراپ کت ادت تکوس ایک گر دار 
چیست؟ گردآفرید گفت: ی پهلوان !من دژ سپید را به تو 
می‌دهم با این گرو که مرا زنده بگذاری. سهراب خندید و 
گفت:من دختران رآنمی کشم‌زیرادوست‌ندارم فرد بگویند 
پهلوانی دلیر دختری را کشت. گردافرید گفت:درود بر توا 
ا 
باری... سهراب و گردافرید به دژ نزدیک شدند. 
گردآفرید فرمود دروازه را گشودند. گژدهم پیر برابر دروازه 
ایستاد و با اندوه گفت: دخترم! افسوس بر ما که هم هژیر 
دلاور گرفتار شد هم تو. گردآفرید خندید و گفت: باکی 
نیست. بگذار من و این پهلوان تورانی به درون بیاییم. 
گزدهم دلیر پروانه (اجازه) داد و آن دو به درون رفتند. 
گزدهم به سهراب گفت: ای دلاور تورانی! کمند از بازوی 
دخترم بردار و جان خود را به باد نده زیرا تو اکنون تنهایی و 
ما بسیاریم. س هراب به گردافرید نگریست و گفت: 
آیابامن نیرنگ بستی و مرا که تنها بودم به دژ آوردی تا 
یارانت کارم را بسازند؟ دور باد از آیین پهلوانان و دلدادگان 
که در کار هم لیرنگ ببندند. گردآفرید گفت: لیرنگ و 
جنگ دو یارند که پیوسته با همند. اینک می‌فرمایم تو را 
چون قصه به اینجا رسید. افسانه پرداز شما نازنینان لب 
از سخن فرو می‌بندد و تاهفته‌ای دیگر خاموش می‌ماند. 
اگر شکیبا باشید» وقتی دیگر اوج این فص شورانگیز را 
برایتان خواهم گفت. 
ادامه دارد 


۶ از ۸۸ اطلاعات ی 
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رھز مو شت تغرمانان 





مادر نمونه 

اکبر رحیمیان» متولد سال ۱۲۲۷ شمیران - اختیاریه 
- رستم‌آباد هستم. هم‌اکنون شغل آزاد دارم اما قبلاً در 
کراهابران خودرر وب بیجن قعفرلن کاربر3ع: 

همسرماز آشنایان است که‌بسیاربسیا رمهربان» فهمیده 
و آرام و باگذشت است و سالهاست که همسر و مادری نمونه 
است. او همه کس و همه چیز من است. همسرم دییلمه 
و یک خانم خانه‌دار واقعی است. خوشبختانه و شکر خدا 
فرزندان تحصیلکرده‌ای دارم که به آنان افتخار می کنم. 
دختر بزرگم (پریسا) لیسانس مدیریت بازرگانی دارد و در 
حال حاض ازدواج کرده‌و کانادا است.سینا یسرم متو لد سوئد 
ومهندس مکانیک ودختر کوچکم در پیش دانشگاهی درس 
می خواند و خوشبختانه هر سه نفر ورزشکار هستند. 

توپ تو پیم 

ورزش راز ۱۲ سالگی اغاز کردم و ابتدابه فوتبال علاقه 
داشتم. در محل تولدم» اختیاریه - فوتبالیست‌های بز ر گی 
متولدونامآورشدند که‌مهمترین آنهاحسین ضرابی»مهدی 
دینورزاده» فرهاد و مجید نوروزی و مهدی جوزی بودند. 

من هم گاه‌گداری در کنار آنها بازی می کردم و این 
همبازی شدن نیز تاکنون ادامه‌دارد و گاهی که این عزیزان 
مکانی را برای دویدن و بازی کردن مهیا می کنند» سراغی 
هم از من می گیرند و یک بفرما می‌زنند و من هم دنبالشان 
می‌روم. 

از توبه یک اشاره» از من به سردویدن... خلاصه جمع 
فوتبالیست‌های پیشکسوت بچه‌های اختیاریه‌الان جمع 
جمع است. 









۳2 
اطلاعات ل وض سارو ۳۳۹۹ 


ے۱ سالی کدرا ست لو ندا تمت د کی نة حاط علا به فر قال فض النای ات که در دمک سوم ان کاه‌های این کور ددم اغلام رید مش فت 


پای صحبت تنہا د ونده‌ای که از روی مانع سه هزار متر می‌پرید 


رحببان: چون جوان بودم مرا به شوروی نبردند 


اساره 


داود غرانوش 


پیشکسوت این شسماره مجله از جمله ورزشکاران ی است که به قول خودشس تحصیل را فدای دوومیدان یکرد. اما... 
«اکبررحیمیان» که فهرمان‌دوها ی استقامت وصحرانوردیایران بود تنها دونده‌ای درایران‌بو دکه از روی مانع بویژه 
دردوی سه‌هزا رمتر»می‌پرید یعنی پایش را روی موانع نم یگذاشت.او یک با رهم چمدانش رابرای سفر به سوروی 


بست اما چون جوان بود او را با خود نبردند! 


خودش م یگوید: نمی‌دانم چرا مرانبردند...آن وقت بو د که از دوومیدانی متنفر سدم. 


دوند گان نام آ ور 

مسیر زندگی من در ورزش 
دوومیدانی در ۱۵ سالگی از 
آموزشگاهها اغا شك دران زمان 
سال ۱۳۴۴ - در رشته‌ها و یا 
مواد پرش طول و سه گام و پرش 
ارتفاع می‌پریدم و تا حدودی هم 
حدنصابهای خوبی از خود به جا 
گذاشته بودم. وقتی دیدم در این 
رشته‌ها با وجود قهرمانان نام آور 
آن روزگار نمی توانم چهره شوم» 
خیلی زود به دو صحرانوردی 
روی آوردم و بعد به دوی سه هزار متر بامانع. در آن زمان 
این رشته‌ها سخت‌ترین مواد دوومیدانی بود و قهرمانان 
نام آوری چون علاءالدینی» وجدان زاده» حسین ابوذر کاظم 
راستی» احمد میرحسینی و حسین راستی و حسین رئیسی 
با هم رقابت داشتند. 


ته ج 


«اخوی» 
نخستین مربی من در رشته‌های دوی سه هزار متر 
بامانع و دوی صحرانوردی آقای خدامراد اخوی قهرمان 
دوی ده هزار متر آیران بود و شروع تمرینات من از باشگاه 
شعاع شکل گرفت. او باعث شد تا من در این دو ماده 


+ سه بار در یک مسابقه انتخایی قهرمان 
شسدم. اما مرا یرای مس‌افرت انتخاب 
نکردند 








کک سے 


سال ۱۳۳۵ -مسابقه کاپ مهر -سرپل تجریش تهران: رقابت من با خدامراد اخوی - که او اول شدو من دوم. 


دوومیدانی زمانی چهره شوم و حتی رکورددار کشور باشم. 
لازم است از آقای اخوی تشکر کنم زیرامربی بسیار دلسوزو 
مهربانی بودوقهرمانان بسیاری رانیز تحویل جامعه ورزش 
مخصوصاً دوومیدانی داد. 

بعدها جذب باشگاه استقلال (تاج سابق) شدم و همراه 
تیم‌های دوومیدانی این باشگاه قهرمانی‌های بسیاری در 
مور و هرن کف کردم 

حدنصاب 

از جمله کسانی هستم که توانستم دو ۳۰۰۰ متر 
بامانع را در کشور زیر ۱۰ دقیقه آن هم در سال ۱۳۶۳ 
بدوم. قبل از بنده آقایان میرحسینی» محمدرضا محمدی» 
احمد گودرزی» جعفر نادری‌فر» جمیل توانایی» سیدحسن 
حسینی» محمد وجدان‌زاده» کاظم راستی» جعفر راستی و 
حسین فاضلی توانسته بودند از سال ۱۳۴۵ به بعد یعنی 
تاپیش از آنکه من حدنصاب ۹/۴۶ دقیقه را در سال ۱۳۶۳ از 
خود برجای بگذارم هر سال حدنصاب خوبی کسب کنند. 
مثلاً احمد میرحسینی سال ۱۳۴۵ حدنصاب هشت دقیقه 
و پنجاه و شش ثانیه و پنج دهم ثانیه رابرجای گذاشت آن 
هم در مسابقات آسیایی بانکو ک ۱۹۶۶ که دوم شد و مدال 
نقره گرفت. او هنوز هم رکورددار ایران است. 

شوروی دور شد! 

سال ۱۳۳۷ فرا رسید و قرار شد مسابقات دوومیدانی 
انتخابی تیم ملی ایران ( سه هزار متر با مانع) برای اعزام 
به یک کشور خارجی در پیست دوومیدانی ورزشگاه شهید 
شیرودی (امجدیه سابق) برگزار شود. مسابقه با حضور 
رقیبان معروفی چون علاء الاینی» کاظم رستمیء حبیبی 


و... آغاز شد و من با زحمت و قدرت و نفس 
فراوان توانستم در ماده سه هزار متر بامانع 
نفر اول کشور را پشت سر بگذارم و به قول 
بچه‌ها نخستین کسی بودم که چمدانم را 
بستم ولی دو روز بعد دوباره ازمن خواستند که 
رکوردگیری کنم»خوشبختانه دررکوردگیری 
مجدد هم موفق شدم ولی در آخر هفته باز هم 
از من رکوردگیری دیگری کردند که این بار 
هم رکورد زدم و قهرمان شدم ولی باز هم 
مسوولان مرا به شوروی نبردند. 
سد راه من 

گاهی اوقات اتفاقاتی در زندگی انسانها 
رخ می‌دهد که همین اتفاقات و نامرادی‌ها 
زندگی رابر انسانها تلخ می کند. من در زند گیم 
مشکل خاصی نداشتم و فقط یک سد جلوی 
پیشرفت مرا در دوومیدانی گرفت که آن سد» مسوولان 
خودفدراسیون دوومیدانی بودند. وقتی مرابه شوروی سابق 
نبردند» -چون خیلی جوان بودم 7 به من بسیار گران آمد. از 
آن وقت بود که ورزش دوومیدانی برایم عادی شد و خیلی 
زود آن را کنار گذاشتم. مسوول دوومیدانی آن زمان آقای 
دکتر ستاری بود که تا عمر دارم یادم نمی‌رود چه ضربه‌ای 
به من و دوومیدانی کشور زد. 

میخ‌های بلند 

ورزش دلخواه من دوومیدانی بود و هست که در آن 
دوران -سالهای ۱۳۴۵ به بعد در پیست خاکی وبا کفنش 
نه‌چندان خوب» مواد مورد علاقه‌ام را می‌دویدم و بعد از هر 
مسابقه چند ساعتی از درد کف پا رنج می‌بردم زیرا کف 
کفشم میخ‌های بلندی داشت. وقتی می‌پریدم» پایم خیلی 
دردمیگرفت. این راهم بگویم که بنده تنها کسی در ایران 
بودم که از مان می‌پریدم و پایم درون آب نمی‌رفت» یعنی 
یک پرش بلندواقعی» اما امروزه‌با پیست‌تارتان و کفش‌های 
خارجی عالی مخصوص دو و مسابقات خارجی چه داخل و 
چه خارج از کشور فقط مانده مربی خارجی! 

فوتبال در سوئد 

از وقتی خود را شناختم. الحمدلله وضع مالی خوبی 
داشتیم» یعنی می‌توانستیم از پدر و مادرم " که مشوق 
من به سوی ورزش فوتبال و دوومیدانی بودند - کمک 
مالی دریافت کنم. من برای تهیه ملزومات ورزشی‌ام 
سختی زیادی نداشتم» همچنین محدودیتی برای رفتن 
و تمرین نیز نداشتم» یعنی آزاد بودم. چون پدر و مادرم 
به من اطمینان کامل داشتند. ان روزها فقط تهیه کفنش 
مخصوص دوومیدانی مشکل بود که این شامل حال همه 
دوندگان» پرندگان و پر تاب کنندگان بود. البته نا گفته نماند 
که بنده ۱۱ سال همراه خانواده‌ام در کشور سود زندگی 
کردیم و در آنجا هم ورزش را با دویدن و بازی فوتبال در 
یک تیم دسته سوم استکهلم ادامه دادم و بارها هم بااین تیم 
پیروزی داشتم و نام و نشانی از من در آنجا بود. 

خاطره شیرین و ریش من 

اما خاطره شیرین... دریافت کاپ دو صحرانوردی در 
تهران به سال... بود که هم داستان جالبی دارد که بهتر 
است خوانند گان بدانند. یادم هست وقتی که قرار شد کاپ 





سال ۱۳۴۵ پیراهن سفیدها از چپ :احمد میرحسینی »اکبر رحیمیا 





# مسوولان فدر اسیون دوو میدانی سد 
راه موفقدت و پیشرفتم ندید 





قهرمانی را به من بدهند. نگاهی به من انداختند و گفتند با 
خود داشتم» انها خیلی سریع مرابا یک سرباز گارد و افسر به 
بیرون کاخ بردند و در سلمانی که در خیابان سپه بوده ریشم 
را تراشیدند و زود مرا آوردند به کاخ و یک دست گرمکن 
نو که روی أن نوشته شده بود شمیران به من دادند. کاپ 
راهم یک مسوول کشور به من داد ان هم در روز افتتاحیه 
تلویزیون ملی ایران. 
آن مسابقه بز ر کت 

درباره آن مسابقه بزرگ «جام دو صحرانوردی» این 
نکته رابرای خوانندگان یاداوری می کنم که تمامی‌بزرگان 
دوومیدانی ایران از جمله میرحسینی فهرمان دوم اسیاء 
غفوری‌زاده از اصفهان, ابوذر از تهران» بیو ک فرج الهی 
از تبریز و... حضور داشتند و با صدای تیانجه (هفت تیر) 





سال ۱۳۴۴ -بندرانزلی, مسابقات ۱۵۰۰ متر کشوری: نفر جلو اکبر رحیمیا 





ابراهیم علاءلدینی و غلام حسین رئیسی. 


بان و حسین غفوری‌زاده. 


استاد داود نصیری مسابقه را آغاز کردیم 
کش کدی با زا 08 ۱ و 
اول شد و من دوم. ضمناً تیم شمیران که 
من جزو دوندگان آن منطقه بودم» مقام دوم 
رادر نتیجه تیمی کسب کرد. جالب اینکه 
در أن مسابقه همه دوند گان (۱۵۹ دونده) 
حضوری ملموس داشتند و تنها سه نفر به 
علت کسالت نتوانستند مسابقه را تا پایان 
ادامه دهند. 
نا گفته‌ها 

یک اتفاق بد در آن روزها رخ داد که از 
دست دادن دوست عزیز و مهربانم مرحوم 
راطا ری هرا وهای من مخ 
تکیت ان ام راز ا نید 

تغاوت 

مادرآن دوران» در شرایط عالی به ورزش دلخواهمان 
می‌پرداختیم.آن روزها تعصب زیادی به ورزش دوومیدانی 
و حتی فهرمان شدن داشتیم که البته هنوز هم این تعصب 
هست. البته تنها تفاوت دوومیدانی امروز ما با آن دوران» 
پیست تارتان و کفش مخصوص و وسایل ورزشی عالی 
برگزاری مسابقات داخلی و بویژه خارجی و یک مدیریت 
دوومیدانی است. 

نسخه من به عنوان یک دونده قدیمی و پیشکسوت 
برای درمان دوومیدانی کنونی کشورمان این است: 

ار ا اه اس 
۳- رسیدگی به پیست‌های دوومیدانی کشور ۴- تهیه 
وسایل ورزشی درجه یک برای همه و اردوهای طولانی 
مدت و مسافرت ورزشکاران این رشته به مسابقات خارج 
از کشور. 

روان 

از من قدیمی‌تر نیز انسانهای خوبی بودند که هم در 
ورزش و تحصیل س رآمد بودند هم در اخللاق حسنه. مرحوم 
استاد ایزدیناه» هوشنگ صفار زاده» حسین غفوریزاده و... 
پیشکسوتان و مسوولان بسیار خوب و بامحبت و دلسوزی 
بودند. 

از آقایان علی باغبانباشی» احمد میرحسینی» خدامراد 
اخوی, ابراهیم یزدان‌پناه» کاظم راستی» ابراهیم نوح‌نژاده 
تیمور غیاٹی و.. غیر از کمک فکری در دوومیدانی گذشت 
و انصاف و خلاصه همه چیزهای خوب را اموختم. البته من 
در فدراسیون هیچ پستی نمی‌خواهم. چون پارتی ندارم» 
ضمناً در هیچ فدراسیونی مدیریت درستی وجود ندارد و 
همه غیرورزشی هستند و به همین خاطر است که عمر 
ریاست انها کوتاه است. 

افتخارات 

# سال ۱۳2۵: قهرمان دو صحرانوردی ۲۳ اسفند 

# سال ۱۳2 نفر اول دو سه هزار متر بامانع» انتخابی 
تیم ملی برای سفر به شوروی سابق 

٭ سال ۱۳2۷ نفر دوم قهرمانی ایران در اصفهان 

#چندین قهرمانی ومقامهای اول ودومدوصحرانوردی 


و سه هزار متر بامانع و باشگاههای کشور. 
_ 


ANTE‏ 44 الاعات کل 


عظمت واف در ابن است که ږ نفس خود مسلط 


۰ 


دادنیید. 


© داڼنل ددعو 





نما شا که راز 
ډار 
زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
خیال خام 
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود 
و ماه را ز بلندایش, به روی خاک کشیدن بود 
پلنگ من -دل مغرورم - پرید و پنجه به خالی زد 
که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود 
اگر چه هیچ گل مر ده» دوباره زنده نشد اما 
بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود 
گل شکفته! خداحافظ اگر جه لحظه دیدارت 
شروع وسوسه‌آی در من به نام دیدن و چیدن بود 
من و تو ان دو خطیم اری - موازیان به ناچاری 7 
که هر دو باورمان ز آغازء به یکدگر نرسیدن بود 
شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من 
فریبکار دغل پیشه» بهانهاش نشنیدن بود 
چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم 
تمام عمر قفس می‌بافت» ولی به فکر پریدن بود 
E r‏ 


زبان باران 

رت زا 
باد به پاهایت پیچید 
و آسمان به چشمانم 
دوباره 
به پله‌های خانه و 
کفش‌هایم 
باز گشته است 
حالا چندیست 
چون شیروانی به زبان باران 
حرف می‌زنم 
اما کسی جز تنهایی 
زبان باران رانمی‌داند 
سایه درد 
تازیر پلک‌هایم 
کش آمده است! 
بی‌پرده همنشین پنجره می‌شوم 
که هرگز 
از امدن‌ها مایوس نمی‌شود 

رضا قاسمی (فراز) -"صومعه سرا 


2 
اطلاعات لى 2ن ارو ۳۳۹۹ 


نمونه شعر نو 
شوری کوجک 
شوری کوچک 
به حجم بلبل کوهی دارم 
از بادام بنی به سدری 
و از سدری به سایه کمر گاهی 
گلی اگر در آن پایین 
سرخی می‌زند به سایه خارا 
به چشم هرزه دامی می‌نگرم 
که شقایقی از ان روییده است 
شوری کوچک دارم 
به حجم خاکی تیهویی 
سوتی می کشم به تنگه 
و 
به کم گاه 
خودی نمی‌نمایم 
خب ح دس یر 
که تمامی جانش پژواکی است 
که با من خطاب دارد 
که با من یگانه می‌شود 


~~ 


منو< ا ® 








دو غزل از رضا حدادیان --کرمانشاه 
در غیاب تو 
در غیاب تو سخن گزافه می‌شود 
قصه‌های روشنم خرافه می‌شود 
سهم تو دو بال شيشه است» سهم من 
زیر خاک تکه ای ملافه می‌شود 
هر غروب» ماهی قشنگ فسفری 
کنج آکواریوم کلافه می‌شود 
بخت من شبیه پیرمرد قهوه‌چی 
تاهمیشه گوشه گیر کافه می‌شود 
رفته‌اند آهوان و گیسوی نسیم 
خالی از هوای ناب نافه می‌شود 
در نگاه او که دید چهره تو را 
هر کسی بجز تو بد قیافه می‌شود 
می‌روی تو و شبیه ساعتی شنی 
دره دره غربتم اضافه می شود 
آیینه تقویم 
آیینه تقویم را آهی به هم ریخت 
آهی که با آن فصل دلخواهی به هم ریخت 
مانند کوه بیستون بودم» ولی حیف 
بود و نبودم را پر کاهی به هم ریخت 
راه خودم را داشتم می‌رفتم. اما 
راه مرا توفان بی گاهی به هم ریخت 
داراییام مشتی تبسم بوده آفسوس 
خوشحالی ام را بغض جانکاهی به هم ریخت 
در بر که تا افتاد عکس اشنایی 
تصویرآوراسنگ بدخوآهی به هم ریخت 
ارام در گهواره‌ی شب خفته بودم 
خواب قشنگم را سح ر گاهی به هم ریخت 


د گر جه 
ز پیش ماسفر کردی - دگرچه 
فقط از ما گذر کردی -دگرچه 
گذشتی از همه - از جان گذشتی 
ببین خیلی هنر کردی -"دگرچه 
دوصد شب رابه سر کردی تو با غم 
شبی بی‌غم سحر کردی - دگرچه 
نه‌تنها زخم دل رامرهمی تو 
که دردش بیشتر کردی "دگرچه 
۰۰ ۲ ی که عاشق گن ۳ ادل 
و کاری پرخطر کردی -دگرچه 
همه شب من دعا کردم بمانی 
دعایم بی‌ثمر کردی 7" دگرچه 
غلام راکبی‌زاده - کهکیلویه 











سنکهابرایت اواز می‌خوانند 
گزیده پنج مجموعه نثر آدبی 
نوشته: محمدرضا م هد یزاده 
تعداد صفحات: ۵۵۰ صفحه 















قیمت: ۶۶۵۰ تومان 
ناشر: نشر تکا ۶۶۴۱۵۲۷۱-۲ 





عروس غزل 
تو رامن صدا می‌زنم گاه و بی گاه 
به جز تو کسی نیست از دردم |گاه 
کجامی‌روی آخرامشب که تنهام؟ ‏ _ 
بیا و بمان پیش من خسته‌ام اه! 
بدون تو خورشید من» روشنی کو؟ 
بدون تو شب چیست جز وحشت ای ماه؟ 
...برو هر کجا می‌روی؛ دور و نزدیک 
سراغ تو می‌ایم از راه و بی‌راه 
عروس غزل! دير يا زود» اری 
نصیب «افق » می‌شوی خواه ناخواه! 
یوسف شیردژم ‏ فسا 


۰ 


پیغام 
ای وای دل خسته سرانجام 
افتاد چنان آینه از بام 
ل ین خوشه از 5 
از گوشه چشم گل بادام 
افسوس که در دام غرورم 
هم صیدم و صیادم و هم دام 
دراین شب توفانی یادت 
دریای دلم کی شود ارام؟ 
دنبال تو می‌آید از این پس 
این آهوی وحشی که شده رام 
بااین همه دلتنگ شدنها 
با این همه دشواری ایام 
ای کاش که می‌آمدی اینحا 
بااینکه میآمدز تو پیغام 
عبدالرحیم سعیدی راد 


ZOO 
چه صفایی دارد‎ 


صحبت جنگل و مه 
پشت پیج و خم خاموش درخت 
جاده‌هایی باریک 


پای احساس تو اینجا 
فرو می‌ماند 
رد پایت اما 
همچنان پابرجا 
ZOO‏ 
مردمانش آنجا 
در و دیوار نبستند 
تامبادا گل سرخ 
از غم دوری همسایه خود 
دلش 


آ رده شود... 


رضا پنبه کار -جوببار 


سیمرع 
در جنگلی از غبار گم شد 
در خواب کبود خار گم شد 
برپلک زمان ترانه خوان بود 
از چشم زمین تار گم شد 
دلواپس ارغوان و باران 
پژمرده و بی‌بهار گم شد 
رویای رهای من خدایا 
در باد پرنده‌وار گم شد 
سیمرغ نگاهم از لب کوه 
بالی زد و بی‌قرار گم شد 
بالی زد و رفت و رفت آنگاه 
Nee‏ ۳ 
حسین قاسمی - صومعه‌سرا 





ها فی ی 


مریم رحمانی ‏ "شهر کرد 
دوبیتی شماباکمی دقت وتوجه‌می‌توانست 
بهترازاین باشد: 

نگاهم داشت در چشم تو می مرد 

زمانی که ز چشمت آب می خورد 

به زنجیر دلت چون تاب می‌خورد 
را 

بهرام مژدهی "رشت 

بادیدن یک سروده نمی توانم درباره‌هنر 
شاعری شما نظر قطعی بدهم. در سروده 
«بغض امان نمی دهد» ر گه‌هایی از دوق و 
استعداد به چشم می خورد: 

پدر پژمرد... رفت به آخرت 

مادر هم جان به در نبرد 

او هم مرد از فراق پدر 

خاکستری از نگاهها هنوز 

در خلوت شبانه‌ام 

لول می‌خورد 

خوشحال می‌شوم تازه‌ترین اشعارتان را 
بخوانم. 

لیلا خورشیدی رشت 

سروده‌اید: 

فکرشو نکرده بودم 

با خودم حرفی پروندم 

تو دلم نقاشی‌هامو 

روی دیوارها کوبوندم 

آومدم تنهای تنها 

با خودم بگم» بخونم 

ولی انگار غم و غصه 

شده صاب‌خونه جونم 

جوت‌اس ت حنا نا کم دق وس 
والبته مطالعه و تمرین بیشترمی توانید 
ترانه‌سرای خوبی شوید. اشعار دیگرتان را 
چشم در راهم. 

مجتبی نورانی " تهران 

توضیحات شما مرا قانع نکرد. با این حال 
از سعه صدر و لطف شم ممنونم. باز هم 
برایم شعر بفرستید. 

سروده شما از دل برآمده‌است و احساسات 
ی 
قافیه را رعایت می کردید: 

پروردگارا توفیق عبادت بده 

به سجده‌های طولانی عادت بده 

دور خانه ات اجازه زیارت بده 

به دیدن حسن جمالت سعادت بده 


| در تاریک های راه نور هدایت رده 
| در سختی‌های زندگی چتر حمایت بده... 


تابگویم 
چقدر دوستت دارم 
لحظات دلتنگی را 
بامن باش 
تاغروب بگذرد 
وبا افق فردا 
طلوع كنم 
رضا پنبه کار جویبار 
کهنه 
به یک شکل 
خر ری ار 
نه اینکه تازه 
کهنه می‌شوی 
نه دل باخته دوستی 
نه پابند جاده 
نه نگاهی به ساعت داری 
نه به خانه 
از درختان هم 
سالها دور شده‌ای 
و دل به بامی بسته‌ای 
که شب و روز آنجا 


منوجهر آتنشک -رشت 





آزره۸ 4۵ لمات می 





۰ 


ده ایند شا 


۰ 


سس دید د 


همان و در ستر مر گے خو ادن همان 


aznakojaa@yahoo.com صباادیبپ‎ 


مغز انسان به تنقلات معتاد می شود 

نتایج یک تحقیق جدید نشان دادهاست که 
رژیم غذایی حاوی بر گرهاء چیپس هاء سوسیس ها 
وشیرینی هامغز رابه گونه یی برنامه ریزی 
نمک» شسیرینی و چربی زیاد افزایش می دهد واین 
وابستگی در حداعتیاد به مواد مخدر است. به مرور 
زمان وبا گذشت سال ها دنبال کردن این نوع رژیم 
می شود و در نتیحه فردبه این نوع مواد غذایی معتاد 
می شود. د کتر «پاول کنی » متخصص اعصاب در امریکا تحقیقات جد یدی را انحام داده که 
دکتر «کنی» می گوید؛ «مهم ترین نکته یی که در مورداین نوع غذاها وجود دارد و نگران 
کننده است» این است که کنترل خود رادر برابر انها از دست می دهید و اعتیاداور هستند.» 
برابر مصرف تنقالات و هله هوله ها درست شبیه به وا کنش آن در برابرموادمخد راست. 
محققان تا کید کردنداین کامل ترین مدرک علمی است که ننشان می دهد چاقی و اعتیاد 
به مواد مخدر پایه های نوروبیولوژیک مشتر کی دارند و این آمر راه رابرای مقابله با چافی 
به شیوه یی متفاوت و موثر هموار می سازد. 





غذاهایی که باعث افسر د گی می شوند 

به گفته محققان رژیمی که‌سرشا راز غذاهای چرب وموادف رآوری شده‌است افسردگی 
رابه دنبال خواهد داشت. محققان کالج لندن همچنین به این نتیجه رسیدند که رژیم‌های 
حاوی میوه و سبزیجات تازه و ماهی می تواند از افسر د گی جلوگیری کند. محققان دو گروه 
از افر ادراموردمطالعه قرار دادند؛ گروه‌اول کسانی که غذای سالم مصرف می کر دند. سیکار 
نمی کشیدند وورزش روزانه داشتند و گروه‌دوم کسانی که گوشت‌های فرآوری شده,غذای 
سرخ شده محصولات لبنی پر چرب و دسرهای شیرین می خوردند. در پایان مشخص شد 
افرادی که غذای سالم مصرف می کردند ۲۶ درصد احتمال بروز افسردگی در انها کمتر از 
کسانی است که رژيم آنها سرشار از غذاهای فر آوری شده بود؛ در این افراد ۵۸ درصد ابتلا 
به افسردگی بیشتر از دیگران است. محققان برای این ادعای خود چند دلیل آورده‌اند؛ اول 
اينکه مقدار زیاد آنتی اکسیدان موجود در میوه‌و سبزی اثر محافظتی داردهمانطور که 
در تحقیقات گذشته هم به اثبات رسیده بود که آنتی| کسیدان‌ها احتمال ابتلا به افسردگی 
را کاهش می‌دهند. دلیل دوم‌اینکه اسیدهای چر ب اشباع نشده موجوددر ماهی به دلیل 
تحریک مغز برای فعالیت بیشتر» از آفسردگی پیشگیری می کنند. 


از گوش چپ چپ بیشتر استفاده کنید 

| استفاده از گوش چپ در هنگام صحبت با 
موبایل اسیب کمتری به دستگاه شنوایی 
واردمی‌اید. افرادی که به صورت مکرر 
از تلفن همراه استفاده می کنند پهتر است 
به صورت متناوب از هر دو گوش خود 
استفاده کنند و سهم گوش چپ نیز در 
این تناوب بیشتر باشد. طبق تحقیقات» 
استفاده مکرر از گوش راست به دستگاه شنوایی آسیب بیشتری رسانده و سبب افت استانه 
شنوایی می شو د. در استفاده‌از تلفن همر اه ب هتر است از هندزفری استفاده کردوبدین ترتیب 
فاصله‌ای میان امواج مضر تلفن همراه و دستگاه شنوایی ایحاد نمود. 


الاعات کل ون ارو ۳۳۹۹ 





مصرف بابونه و درمان ز خم معده 





گل‌های بابونه دارای اسانس روغنی آنته مین (۸1141161011116)تانن, فیتوسترول 
و همچنین ماده ای تلخ به نام اسید آنته میک است. یکی از مهمترین خواص بابونه درمان 
بااین مرض دست به گریبان هستند می توانند با استفاده از بابونه سلامتی خود را باز یابند. 
برای درمان زخم معده یک لیوان چای غلیظ بابونه درست کنید (۴قاشق چایخوری بابونه 
در یک لیوان ابجوش و یا چهار تا چای کیسه ای بابونه در یک لیوان اب جوش )و در هنگام 
صبح‌ناشتاچای رابنوشید و سپس در رختخواب به پشت دراز بکشید و بعداز چهار دقیقه 
بخوابی د و البته بعداز یک ربح ساعت می توانید صبحانه خود رامیل کنید.این عمل رابه 
مدت دو هفته ادامه دهید تا زخم و ورم معده به کلی شفا یابد. 

استفاده از این گیاه‌باعث درمان سردردو میگرن شده و همچنین سنگ مثانه راخرد 
و دفع می کند. 

برای درمان چشم درد بابونه رادر س رکه ريخته و بخور دهید. 

برای تسکین دردهای عضلانی چای بابونه بنوشید» جویدن بابونه برای التیام ز خم‌های 
درمان مفید است. 

بابونه تب‌بر و تسکین دهنده درد است و تقویت کننده معده است. 

برای تسکین درد در هنگام دندان درآوردن بجه‌هاء به آنها چای بابونه بدهید. 

برای رفع بی خوابی و داشتن یک خواب ارام و راحت کافیست ۱۰ دقیقه قبل از اینکه 
به رختخواب بروید» یک فنجان چای بابونه بنوشید. 

بابونه درمان کننده بی‌اشتهایی است و برای رفع ورم روده موثر است. 

چای بابونه درمان کننده کم خونی است. همچنین از بابونه برای رفع کرم معده و روده 
استفاده کنید. 
روی محل‌های دردناک بمالید تا درد را تخفیف دهد. 


و خارش مفید است. 
همچنین برای رفع گوش دردوسنگینی گوش» یک قطره روغن بابونه رادر گوش 


گفتنی است آنهایی که یائسه شده‌اند بهتر است همه روزه چای بابونه بنوشند زیرا 
اختلالات یائسگی را بر طرف می کند. 


ترک سیکارهای لابت. مشکل تر است 
این نوع سیگارهانه تنها روند ت رک سیگار راتسریع نمی بخشد بلکه آنرامشکل ترمی سازد. 
براساس نتایج یک تحقیق» پژوهشگران دانشگاه پیتز بو رگ به این نتبجه رسیده‌اند که 
به طور میانگین ۱۳ تا ۱۴ سال از عمرفرد را کاهش می دهند و افرادی که به سوی کشیدن 
این نوع سیگار برای ترک ان رو می آورند در واقع امکان ترک سیکار رابه میزان ۴۶ درصد 
کاهش می دهند . محققین علت این آمر را ابحاددهنیت سالم بودن 
امکان ابتلا به سرطان‌ها و بیماری های مختلف در فرد سیگاری د کر کرده اند. 


سیگارهای لابت و عدم 











قابل توجه آنهایی که 
1 زیرپایشان رانمی بینند 























ای وای دلم» مردم از پرخوری 


2 
آزره۸۸ %0 الاعات کل 


جهان متعلق ده اف اد صبدر است 


© مثل ادتالایی 


: کے 
دی 7 د 


نازنین ها لطفاً فقط ناب پیامک های خود را به درل 


شماره ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ارسال کنید 


سنگ آسمانی ۵۱26۷۵100 ۱۱۵۲6۵۳۲6 

تال تم کوب 

اگرام روز تراقفل لبت کرده‌غمکین ز جهان. کار ما قفل 
گشسودن ز لب مسکین هاست.باورت نیست بدان» که بود 
بیش تراز خبل همه قفل جهانها پیشم رمز بکشایش قفل! 
× قلبی داشته باش که هر گز سختی سنگ رابه خود نگیرد و 
احساسی داشته باش که هر گز ازاردهنده دیگران نباشد 


× از خود گذش تن برای آنجه به آن ایمان دارید» یک فداکاری 


داز نکات منفی خود چشم‌پوشی نکن چون بدون آنه محسناتت 
دیده‌نمی‌شود فاطمه کاظمی 


× شیخ‌بهایی: هر چه بینی در جهان داردعوض,در عوض گردد ترا 
حاصل غرض»بی‌عوض دانی چه باشد در جهان؟ عمر باشد» عمر 


قدر آن بدان زبروزرنگ 
× بهترین خیر هر گز نیازردن است مریم خدادادی 


× مول وی:گربود«گل»فکر تو «گلشسنی وربود «خار ی تو 

هیمه «گلخنی » ستاره دنباله‌دار 

× نقطه پایان هر تصمیم بد نقطه آغاز یک تصمیم خوب است 
حسین فیاضی‌نوغابی 


× کارنگی:امیدمانن دقلابی است که‌همه چیزرایسوی‌ما 


× زند گی زندون عشقه مابه اون دل باختیم» خوبی‌هاشو ماندیدیم. 
بابدی‌هاش ساختیم نورالله خواجات 


× خدآوند همه چیز را در یک روز نيافرید چرامن به این میندیشم 
که می‌توانم همه چیز رادر یک روز به دست آورم؟ 


صبامهربانی فر 
× سکوت دردنا ک است‌ماهمه چیز زند گی درسکوت شکل 
می‌گیرد روشنک آذری 


رآ مان E‏ کار عرسیست 
نمی دانستم» عمر مدیون نفس نیست نمی‌دانستم» عشق کار همه 
کس نیست نمی‌دانستم حدیث باقری 
× یادمان باشد جواب کینه رابا کمتر از مهر و جواب دورنگی رابا 
کمتر از صداقت ندهیم خورزوخان 
× وقتی تنهاییم دنبال دوست می گردیم. وقتی پیدایش کردیم به 
دنبال عیب‌هایش وقتی از دستش دادیم به دنبال خاطره‌هایش 
وباز تنهاییم ققنوس 
× هیچ عشق خالصانه‌ای وجو د ندارد مگر عشق به خدا 
محمد رسولی 

× و افسانه ست انکه عشق افر بآ 
نیست که در کنارش باشی» عشق آنست که به یادش باشی 

مصطفی‌مانسون 
× حمیدمصدق:أسمان سربی‌رنگ» من درون قفس سرداتاقم 
دلتنگه می‌پردمرغ‌نگاهم تادوروای» باران» باران» پرمرغان 
نگاهم راشست فرشته برخورداری 
× ماهی از بی‌آبی نمی میرد بالاو پایین پریدنش را بنگر به خاطر 
دوری از اب خود رامی کشد سیده رضوانه فرشاد 
× باباطاهر: دلا غافل ز سبحانی» چه حاصل, مطیع نفس شیطانی 
چه حاصل» بود قدر توافزون آزملاتک تو قدر خودنمی‌دانی» چه 
کریمی‌نژاد 





مهرداد پروایی 
1« تو گرانمایه‌ترین تصویری» من اگر قاب توباشم کافیست 
حمزه.ش 


× آندره شینه: خداوند آزادی را آفرید و بشربندگی‌را کولاک 
× من به جرم‌باوفایی این چنین تنهاش دم چون ندارم‌همدلی 
بازیچه دلها شدم پیمان مظفر 
دل از تو جدا باشد فریما 
در این دنیا که مردانش عصااز کور می‌دزدند» من از خوش باوری 
آنجامحبت جستجو کردم عقرب پیر 
× در زند گی همه چیز عاد لانه نیست. بهتر است بااین حقیقت کنار 
بیایید خاکستری 
از زندگی‌هر آنچه لیاقتش راداریم به‌مامی‌رسدنه آنچه آرزویش 
راداریم یاس کوچک 
× منتظر کسی باش که اگه تو ساده‌ترین لباس بودی حاضر باشه 
تورو به همه دنیا نشون بده بگه این دنیای منه ملیحه ف 
× دل به دلدارسپردن کار هر دلدارنیست من به تو جان می‌سپارم 
دل که قابل‌دار نیست آسمان شب 
× شرافت به ادب است نه به ثروت! احمد دلیلی 
کوثر بانوی ماه نهم 
× برای پناهندگی به درگاه خدا نیاز به ویزانیست ناصر دیلمی 
هميشه بودن در فریاد نزیست منا 
× الهی زنده باشی نازنينم...بخندی از لبانت گل بچینم...فقط یک 
ارزو دارم و آن هم غروب چشمهایت را نبینم گیتی 
× من شعر سکوتم رادر گوش تو خواهم خواند» شبهای بلندم رابایاد 
آسمان برستاره 
× کسی که زیاد حرف می‌زند یا زیاد می داند با زیاد دروغ می گوید 
شبکده 
۱ 
سک هس ور ات 
تخواهی دی 
TS‏ دلشکسته 
× فاصله پایان عشق نیست» لطیف‌ترین غم دنیاست 
پری دریایی 
زهراش 
× کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می‌آید کولاک 
× بدون آراده متولد می‌شویم» با حیرت زندگی می کنیم و سپس با 
حسرت می میریم اما آنچه که هر گز فروغش رنگ فنانمی پد یرد» 
× شب است و ياد تو مرا پر از ترانه می کند چه کرده‌ای که دل چنین 
ك و 
e‏ سول 
× مل لهستانی:بدون خطر نمی‌توان بر خطر غلبه کرد نوشین 
× محبت تنهاجوشی است کهدل‌شکسته رابه رایگان جوش 
می دهد ناصر دیلمی 
× اشخاصی که نمی توانند دیگران را ببخشند. پل‌هایی را که باید 
از آن عبور کنند خراب می کنند ابوالفضل دیلمی 
× بیابلبل آزاین کوچه گذر کن»بزن چهچه دوستان راخبر کن» اگر 
زهرامترجمی 


بر درت م ی آمدم هر شب مر وامی‌زدی» گفتمت نامهربانی دم ز 
حاشامی‌زدی» دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تاسحرء کاش 
دریای تو بودم دل به دریا می‌زدی هاحر 
× این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند غیر ما هر کس که باشد 
ترک دنیامی کند فریاد 
× آفتاب پنجره رامی‌شناسد حتی اگر بسته باشد. مهتاب به دیدارم 
می‌آید حتی اگر خسته باشدء دل هوای تو راداردحتی اکر شکسته 
باشد بانوی شرق 
بر زمین لجبازی پای نفشار که سخت لغزنده‌است خزان 
× پائولو کوئیلو:دهمیشه خارق العاده‌هادر مسیرمردمعادی‌قرار 
دارند مخمل 
× مطمتن ترین اصل در طول زند گی خودسازی است.نه اصلاح 
دیگران محسن 
× دلتنگی‌هایم رابا کدام قایق خیالی روانه‌دل دریاییت کنم تابدانی 
دلتنکتم! دلتنگ 
× من دراین کلبه خوشم تو در آن اوج که هستی خوش باش»من به 
عشق تو خوشم تو به عشق هر که هستی خوش باش زیبا 
× یک روز رسد غمی به اندازه کوه» یک روز رسد نشاط اندازه‌دشت» 
افسانه زند گی چنین است عزیز در سایه کوه باید از دشت گذشت 
× ماد ر ترزا:روی این کره‌خاکی کارهای بز رگ نمی توان انجام داد 
مگر کارهایی کوچک با عشقی عظیم سحر حیدری 
×ش ید علم له دی:تنھایی موهبتیالهی استدر تنهایی از 


تنهایی به درمی‌آییم» در تنهایی به «خدا»می‌رسیم مرجان 


× زیباترین جمله:...امامن تورو دوست دارم دردنا کترین جمله: 
من تورو دوست دارم ما... رها 
× عشق بعنی شب نشینی با خداء گفتگو باناله امایی صدا؛ عشق 
پرتاب گلی از سوی دوست. هر کجا باشد دلم همراه اوست 
سیدمهدی 
× آنقدر رنج کشیدم ز جهان سیر شدم» صورتم گرچه جوان است 
ولیکن پیر شدم بتول علیپور 
× حت ی أگه‌دیدن توبرآم‌بشه خیلی محال مهم‌اینه دوستت‌دارم 
فاصله‌هاروبی خیال... a.F‏ 
× اگه هشت لابه ایزو گامت کنن بازم معرفت ازت چکه می کنه! 
لوطی 


بدون نام ها 
0 در ماهیتابه عشقت سوختم بی‌معرفت روغن بریز 
0 سبد سبد شقایق دلت پر از حقایق. خدا کنه بخندی تموم‌این 


دقایق 
ادم دوست دارم 


عزیز به سادگی 

۵ گفتم‌ازدوست چه‌دیدی که چنین مسروری؟ گفت ازدوست 
٥‏ بهت گفتم دوستت دارم یادت هست؟؟ ولی تو گفتی کوچیکی 
که دیکه یادم نیست دوست داشتم 


نازنین هاء‌هیچکدام از پیامک های ارسالی به شماره‌قبلی استفاده 
نمی شه چون به آونها دسترسی ندارم! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
م.خلاف-مزخرف- سحر حیدری -فتانه 1-ناصر نوروزی - 
مهین-ساسان-محمدر - بهار مهر داد -مهر -محیا-خاکستری 
(۲)-تنها -الهام -صادق پورصادق -صبور -امیر -ن ر گس دارابی- 
عبدالجلیل -آنا-منتظر -کهکشان-میثم شب شکن -درخشش - 
کیوان -ساناز -سبز قبا -ج عبدالله‌زاده- 1.۸ 1-ادر میرزایی - 
هدی-محمد -معصومه عبدلی -حمزه.ش -حمزه حسینی 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


شد آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه 
9 طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 


1 ` ۰ ای ۲۰/۲۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره 
سر 5 تلفن همراه ۷۶ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷ تماس حاصل نمایند. 


جک لندن از اشکال تس 
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وی در TT‏ 
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e‏ 
ا ب به 
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کاشف قاره 
بکا 
از بنادر بوشهر 
سم مجلس شیوخ کول کیو 7٩‏ 
اعد اداحتمالی ۱ تا ٩رایدون‏ تکرارد ر خانه‌های جد ول گذاشته طوری که جمع 
ارسنیکت پا ۳ ۳ ۲ : 
آپ‌بسته | اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
شا سنه 
ممانعت 
| شگرد کار | | شگرد کار | 
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| -کتاب معروف ویلیام فالکنر " پهلوانان 
۲-مرغابی - ظرف استوانه‌ای مایعات 
کراب ۳-ایتالیای قدیم -چک و 
کشیده-دوام‌دادن باب ۴-مساوی 
-مربخ فرنگی - پرن ده‌ای خوش آواز 
غزال ۵-در ستون فقرات بجوییدش 
- اس تفاده کننده‌ازرایانه -خاکستر ۶- 
سرپرست آملاک موقوفه "متفق و متحد 
" ضرررسانیدن ۷-سیمان "عزیز عرب 
-"تکیه دادن به پشتی -از بیماریهای گلو 
۸-از حبوبات-فراهم آوردن-ستایش 
ودعا 4-ازوسایل حمل ونقل عمومی از 
شعرای بنام و آزادیخواه زمان مشروطیت 
" خالص 1۰-به پایان رسانیدن ‏ "شیوه و 
روش - آواز,بانگ ۱۱-ازپرندگان-مقابل 
ماده دریا فرستاده شده 1۳ اولین 
مؤذن - بزرگترین سد جهان که روی رود 
نیل بسته شده است ‏ گواهینامه عوامانه 
۳-شراره آتش "در چشم بجوییدش 
-مقتداو پیشوا ۱۴- از اصول دین - افترا 
-مقصود من و شما ۱۵-از اقوام ایرانی 
-ارزن تلخ فرش -- صدسال ۶- کاملاً 
شبیه - خواب خوش " هدایت کننده 
۷- تخم مرغ سرخ شده - از آثار معروف 
خواجه عبدالله انصاری. 


عمودی: 

اسمعروفترین آنرم ورخ‌نامی‌ایران 
بیهقی ‏ آگیی ۲- کامپیوترمرکزی 
شهرنشین شدن منطقه تفریحگاهی شهر سنندج 
۳- خدمتکاران انس گرفته - افسر و تاج -از اقوام 
پدری ۴-سرسلسه اعداد --درنگ -اندازه, مساحت 
"مانع وگرفتگی ۵- لب اس زن ان هند و -"پست 
الکترونیکی ‏ خانم ۶-فرزند فرزند لباس حج "از 
نوشیدنی‌های خوشمزه ۷- از اقیانوسها ey‏ 
می‌جنگند "بیماری التهابی مفاصل ۸- از موجودات 
فرازمینی -اندک -عدد فوتبالی -میمون آدم‌نما ۹- 
صاحب دارنده -دانشمند بنام انگلیسی خالق بنیاد انواع 
- رفوزه 1۰-بزرگ داشتن - آخرین زندانی نازی‌ها 
- کلمه تاسف -قوه‌ها ۱۱-مادررستم -نوعی کفش 
بدون پاشنه با رویه کوتاه و نوک برگشته -مشتاق 
اا گرد فتایمی بیش اعرد 60 گنای 
طالبی ‏ کارها و هنرهای مورد ستایش - از اندوه رها 
شدن ۱۴-جاده -"منسوب به رضا - تصویب شده 
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د اسنانهای انتخابی 
6 الفرد شیچکاک 


چندین نفر با لباس سیاه و چهره‌ای غمکین کنار و اطراف 
گوری ایستاده بودند. دختربچه‌ای موبور کنار مادرش, خانم 
برگ بودو آرام آرام اشک می‌ریخت وهق‌هق کنان می‌گفت: 
بابایی.... بابایی... تو رو خدا نمیر! مادرش دست دخترش 
سوزی رآمحکم گرفته‌بودوباسری فروافتاده»به وعظ کشیش 
گوش ھی کرد روسری سیاهی سرش کرده بود و توری به 
همان رنگ جلو صورتش بود. همه در آندوه مرگ افای برگ 
اشک می‌ریختند. او مردی خوب و مهربان و زحمتکش بود 
که شب پیش هنگام رانند گی به دره افتاده بود. 

چشم‌های خانم ماریون برگ خشک بود. شاید چنان 
شو که شده بود که چشمة آاشکش خشکیده بود. چهره‌ای 
متأثر و بغض کرده داشت. حس کرد همه به سوزی و او 
چشم دوخته‌اند. ناگهان صدای هق‌هق گربهاش بلند شد و 
دستمالی جلو چشماتش گرفت. کمی بعدکشیش بداونزد یک 
شدوسخنانی آرام بخ شگفت وبرای آقای ب رگ طلبآمرزش 
کردورفت.دیگران نیز آمدندو تسلیت گفتندورفتند. درمیان 
کسانی که برای تسلیت جلو آمدند زنی همسن خانم ماریون 
برگ بود که سوزی را درآغوش گرفت. دخترک شدیدتر به 
گریه افتادو خودش رابه آن زن چسباند. مادرش گفت: 

-سوزی» عزیزم! مزاحم این خانم نشو. 

اماسوزی‌دوست‌نداشت آغوش آن‌زن رارها کند.مادرش 
اورابا خشونت از آن خانم دور کرد و گفت: 

-سوزی دیگه بسه... ما باید بریم خونه. 

سوزی برای آخرین بار به گور پدرش نگاه کرد. مادرش 
دستش را کشید و او را تقریبا به زور با خود برد. سوزی فریاد 

-نه... من نمی خوام با مامان برم. نذارین منو ببره... من 
بابامو می‌خوام. 

خانمماریون به طرف یکی از تاکسی‌های گورستان 
رفت و درش راباز کرد. سوزان راسوار کرد و خودش کنارش 
نشست و بیان که پشت سرش را نگاه کنده به راننده گفت 
زودتر حرکت کند. 

شش ماه گذشت...روزی خانمماریون رابه‌مدرسدسوزی 
دعوت کردند. خانم بومان» آموزگار سوزی, او را به دفتر برد 
و گفت: 

_خانم برگ من شمارو به مدرسه دعوت کردم تاباهاتون 
دربارة سوزی حرف بزنم... راستش براش خیلی نگرانم. شما 
بهتر از من می‌دونین که سوزی یکی از بهترین شاگردای منه 
ولی پعد از مرگ پدرش خیلی عوض شده... 

ماریون برگ از شنیدن این حرف‌ها واکنشی نشان نداد و 
به خانم بومان خیره شد. او ادامه داد: 

-من هم مثل همه مردم این شهر کوچیک از اتفاق 
غم‌انگیزی که واسه خونوادة شما افتاده, خبر دارم... میدونم 
روح سوزان چه لطمه‌ای خورده... شما هم هنوز توی شوک 
هستین و نتونستین با زندگی جدیدتون کنار بیاین... شاید به 
همین دلیل که گرفتار غم و غصه خودتون هستین» هنوز حال 
سوزان بهتر نشده و بعد از شش ماه از شوک بیرون نیومده... 


نروز یا حرف زو 


لابد شما هم خبر دارین که سوزان اصللا حرف نمی زنه... 
اون 3 تننل۵... 

خانم ماریون بر گ سکوت راشکست و گفت: 

-لال شده؟ این چه حرفیه که می‌زنین! 

-خانم برگ! آیاسوزی توی خونه حرف میزنه؟ 

خانم ماریون, لبش رآ گزید و گفت: 

- خب... راستش من خیلی کم باهاش حرف می‌زنم... 
ولی حالا که بهتر فکر می کنم»می‌بینم حق باشماس...مدتیه 
صداشو نشنیدم... من فکر می کنم از غصه و تنهایی حرف 
نمی زنه... چیزی نیس. خودش خوب ميشه. 

خانم معلم دست‌هایش را به هم مالید و از روی صندلی 
بلند شد. کمی قدم زدو گفت: 

-ولی شماباید خیلی جدی‌تر به این موضوع نگاه کنین... 
دخترتون شش ماهه حتی يه کلمه هم حرف نزده. شما خیلی 
سهل انگارین. 

رنگ ماریون پرید و با نفرت به خانم معلم نگاه کرد و 
گفت: 

-موضوع رو بزرگ نکنین. اون خودشو لوس کرده. من 
باید ادبش کنم تا فکر نکنه با مظلوم نمایی می‌تونه محبت 
مردم رو جلب کنه. من آونقدر گرفتارم که حوصله این اداها 
رو ندارم. 

ان باه کرت 

-ولی خانم برگ شما نباید سوزان رو تنبیه کنین. مگه 
می‌خواین حالش رو بدتر کنین؟ سوزان بیماره و بای بره پیش 
رس 

خانم برگ از روی صندلی بلند شد... کیفش رامحکم در 
دست گرفت و گفت: 

تو رو خدا بسه دیگه... من اختیار بچه خودمو دارم و 
میدونم باید چکارش کرد. 

او منتظر پاسخ خانم بومان نشد وا زآتاق‌بیرون رفت. خانم 
بومان پشت پنجره ایستاد و به فکر فرو رفت. او می‌دانست 
که خانوادة برگ زندگی متوسطی داشتند. آقای برگ نقاش 
ساختمان بود و تا شبی که در تصادف کشته شد بیش از حد 
کار می کرد تادختر و همسرش آسوده باشند. مردم دربارةاین 
خانواده حرف‌هایی می‌زدند.انگاراين زن وشوهر خوشبخت 
نبودند. حتی می گفتند پای مردی نیز درمیان است. 

گرچه خانم بومان به شایعات آهمیتی نمی‌داده تصمیم 
گرفت دربارةٌ سوزی و رفتار خانم برگ با نامزدش ورنر که 
کمیسر پلیس بود حرف بزند. 

پس از این که کمیسر ورنر ماجرا را شنید» به نامزدش گفت: 

_فکرنمی کنم مرگ آقای‌برگ ابهامی داشته باشه. شبی 
که تصادف کرد»من کشیک بودم و رفتم و محل حادثه رودیدم. 
آقای برگ از کار شبانه برمی گشت و خسته بود. سرپیچ یکی از 
جاده‌ها یه لحظه خوابش می‌بره و توی دره سقوط می کنه... 

خانم بومان گفت:من نمی خوام پروندة مرگ آقای برگ 
رو زنده کنم. منظورم اينه که سوزی به کمک احتیاج داره. 

کمیسر حرفش را قبول کرد و فردای آن شب با یکی از 
همکارانش به خانة خانم برگ رفت ولی‌هرچه‌زنگ زدنده کسی 


درراباز نکرد.وقتی که ناامید شدندو خواستندبرگردند»‌مردی با 
سرو رویی ژولیده ونگاهی خشمگین, در راباز کردو گفت: 
-چی می خواین؟ جرا مزاحم استراحت مردم شدین؟ 
کمیسرورنر گفت:می‌خواستیم یه خورده‌باسوزی,دختر 
خانم برگ حرف بزنیم. ۱ 
پیش از ان که آن مرد جوابی بدهد» خانم برگ امد و با 
اخم گفت: 
-شمابا بچۀ من چه کار دارین؟شما اصلاً حق ندارین کد... 
کمیسر حرف آورابرید و گفت: درسته... حق نداریم. 
ولی ایا شکالی داره چند کلمه باشما حرف بزنیم؟ 
خانم برگ بابی‌میلی پذیرفت. آنهاداشتند حرف می زدند 


شد. همکار کمیسر ورنر با لحنی مهربان گفت: 

Ty‏ وی 

خانم ماریون برگ با خشم به دخترش نگاه کرد و گفت: 

لازم نکرده بیای پایین. برو تو اتاقت بخواب... نمیدونم 
اینادیگه چه جور آدمایی هستن که بی مجوز اومدن و مزاحم 
ماشدن. 

کمیسربامهربانی گفت: 

خانم برگ! چرا این طور عصبانی شدین؟ من فقط 
می‌خوام حال سوزی رو بپرسم و ببینم به چیزی احتیاج 
نداره؟.... بیا سوزی جون... بيا پایین کسی نمی‌خواد تو رو 
اذیت کنه. 

دختر بچه با احتیاط نزدیک تر آمد و با ترس و نگرانی به 
مادرش که از خشم میلرزید.نگاه کرد. کمیسرورنر جلورفت و 
پیش پای دخترک نشست و در چشمان او خیره شد و گفت: 

-من و همکارم پلیس هستیم... از چیزی نترس و اگه 
می‌خوای چیزی بگی» حرف بزن. 

خانم برگ با فریاد گفت: 

-مگه اون نامزد فضولت برأت تعریف نکرده که سوزی 
لال شده و نمی‌تونه حرف بزنه؟ از خونۀ من بريد بیرون! 

این را گفت و به طرف سوزی رفت. سوزی خود را پشت 
کمیسر پنهان کرد و در برابر حیرت مادرش و مردی که آنجا 
بود» گفت: 

بابایی رواین دو تا کشتن...اون شب همه چی رو شنیدم... 
مامان به‌این مرد گفت: شو هرم کوررنگه. شباخوب نمی‌بینه. 
باید کاری کنی که همه فکر کنن تصادف کرده...بعدش این 
مرد رفت. دو روز بعداز کشته شدن بابایی»این مرداومد اینجا 
و باهم جشن گرفتن. اون به مامان گفت: سر پیچ جاده نور 
چراغ بالا رو تابوندم توی چشم آقای برگ و اون نتونست 
جایی رو ببینه و افتاد توی دره. مامانم خوشحال شد و گفت: 
حالا دیگه آزادشدم. 

سوزی یک ریز حرف می‌زد و اشک می‌ریخت. همکار 
کمیسراورادر آغوش گرفت واز آنجابیرون برد. کمیسرورنر 
دست خانم برگ و آن مرد رابا دستبند به هم بست و گفت: 

و خانم برگ شما اشتباه ردن :: شما آزاد نشدین 
چونبایدهردوتون‌برین پشت میله‌های‌زندان تامعنی آزادی 
و خوشبختی واقعی روحس کنین. 0 
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× لطفاً خودتان رامعرفی کنید؟ 

۳ متولداول فروردین ۱۳۱۰ تهران از آنجا که در 
اساطیر و میتولوژی» جمشید پایه گذار نوروز بود پدرم هم 
نام مرا جمشید گذاشت. 

۲ پس پدر تان اهل ادبیات و هنر بود؟ 

٨>‏ بله پدرم عاشق ادبیات» شعر و موسیقی اصیل 
ایرانی بود. ایشان صدای خوبی هم داشت و اکثر مواقع 
اشعاری راب خود زمزمه می کرد. هنرش ناس بودن و 
دوراندیشی پدرم کمک‌های زیادی در راه رسیدن به تئاتر 
به من کرد.البته به صورت غیرمستقیم مشسوق من بود 
چرا که در این حرفه مرارت بسیار کشید و زحمات زیادی 
متحمل شد اما هیچگاه مرا به طور مستقیم برای ورود به 
صحنه تئاتر تشویق نکرد. من با توجه به عشق و علاقه 
خودم وارد عر صه تئاتر شدم. 

× کجا درس خواندید و چه سد که بازیگر شسدید؟ 

۳۲ تحصیلات ابتدایی رادر دبستان هدایت و دوره 
متوسطه را در دبیرستان پیرنیا گذراندم. از همان دوران 
کودکی علاقه زیادی به دیدن فیلم داشتم» هرگاه فیلمی 
را می‌دی دم بلافاصله صدای بازیگر آن را تقلید می کردم. 
دردبیرستان باعلی نصیریان و بهمن فرسی نیز همکلاس 
بودم وایشان که با تتاترسعدی‌همکاری داشتند به من 
پیشنهاد تشکیل یک گروه تئاتری را دادند و به این ترتیب 
باتعدادی ازبازیگران و هنرمندان آن زمان یک گروه 
تئاتری تشکیل دادیم. 

او بعد؟ 

این گروه تاپایان دوره‌دبیرستان فعال بود. در 
سال ۱۳۲۸ واردهنرستان بازیگری شدم و در آنجا بود 
که با تئاترملی ایران آشناشدم وبه اتفاق گروه‌نزد آقای 


۱ ۶ 7 
اطلاعات یی و4 ارم ۳۳۹۹ 





آخرین گفتگو با جمشید لایق 


زندگی مانند ر ودخانه‌ای بی‌انتهاست 


جمشید لای ق از هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر» سینما و تلویزیون بو د که تمام سعی و 
توان ش این بود که حضوری ارزنده و مفید در عرصه هنر داسته باشد. 
ا وکم وگز ید کار م یکر د و سع یاس ب راین بود د رکارهایی حضور پید اکن د که حرفی 


برا یگفتن داشسته باسد. 


خودس نرسید. 


چندیقب لا ز مرگ این عزیزء فرصتی دست داد تا با اوبه گفتکوبنشینیم.اما تا زمان 
تنظیم و چا پآن.اجل دفتر زن دک یاس رابست وکفتگوی حاض رآخرین حرفها ی لایق 
قبل از سف رآخرش به حساب م‌آید. روحش شاد. یادش گرامی. 


گفت و گو: پریسا شادانلو 


سرکیسیان رفتم و در نخستین نمایش باعنوان «فرانسوی 
جنوب» به بازیگری پرداختم. 

در دوران همکاری با سرکیسیان در نمایشنامه‌هایی 
چون محلل, مرده حوزه‌ها و آفعی طلایی به بازیگری 
پرداختم که نمایشنامه محلل مورد توجه و استقبال مرحوم 
جلال آلاحمد قرار گرفت. 

هنگامی که در کلاس‌های آموزشی آقای سرکیسیان 
شرکت م کردم شیخصی ب نم رانک دیویدسن زآمریک 
به‌ایران آمد و در انجمن ایران و آمریکا سبک وسیاق 
کار گردانی را به طور سیستماتیک برای ما تدریس کرد. در 
سال ۱۳۲۶ که اداره‌هنرهای در اماتیک تو سط مر حوم د کتر 
مهدی‌فروغ تاسیس شدوارداین اداره‌شدم.ورودبه این اداره 
باعث شد فعالیت‌های گروهی من گسترش یابد به طوری 
که در روزهای چهارش نبه هر هفته در نمایشنامه‌هایی به 
صورت زنده در تلویزیون شر کت می کردم. در سال ۱۳۳۷ 
با تاسیس تالار سنگلج روی صحنه رفتم. نمایشنامه‌هایی 
که در این تالار اجرامی‌شد گهگاه همزمان از تلوبزیون نیز 
پخش می‌شد. در سال ۱۳۴۹ در رشته تئاتر وارد دانشگاه و 
در سال ۱۳۵۲ فارخ‌التحصیل شدم.از جمله اساتیدی که در 
این رشته تدریس می کردند آقایان مهدی نامدان مصطفی 
اسکوبی» پرویز ممنون» داود رشیدی» حمید سمندربان و 
بهرام بیضایی بودند. 

بهترین معلم هنر بازیگری سما چه شخصی بود؟ 

× مرحوم شاهین سرکیسیان پایه‌گذار تئاتر نو در 
ایران. او به حق برای تئاتر ایران زحمات زیادی کشید. 

× به نظر شما بازیگری در تناتر بهتر است یا سینما؟ 

۷ تات ر در گذشته به اشکال مختلف از جمله 
#لهزاری» جدی و نو و...روی صحنه می‌رفت. اصولاً تئاتر 
پایه گذار سینماست. من تئاتر رابیشتر از سینمادوست 
دارم و حضورم در سینما فقط به واسطه کسب در آمد بوده 
است. اصل هنر بازیگری کار گردانی طراحی و... در تئاتر 
خلاصه می شود. 

۳۲ تاکنون در چند فیلم و نمایشنامه بازی کرده‌اید؟ 

× تاکن ون در ۵۰نمایش صحنه‌ای و تلوبزیونی و 
بیش از ۲۰ فیلم سینمایی بازی کرده‌ام. نمایشنامه‌های 
تولداودیی وس باغ آلبالو و دشمن مردم... از جمله 
















نمایشنامه‌هایی بود که 
من در نها اجرای نقش 
کردم. 

۲ تفاوت یک‌فرد 
عادی با یک هنرمند 
جیست؟ 
بایکدیگر متفاوتند.نوع 
اندیشه و دیدگاههای 
آنه ابه زوایای زندگی کاملاً بایکدیگر فرق می کند. به 
اعتقاد من معمار روح انسان,» هنر است و هنرمند باید روح 





پاکی و صداقت را در کالبد جامعه‌اش بدمد. 

۲ اکرباردیگرمتولد وید بازهم هن ربازیگری را 
انتخاب می کنید؟ 

× به نظر تان نسهرت چیز خوبی است؟ 

×۲1 شهرت مانند شمشیر دولبه‌ای است که 
خوشبختی با بدبختی را برای فرد پدید می‌آورد. در کشور 
ما بعضی‌ها بدون مقدمه ش‌هرت پیدامی کنند و از شهرت 
سوءاستفاده می کنند و به راه فساد کشیده می شوند چنین 
شهرتی به اندازه‌ی یک پول سیاه ارزش ندارد. 

× نظرتان در مورد جوانانی که می خواهند به یکباره به 
پول و نسهرت بازیگری دست پیدا کنند چیست؟ 
دارد. وقتی برای خرید وارد مغازه‌ای می‌شوید مغازه‌دار با 
بازیگری درصدد فروش کالای خود است انسانها برای 
فریب دادن یکدیگر بازی می کنند. 

× آیا بازیگری از درآمد خوبی بر خوردار است؟ 

× از اغ از تاریخ هنر تا آمروز این موضوع که یک 
وجود داشته است نقاشهای مشهوری بوده‌اند که بهترین 
نقانشی‌ها را خلق کرده‌ان د و در زمان حیات خود انها را به 
قيمت‌های‌ارزان فروخته‌ان د.اما یس از مرگ آنهاارزش 





واقعی آثارشان معلوم شده و آمروز اثار انها جزوسرمایه‌های 
ملی کشورشان محسوب می‌شود. 

نقاشی‌های پیکاسو و ونگوگ پس از مرگشان به 
از دنیا رفت اما برای دل خودش شعر می گفت. در کشوری 
چون ایران که تئاتر و سینما جزو کارهای دسته جمعی 
محسوب می‌شود بازیگری دارای در آمد متوسطی است. 

۲ اهل موسیقی هستید؟ 
دوست دارم. 

۳ میانه تان با ورزش چطور است؟ 

۷۳۷ من قبلاً دررشته پرش بانیزه فعال بودم و چند 
مقام هم آوردم. 

× آخرین کتابی که خواندید؟ 

۳۲ «واهمه‌های بی‌نام و نشان » نوشته غلامحسین 
ساعدی. 

ا اولین کتابی که خواندید؟ 

×۲۲ در دوران طفولیت برای آن که بتوانم با حروف 
الفبا اشسناشوم پدرم مجموعه داستانهای کوتاه را برایم 
خرید. هنوز هم چند تا از این داستانهای زیبا را به یاد دارم. 
مثل عروسک نان قندی. 

× سما با این همه معلومات و خاطرات چرا کتابی در 

۹ کر فردی که حرفه ای مرابفهمد و به هنر 
تندنویسی آشنا باشد را پیدا کنم چکیده‌ای از زندگی‌ام رااز 

۹ من ازریشه با این حرکت زشت مخالفم.چارلی 
چاپلین با دنیایی از هنر همیشه مردمی بود و هرگز خودش 
را گم نکرد. انسانهای بزرگ همیشه از افاده دور بوده‌اند و 
هیجگاه به خود نمی‌بالیدند. 

۲ در زندگی سعی کرده‌ام فردی مفید باشم و 
امروز از این که می‌بینم کسانی مثل شسماز حمات مراارج 
می‌نهن د و به دیدن من می‌آیند وبامن صحبت می کنند 
خوشحالم این موضوع موید آن است که کارهای مفیدی 
انحام داده‌ام. 


4 آخرین کار تان کدام است؟ 
۹ تریلوژی وان‌یک به کارگردانی سهراب 





خاطره‌ای از پشت صحنه کارهای هنری خود دارید؟ 

۲ در صحنه‌ای از سریال روزی روزگاری باید روی 
زمین بنزین می‌ریختند و آتش می‌زدند. یک گاری درحال 
گذر بود که چوب آن به بنزین آغشته و گاری شعله‌ور شد» 
سپس دم اسب نیز آتش گرفت و حیوان رم کرد اما بچه‌ها 
آتش دم او را فوراً خاموش کردند. 

× به نظر سما هنر بهتر است يا ثروت؟ 

× اصولاً با ثروتمند شدن مخالفم البته این امتیاز را 
داشتم که بتوانمفرد ثروتمندی شوم اما دنبال آن نرفتم. 
انسان بای داز راه صحیح به ثروت برسدالبته ثروت به 
اندازه‌ای که انسان محتاج کسی نباشد لازم است. 

۲ همسر تان هم اهل هنر هستند؟ 

۳۲ همان بهتر که اهل هنر نیستند و راحت زند گی 
۳ 

۲( چند فرزند دارید؟ 

× من فقط یک پسرداشستم. از آغاز ازدواج معتقد 
بودم اگر فرزند کمتری داشته باشم و یک انسان سالم و به 
درد بخور رآ به اجتماع تحویل دهم دين خود را به اجتماع ادا 
کرده‌ام.هومن» کارش ناس مدیریت صنعتی بود ودررشته 
بازیگری در تئاتر استعداد زیادی داشت. روزی پس از ان 
که از صحنهتئتپایین آمد حالش منقلب شد و ناگهان 
فوت کرد. پس از آن خواهرم را هم از دست دادم. این دو 
حادثه مرا به شدت متاثر کرد. 

با پسرتان اختلاف سلیقه هم داشتید؟ 

۳۲ اصولاً هر پدری با فرزندش اختلاف سلیقه دارد 
امامن همیشه خوبی او رامی‌خواستم و در ارتباط با کار فشار 
بیش از حد به او نمی‌آوردم. همواره دوست داشتم به طور 
اصولی و به صورت آکادمیک هنر را دنبال کند. 

یک روزاز من سوال کرد اجازه می‌دهی دبا آقای 
رشیدی در نمایشنامه ریچارد ۱۲ اثر شکسپیر کار کنم. 
دوست دارم در این نمایشنامه نقشی راایفا کنم حتی اگر 
سیاهی لشکر باشد...اتفاقاً به خاطر استعداد خوبی که 
داشت نقش خوبی به او دادند. در فیلم سگ کشی بهرام 
بیضایی نیز در چند صحنه بازی کرد من نیز در آن فیلم 
نقش پدر گلرخ را بازی کردم. 

× به عنوان آخرین سوال با مرگ عزیزانتان چگونه 
کنار آمدید؟ 

۲ من اهل شیون و زاری نیستم» وقتی با مرگ 
عزی زی مواجه می‌شوم تمام 
خوبی‌های او در خاطرم زنده 
می‌شود. حر کات و گفتارهای خوب 
آن آدم جل وی نظرم می‌آید و برای 
فقدان او متاسف می‌شوم. معتقدم 
انسان روزی به دنیا می آید و روزی از 
دنیاً می‌رود زندگی مانند رودخانه‌ای 
ا وت رای 
مهم نیست» چگونه در این رودخانه 
جربان داشتن مهم است واین که چه 
آثار نیکی از خود به یادگار بگذاری. 





باتشکر از سجاد جاوید 
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«مشکو کت» کیوان تافته مشکو کت زد! 

آلبوم «مشکوک» با صدای کیوان تافته با ده قطعه 
به نامهای یا به دل نگیر روز از نوروزی از نودوستت 
دارم حسادت» بازی» بتر که چشم حسود. دلخوشی, غریبه 
و بدرقه به بازار ارائه شد. 





رضاخوش بطن, مهدیه عرب» زهراناصری و مریم 
خواننده آلبوم با همراهی هومن سزاوار و شسهراد غلامی 
انجام داده اند. 
بک و کال این آلبوم را اجرا کرده است. 

انتظامی آ هنک ساخت 

نیما مسیحاپس از آلبوم «شب سربی» آلبوم تازه ای 
راد دست تهیه‌دارد که آهنگسازی و تنظیم قطعات آن 
برعهده علیرضا قرائی منش» فرزاد فتاحی و رضا تأجبخش 
می باشد. 
میلادفرهودی ضبط و صدابرداری شده را بابک صحرایی» 
جوادشریف پور مونا برزویی مهشاد عرب و الناز اسفندفرد 
سروده اند. 

همچنین آلبوم «سمفونی انقلاب» مربوط به اجرای 


زنده مسیحا هتفای سالار عقیلی است که به تازگی منتشر 
تیه اس 
این سمفونی در بهمن سال گذشته در تالار وحدت با 
همراهی ارکستر سمفونیک تهران به اهنگسازی کب 
گفتز است. «سمفونی مقاومت» که اثری از محید 


«حکم» هومن سزاوار 

«من_وببخش»باترانه سرایی زه راناصری و اجراو 
آهنگی از هومن سزاوار آخرین اثری است که در قالب کلیپ 
تصویری از این خواننده منتشر شده است. 

وی پس از آلبوم «زشت» اثر تازه‌ای رابرای ارائه 
به‌بازار آماده‌دارد که «حکم» نام داردو وحید مسجچی» 
رضا خوش بطن, مریم اسدی» مهدیه عرب» زهرا ناصری» 
ترانه های آن را سروده اند. 

به جز نیما صرافی مهر و پیام شمس, که به ترتیب 
و تنظی م بقیه قطعات به عهده خوانت ده آلبوم بوده 

نامزد پر کار ترین ترانه سرای سال 

اخی رآ از علی بحرینی ترانه‌هایی بانام «ابرو» با اجرا 
و آهنگی ازمهدی کاشیان در آلب وم «بایدبرم» و قطعه 
«نبریک» با صدای بهنام صفوی در آلبوم «عشق من» 
را شنیده ایم. 

آلبوم «حساسیت» با صدای ایمان قیأسی جزء آثاری 
است که سرودن تمامی ترانه هایش رآبحرینی برعهده 
داشته است. 

سه قطعه در آلبوم «سوریرایز» محمد علیزاده و 
شده از وی را به ۲۰ قطعه در ۱۱ آلبوم می رساند تا شاید 
امسال قرعه پرکارترین ترانه سرا به نام علی بحرینی 
رقم بخورد. 


کار گاه تر انه بر ای علاقه مندان به تر انه سر ابی 


اگر به خاطر داشسته باشسید تا چندی پیش بخشی با 
عنوان «کارگاه ترانه» به شما عزیزان ارائه می شد که در 
کنار آموزش شیوه و روش های ترانه سرایی به ارزیابی و 
اصلاح ترانه های ارسالی دوستان می پرداخت. 

با توجه به علاقه بسیاری از دوستان به سرودن ترانه 


و یافتن رآهی برای ورود به جامعه موسیقی از عزیزانی 
که به این هنر علاقمند هستند دعوت می شود در صورت 
تمایل ترانه هایشان رابه بخش «کار گاه ترانه» ارسال 
نمایند. 





بیشتری از دوستان باشیم از شما خواهش می کنیم که 
در هر نامه حداکثر ۵ ترانه برای ما ارسال کنید و ترانه 
نامه قرار دهید تا قابل قیاس باشد. 
باشماره تماس لطف کنید تا بتوانیم ارتباط بهتری با 
هم برقرار کنیم. 

امید است با باری و تالاش بتوانیم قله موفقیت را در 






کی مشغولہ 65 کاریه؟* ۱ 


«جانی دپ» گرانترین بازیگر هالیوود 





«جانی دپ» با دریافت دستمزد ۲۱ میلیون پوند برای 
بازی در فسمت چهارم فیلم «دزدان دریایی کارائیب» 
گران قیمت‌ترین بازیگر مرد هالیوود نام گرفت. 

«جانی دپ» که در سری فیلم‌ه ای ماجراجوبانه 
«دزدان دریایی کارائیب» نقش «کاپیتان جک اسپارو» 
رابازی کردهاست برای حضور در چهارمین قسمت از 
این فیلم ۲۱ میلیون پوند دستمزد خواهد گرفت که این 
قرارداداورابه پردرآمدترین بازیگر سینمای جهان تبدیل 
خواهد کرد. 

طب این قرارداهچنان ه «دزدان دریایی کارائیب؛ 
موج‌های غریبه» که سال ۲۰۱۱ اکران خواهد شد به 
موفقیت چننسم گیری در گیشه برسد «جانی دپ» در آمد 
بیشتری کسب خواهد کرد. 

از آن‌جایسی که «اورلندو بلوم» و «ک رانایتلی»»دو 
ستاره‌ی قسمت‌های قبلی «دزدان دریایی کارائیب» 
در قسمت جدید حضور نخواهند داشت. مقامات کمیانی 
«دیسنی» سعی کردند به هر نحو ممکن «جآنی دپ» را 
که‌برای قسمت قبلی این فیلم ۱۵ میلیون پوند دریافت 
کرده بود. حفظ کنند. 


بیداری آهنگر از رویاها 

هم‌زمان با آغاز تدوین فیلم سینمایی «بیداری رویاها» 
توسط «حمید آهنگر » تهیه کننده این فیلم خبر از رایزنی 
برای ساخت موسیقی فیلم در او کراین داد. 

تاکنون بیش از ۷۰ درصد از فیلمبرداری کار انجام شده 
و به زودی سکانس‌های مربوط به خارج از تهران در دریاچه 
فرخ‌نژاد و حبیب دهقان نسب و فریبا جدیکار در این پروژه 
بازی می کنند. 

این کار که محصول سازمان سینمایی سوره حوزه‌هنری 
است» به کار گردانی محمدعلی باشه اهنگر و به مدیریت 
فیلمبرداری تورج منصوری درتهران کلید خورده است. 

«بیداری رویاها» فیلمی اجتماعی است که نگاهی 
هم به دفاع مقدس دارد. فیلمنامه این فیلم رامحمدرضا 
گوهری و باشه آهنگر به طور مشترک نوشته‌اند. 





«عروسک» در سرزمین عجایب 

فیلمبرداری ۵۰ درصد از پروژه سینمایی «عروسک» 
به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده به پایان رسید. 

گروه تولید این پروژه هم | کنون در لو کیش نی واقع 
در منطقه مير داماد مستقر هستند تاسکانس‌های 
مربوط به دفتر کار خسرو (حسام نواب‌صفوی) راجلوی 
دوربین ببرند. با شروع این سکانس‌ها بازی علیرضا 
خمسه در نقش مشاور خسرو و بهنوش بختیاری نیز 
روع سد 

«عروسک» هفتمین فیلم کمدی ابراهیم وحیدزاده 
است که بر اساس فیلمنامه‌ای از سیروس تسلیمی تولید 
می‌شود. در این فیلم حسام نواب‌صفوی» بهاره رهنماء لیلا 
اوتادی علیرضا خمسه بهنوش بختیاری, ثریا قاسمی» 
سیروس ابراهیم‌زاده» جمشید شاه‌محمدی الههه حصاری» 
اسماعیل خلج 9... بازی دارند. 





این فیلم داستان دختری به نام «فرشسته» است که 
مدت‌هادر پی یافتن کار است.او سرانحام بعد از این درو 
آن درز دن »به شر کتی مرا جحد می کند که بی‌شسباهت به 

فرشته در این شر کت صاحب شغل و جایگاه غیر قابل 
تصوری شسده و سرنوشت شگفت‌نگیزی برایش رغم 

برترین «رومانس» (قصه‌هایی با فضای رمانتیک) 
رفته» به کارگردانی «ویکتور فلمینگ» و «انی هال » 
ساخته «وودی آلن» در صدر این فهرست ایستادند. 

در ادامه این فهرست عناوین آثاری چون «منهتن» 
آنروودی الن»«باشگاه مشت زنی» (دیوید فینجر)» 
«ویل هانگتین نابغه» (ون سنت)» «مرحوم» (مارتین 
اسکورسیزی)» «صورت زخمی» (هوارد هاکز)» «ماهی 
بزرگ» (تیم برتون) جای گرفته‌ند. 
«مواجهه کوتاه» ۰۱۹۴۳۵ «پایان هفته گمشده» ۱1۹۴۵ 
«تعطیلات رومی »۰۱۹۲۹ «در یک شب اتفاق افتاد» 
۴ «فارغالتحصی ل» ۱۹۶۷ جزء دیگر فیلم‌های بر تر 

همچنین فیلم‌های «هارولد و ماتود» ۰۱۹۷۱ دختر روز 
جمعه ۰۱۹۴۳۰ «داستان فیلادلفیا» ۰۱۹۴۰ «درخشش یک 
دهن پاک آبدی» ۲۰۰۴ و انیمیشن «وال-ای» ۲۰۰۸ در 


گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی سن‌پترزبورگ به کارگردانی بهروز افخمی 


برای اولین بار پدر و مادر پیمان قاسم‌خانی به 
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نزدیک ببینند. حضور همسر بهروز آفخمی راهم بر و بچه‌های کروه به اطلاعم می‌رسانند 


از همان ابتدای ساخت فیلم جدید بهروز افخمی یعنی 
«سن پترزبورگ» حس خوبی نسبت به آن داشتم. اصلاً از 
اسم فیلم خیلی خوشم می‌آمد. فیلمی که قرار است در ژانر 
کمدی. حادثه‌ای ساخته شود. 

یکی از شبهای تیرماه است که خود رابه کلیسایی که 
لوکیشن فیلم است‌می‌رسانم. مدتی است که گروه وارد 
شب کاری شده‌اند. 

ساعت از هشت شب گذشته که وارد کلیسا می‌شوم. 
بان فا سم خانی در یکی رآتاقبانه دس ویو 
معمول سرش به نوشتن گرم است. کلیسای قدیمی و زیبا 
که حس و حال عجیبی را برای آدم رقم می‌زند. 

با پرس‌وجویی که می‌کنم درمی‌یابم قصه فیلم» 
داستان چند دوست است که برای رسیدن به یک محسمه 
باارزش دست به کارهایی می‌زنند و... 

درسکانس ها ی آمروزامین حیایی» محسن طنابنده» 
شیلا خداداد و پیمان قاسم خانی بازی دارند. 

پیمان قاسم خانی که بیشتر او رادر مقام فیلمنامه نویس 
دیده‌ایم حالا به عنوان بازیگر ایفای نقش می کند. 

وقتی گشتی دراین سو و آن سوی پشت صحنه می‌زنم» 
ماجرای جالبی نظرم راجلب می کند. گویا برای اولین بار پدر 
و مادر پیمان قاسم خانی به پشت صحنه یک فیلم آمده‌اند تا 
کار پسرشان رااز نزدیک ببینند. حضور همسر بهروز افخمی 
راهم بر و بچه‌های گروه به اطلاعم می‌رسانند. 

حامد شریفی نیا دستیار افخمی نکاتی رادرباره فیلم 
یادآورمی‌شود. محسن طنابنده‌دراین فیلم درنقش 
کریم است. کریم آدم خلافکاری است که از نواد گان تزار 
می‌باشد و در منطقه ارمنی‌ نشین زندگی می کند. فرشاد 
هم شخصیتی است که نقش آن را پیمان قاسم‌خانی بازی 
می‌کند. اندیشه فولادوند هم ایفاگر نقش یک آدم لمپن 
است که نامش در قصه کتی است. 

گویا کریم و دیگر شخصیت‌ها به دنبال گنجی هستند 
که بسیار گرانبهاست و این گنج در دستان کتی است. 
این گنج در قالب یک عقاب دوسر می‌باشد. این عقاب 
وا ور بر ریت سر ای 
می‌شود و حالا همه به دنبال ان هستند. در سکانسهای 
امشب قرا راست محسن طنابنده» امین حیایی» پیمان 
قاسم خانی و شیلا خداداد ایفای نقش کنند که همه درپی 
گنج هستند. آنها برای پیدا کردن این گنج وارد خانه‌ای 


قدیمی می‌شسوند و وارد یک تونل می‌شسوند که آخرش به 
درون کلیسا می‌رسد. 

امین حبایی گریم شده آماده است و خیلی دوست دارد 
سکانسهای مربوط به او زودتر تمام شود و خود را به خانه 
برساند. گویا مسافر است و می خواهد به سفر برود. 

قراراست سکانس از پشت شیشه ضبط شود. دوربین 
روی‌سه‌پایه قرار گرفته است. کریم و حیایی در داخل کلیسا 
هستند. نورها روشن می‌شود. سيلا خداداد که ابفاگر نقش 
زهره است. ساعتی است کلیه در دداردو این دردامانش را 
بریده اما با این حال باید در صحنه حضور داشته باشد. بعد 
از یکی -دو بار تمرین صحنه آماده ضبط است. 

EET 
انداخته و لوله اسلحه‌اش رادر دهان وی گذاشته دیده‎ 
می‌شوند. فرشاد و زهره هم حضور دارند. زهره بیرون‎ 
مراقب‌اوضاع است.این صحنه با چند بر داشت مورد‎ 
موافقت قرار می‌گیرد.‎ 

پلان بعدی دوربین روی شانه‌های فیلمبردار است 
ET‏ را ار 
را 
سریع انجام می گیرد. 

قرار است پلان ورود کریم به کلیسادر قاب‌دوربین 
قرار گیرد. بازی امین حیایی تمام شده و می‌تواند به سفرش 
برسد. شیلا خداداد هم درد سنگ کلیه‌اش دیگر به اوج 
رسیده و می‌تواند به خانه برود. 

در پلانهای بعد محسن وارد کلیس آمی‌شود و با یک 
ی 

ساعت از دو نیمه شب گذشته است.برای ضبط این 
پلان تراولینگ روی زمین چیده می‌شود تا ورود کریم را 
ضبط کنند. 

کم کم هوارو به روشنایی می‌رود. گروه درصددند کار را 
به جشنواره فیلم فجر برسانند. دیگر خواب امانم رآبریده. از 
گروه خداحافظی می کنم و راهی خانه می‌شوم. 

عوامل این فیلم به شرح زیرن د: تهیه کننده: حمید 
اعتباریان, کار گردان: به_روز افخمی» مدير فیلمبرداری: 
تورج اصلانی» نویسنده فیلمنامه: پیمان قاسم‌خانی. 

بازیگران: محسن طنابنده» شيل خداداد اندیشه 
فولادون د ماه‌چه ره خلیلی» امید روحانی»بهاره رهنماء 
سروش صحت و امین حیایی. 
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آیا شما به معجزه معتقدید؟ آیا برای شما اتفاق افتاده؟ 
برای من اتفاق افتاد و به آن اعتقاد پیدا کردم. دلیلش راهم 
عرض می کنم... 
حدود شصت سال قبل وقتی که جوانی بیست و یکی 
دو ساله بودم و بیش از ده سال افتخار فروشند گی مطبوعات 
را داشتم و این شغل شریف را خدمت به دوستداران علم و 
ادب و فرهنگ کشور می‌دانستم و می‌دانم» بیشتر نشربات 
وانتشارات احزاب گوناگون راتوزیع می کردم ومی‌فروختم. 
ان روزها و سالهای بعد احزابی تاسیس شدند که عبارت 
بودند از: حزب توده» شورای متحده کارگران» حزب حلقه 
یا اراده ملی با رهبری سیدضیاء‌الدین طباطبایی» حزب 
عدالت با لیدری علی دشتی نویسنده معروف» احزابی چون 
میهن‌پرستان» ایران» میهن» حزب زحمتکشان ملت ایران 
به لیدری دکتر مظفر بقایی» حزب زحمتکشان ملت ایران» 
نوبنیاد نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی و جلال آل احمد 
که پس از انشعاب از حزب توده به حزب دکتر بقایی ملحق 
شدند و سپس با انشعاب محدد» حزبی تاسیس کردند» حزب 
ملت ایران نوبنیاد پان‌ایرانیسم با رهبری داریوش فروهر 
و عباس عظیماه حزب پان‌ایرانیسم پزشکپور و احزاب 
چندنفره‌ای چون آریا هادی سپهر حزب سوسیالیست ملی 
کارگران ایران (سومکا) با رهبری دکتر داود منشی‌زاده 
و داریوش همایون. حزب دمکرات ایران با لیدری احمد 
قوام (قواملسلطنه) و مظفر فیروز احزاب دولتی چون 
حزب ملیون دکتر منوچهر اقبال و حزب مردم با سرپرستی 
اسدالله اعلم وزیر دربار و آخرین حزب دولتی که به دستور 
محمدرضا شاه توسط چندین نفر از وزرا چون دکتر جمشید 
اموز گار محمود جعفریان یکی از وزرا و معدودی از وکلای 
مجلس شورای ملی به نام رستاخیز در آخرین روزهای 
دوران شاهنشاهی تاسیس شدند که هر کدامشان یک 
پا چند روزنامه و نشریه منتشر می کردند. من در توزیع پا 
فروش برخی از این نشریات همکاری داشتم... 
خاطره ذیل به دوران قبل از سال ۱۲۳۰ برمی گردد. 
یکی از همکاران روزنامه فروش به نام محمد کشوری 
که در خیابان پهلوی جنوبی (ولی‌عصر) پایین‌تر از میدان 
منیریه نبش خیابان فرهنگ بساط روزنامه‌فروشی داشت 
مرا به دفتر روزنامه درحال انتشار سومکا دعوت کرد و با 
د کتر داود منشی‌زاده و داریوش همایون که از گردانندگان 
حزب و روزنامه سومکا بودند آشناشدم. پس ازاینکه یکی دو 


اطلاعات یی هل ارو ۳۳۹۹ 





شماره آن روزنامه راتوزیع کردم» گردانندگان و نویسندگان 
آن نشریه از کارم خوششان آمد و بیش از یک سال و چند 
ماه در توزیع و فروش آن روزنامه فعالیت کردم. خلاصه‌این 
که دکتر منشی‌زاده اجازه داد شبانه‌روز در یکی از اتاقهای 
(خانه سیاه)» یعنی محل حزب زندگی کنم تا این که بعد از 
قیام مردمی سی تیر ۱۳۲۰ بین تعدادی از اعضای حزب 
اختلاف بروز کرد و هرازگاهی با هم در گیر می‌شدند و من 
که در دفتر حزب زندگی می کردم» یکی دو مرتبه توسط 
مخالفان حزب مجروح شدم. 

در آخرین روزهای شهریور ۱۳۳۱ رهبر حزب و چند تن 
اعضای آن دستگیر دندومن که در دوازدهم شهریور 
۱ برای تسویه حساب روزنامه و دیگر نشریات که در 
اختیارم بود به دیدن دکتر منشی‌زاده رفته بودم» توسط 
ماموران شعبه اول اداره آگاهی دستگیر شدم و سه روز در 
زندان معروفی که زیر آگاهی بود و اسارتگاه خلافکاران و 
ادم کشان بوده بسر بردم. بعد مرا به قرنطینه زندان موقت 
(کمیته معروف ضدخرابکاران) بردند. روز دوم انتقال من 
به قرنطینه» سرهنگ شفقی رئیس زندان موقت به دستور 
تیمسار کمال رئیس شهربانی» خواست خوش خدمتی کند 
و دستور داد غذای زندانی‌ها را در ظروف چینی و لیوانهای 
کریستال سرو کنند. 

همان شب که غذا پلو و خورش قورمه سبزی بود آن 
رادر ظروف و کاسه‌های چینی به زندانی‌ها دادند. ناگهان 
منشی‌زاده با دیدن آن کاسه‌های خورش قورمه‌سبزی داغ 
که پر از گوشت و مواد دیگر بوده خشمگین شد و یکی را 
برداشت و آن رابه سوی رئیس زندان پرتاب کرد. سرهنگ 
شفقی که سنی از او گذشته بود با وحشت از در کوچک 
گوشه حياط قرنطینه که به محوطه بیمارستان باز می‌شد 
فرار کرد. منشی‌زاده هم دستور اعتصاب غذا را صادر کرد و 
هنوز ساعتی نگذشته بود که سرتیپ کمال رئیس شهربانی 
که از قبل با منشی‌زاده دوست بود. اجازه ورود خواست و 
داخل حیاط قرنطینه شد و مدتی در خلوت با منشی‌زاده 
به مذاکره تشست و او را قانع کرد که اعتصاب غذا نکنند. 
منشی‌زاده گفته بود تا مدتی که در این بیغوله هستیم کسی 
غذا نمی‌خورد. در این گیر و دار مرا به این دلیل که بیمار 
بودم» به بهداری زندان موقت بردند و بعدها شایع کردند 
که چون نخواستم در اعتصاب غذا شرکت کنم» خود را به 
بیماری زده ام دو روز بعد هم منشی‌زاده و دار و دسته‌اش 
رابه کاخ داد گستری بردندو در بهداری آن ساختمان جای 
دادن مرا نیز پس از سه روز به آن محل بردند. 

در این زندان چندین زندانی سیاسی چون خلیل 
طهماسبی» ضارب سپهبد رزم‌آراء رحیم نامور مدير روزنامه 
شهباز و چند ادم سرشناس مانند ابوقداره یکی از خوانین 
لرستان و یکی از نوادگان بختباری‌ها که با سرهنگ بختیار 
پسرعمویش اختلاف ملکی داشت (سپهبد بختیار آولین 
رئیس ساواک) در انجا بودند و من با چند نفرشان آشنایی 
داشتم وبا آنهاسلام و علیک می کردم بنابراین موردغضب 
منشی‌زاده و دار و دسته‌اش قرار گرفتم. باری» من یکصد 
و نه روز در حبس بودم تا اینکه در روزی زمستانی که پس 
از چند روز بارش برف و باران هوا آفتابی شده بودء دکتر 
منشی‌زاده و پنج نفر دیگر آزادشدند وبا اتومبیل‌های ارتشی 


لادبن خزانه‌دار حزب بود با حلقه‌های گل از انان استقبال 
شد و با تظاهرات چند نفری به خانه سیاه يا محل حزب 
من هم با انها آزاد شوم روز قبل از آزادی خودشان» با 
تحریک منشی‌زاده و داریوش همایون» سعید رجبی‌نیا با 
من درگیر شد و سروان سلطانی. افسر کشیک زندان مرا 
به بند عمومی برد که در طبقه زیرین بود و با چند زندانی 
که بیشترشان از چاقو کشان حرفه‌ای و سارقین سابقه‌دار 
به دادرسی ارتش بردند و منشی‌زاده به هشت هزار تومان 
جریمه وبقیه تبرته و از زندان آزاد شدند. دو روز بعداز آزادی 
آنهاء من هم پس از سه ماه و نوزده روز آزاد شدم. بعدها 
که چند نفر از دوستانم اعتراض کردند که چرا من با آنان 
در دادسرای نظامی همراه نبودم و چرا با آنها آزاد نشدم 
گفته بودند که من تهدید کر ده بودم که همه نا گفته‌ها رادر 
دادسرای ارتش اعتر اف خواهم کرد. 

بیش از دو ماه از آزادی من نگذشته بود و در قهوه‌خانه 
کوچه محل توزیع» با جمعی از همکاران نشسته بودم. شاپور 
زندنیا و چند نفر از دوستانش را ديدم که به طرف لاله‌زار 
زندانی شدنم شدند. ناگهان چند تن از روزنامه‌فروشهای 
توده‌ای و همه دوستانم از لای ناودانهای کوچه چند چوب 
ایران به انان رسیدند و در گیر شدند. یکی از همراهان زندنیا 
به نام رزاقی که دانشجو و قهرمان کشتی دانشگاه بود 
با چاقو مجروح شد و ما فرار کردیم و چند روزی در ان 
اطلاعات می‌رفتم و ناگهان چند نفر مرا دوره کردند و به 
کلانتری تحویل دادند. کمی بعد چهار نفر دیگر را که 
در کوچه توزیع جراید گرفته بودنده به کلانتری آوردند و 
صبح روز دیگر به اتهام دعوای دسته جمعی و چاقوکشی 
در محوطه جنوبی باغشاه منتقل کردند و تا ساعت چهار 
بعدازظهر گرسنه و تشنه در زیر آفتاب آن محل بودیم. بعد 

وقتی داخل سالن شدیم. هیات دادرسان هم امدند 
و سرهنگی را ديدم که چندین مرتبه برای دستگیری 
منشی‌زاده به حزب سومکا آمده بود. او را صدا زدم و گفتم 
جناب سرهنگ؟ او با شنیدن صدای من به سوی ما آمد و 
پرسید اینجا چه می کنی؟ دوباره چه گندی زده‌ای؟ 
امروز به مخالفت با آن دستگیر شده‌ام... سرهنگ به پرونده 
نگاهی کرد و به دادرسان نزدیک شد و چیزی به آنها گفت 
و مرانشان داده سپس در ورقه‌ای چند جمله بادداشت کرد 
و از هر پنج نفرمان خواست زیر آن را امضا کنیم. بعد هم 
دستور ازادی ما را صادر کرد. پس از خارج شدن از محوطه 
و به لاله‌زار بر گشتیم. چند روزی گذشت و من خاطرات تلخ 


این یکی دو سال را روی کاغذ آوردم و برای چاپ آن به 
چاپخانه خودکارایران در خیابان فردوسی نبش خیابان ثبت 
(فروغی) که متعلق به آقای لطفعلی خنجی صاحب امتیاز 
روزنامه عصر بود رفتم و آن نوشته ها را به اصغر قالیباف 
سرپرست حروفچینی و صفحه‌بندی آن چاپخانه دادم و 
مشغول چانه زدن در مورد کاغذ و چاپ آن بودیم که حسین 
فرشید مدير روزنامه دنیای امروز و یکی از گردانندگان 
حزب توده در اصفهان که روزنامه‌اش درحال چاپ بود. 
نوشته‌هایم را از قالیباف گرفت و نظری به آن انداخت و به 
قالیباف گفت نمی خواهد پولی از ابراهیم بگیری. به خرج 
روزنامه‌ام آن را چاپ کن. 

دو روز گذشت و خاطراتم در جزوه کوچکی در شانزده 
صفحه چاپ و در مدت کوتاهی چهار مرتبه و هربار پنج‌هزار 
نسخه تجدید چاپ شد و من بدون نظر انداختن به محتویات 
آن و بی‌خبر از مطالبی که به آن اضافه شده بوه خوشحال 
بودم که آنچه را که نوشته ام» مورد قبول مردم واقع شده 
است. گاهی بر خی از دوستانمدرباره مطالبی که در آن جزوه 
نوشته شده بود و خودم معنی آنها رانمی‌فهمیدم. چیزهایی 
می‌پرسیدند و من جوابهای بی‌سر و ته می‌دادم. 

چند روزی گذشت و یکی از دوستان که در نوبسندگی 
سابقه زیادی داشت. پرسید؛ پسر این همه اطلاعات را از 
کجاآورده‌ای که نام چند تن ازاشخاص معروف و مطرح روز 
رادر مطالبت نوشته‌ای؟ ایا فکر روز مبادا رانکردی؟ من که 
از فروش این جزوات که مبلغ زیادی هم نصیبم کرده بود 
خوشحال بودم و هیچ فکر دیگری نداشتم نمی‌دانستم آن 
حسین فرشید زرنگ با گنجاندن نام چند تن از دشمنان 
حزب توده که هیچگونه آشنایی با آنان نداشتم» بزرگترین 
دشمنی رابا من کرده است. خالاصه یکی دو ماه بعد» شاه از 
کشور فراری شد و دو سه روزی همه حرفها و نوشته‌های 
مطبوعات درباره خروج شاه بود و مردم از بازیهای پشت 
پرده غافل شدند تا اینکه حکم نخست وزیری سرلشکر 
فضل اله زاهدی, پدر اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا 
بعد از کودتا و داماد شاه در روزنامه شاهد دکتر مظفر بقایی 
چاپ شدو دو روز بعد وابستگان و جیره‌خواران درباربا کمک 
عده‌ای از ارازل و آوباش و کمک مالی چند سفارتخانه 
کودتای بیست و هشتم مرداد به فرجام رسید و بگیر و به 
بندها شروع شد و دکتر محمد مصدق و همه مخالفان دربار 
و مدیران روزنامه‌ها و استادان دانشگاهها ورجال خوش‌نام 
دستگیر با تبعید شدند. 

شش روز از کودتا گذشت و روز سه‌شنبه سوم شهریور 
که روزنامه دولتی آن روز درباره دوازدهمین سالگرد 
حمله متفقین به ایران قلم‌فرسایی کرده بوه من و چند 
تن از همکاران روزنامه‌فروشم در گوشه‌ای از حياط توزیع 
باباصادق مشغول بازی بودیم که چند مامور اطلاعات 
شهربانی به آنجا ریختند و دستبندی به صورت قپانی به 
دستهايم زدند و مرا به ساختمان شهربانی بردند و در آنجا 
در اثر منفجر شدن بمب دودزا که قصه‌اش را قبلاً برایتان 
نوشته‌ام. از غفلت مامور محافظم استفاده کردم و گریختم 
و بیش از چهل ماه در شهرهای اهواز و آبادان سرگردان 
بودم. پس از چهار سال به تهران برگشتم و... حالا از آن 
روز بیش از شصت سال می‌گذرد و چون دوست داشتم 


نسخه‌ای از آن جزوه را پیدا کنم» به همه جا سرکشی کردم 
ولی موفق نشدم. 

من چندی بود در محله اطلاعات هفتگی خاطرات یک 
روزنامه‌فروش رامی‌نوشتم و هر هفته» سه‌شنبه‌ها به دفتر 
مجله می‌رفتم. روز سه‌شنبه ۸۸/۲/۸ نیز راهی دفتر مجله 
شدم و پس از پیاده شدن از متروی ایستگاه میر داماد همین 
که خواستم به آن سوی خیابان بروم» دیدم برای ملاقات 
سردبیر مجله وقت زیادی دارم» بنابراین قدم‌زنان» برای 
وقت گذرانی در پیاده‌رو جنوبی آتوبان حقانی راه رفتم تابه 
اوا مان ان 

به طرف سربالایی تپه‌های داودیه. و ساختمان 
کتابخانه رفتم و به اتاق یکی از مسوولان آنجا وارد شدم و 
به او گفتم دنبال جزوه‌ای می گردم که ۶۰سال پیش چاپ 
شده‌است. او در کامپیوترش جست وجو کرد و گفت از چنین 
جزوه‌ای هیچ سابقه‌ای ندارند. من پس از سه ساعت و نیم از 
آنجا بیرون آمدم و به آن طرف خیابان رفتم تا سوار تاکسی 
شوم. کمی گذشت و ماشینی جلوی من ایستاد و پرسید 
کجا تشریف می‌برید؟ مقصدم را گفتم. او که جوان مودبی 
بودء در چاو را باز کرد وسوارشدم و پرسید: پدرجان برای چه 
کاری به مخزن کتابخانه‌ملی تشر یف آورده‌بودید؟داستانم 
را برایش شرح دادم. اسم مرا پرسید: گفتم رنجبر. گفت: 
ابراهیم رنجبر؟ گفتم: بله. 

گر شمابه معجزه معتقدیده معجزه رخ داد 

او گفت: جزوه شما پیش من است. «آیا این معجزه 
نیست؟ من با ناامیدی از جست‌وجوی بیهوده‌ام از ساختمان 
کتابخانه ملی بیرون آمده بودم.... در شهر بزرگ تهران با 
جمعیتی بیش از ده میلیون و چند میلیون وسیله نقلیه که در 
آن ترددمی کننداولین وسیله‌ای که از جلوی من می گذشت. 
ایستاد و مراسوار کرد و گفت جزوه من پیش اوست!... 

آیا غیر از معجزه چه نامی بر آن می‌توان گذاشت؟» 
چنان از گفته‌اش شو که و دوق‌زده شدم که زمان و مکان از 
یادم رفت. وقتی توضیح بیشتری خواستم» گفت پدرجان 
چند دقیقه صبر داشته باشید. او با اتومبیلش از چند دایره 
و فلکه گذشت و به آن سوی اتوبان حقاقی درست مقابل 
آن تیه‌ها که مخزن اسناد و کتابخانه ملی دربالای آن قرار 
داشت» کنار ساختمانی چند طبقه» اتومبیل را پارک کرد 
و از من خواست همراه او که یکی از مدیران آن سازمان 
بود پروم. 

ما با اسانسور به طبقه ششم رفتیم و پس از پذیرایی با 
چای و بیسکویت» شخصی به نام آقای غلامرضا عزیزی 
رابه اتاق خود صدا کرد و مرا به او که نویسنده کتاب حزب 
سوسیالیست ملی کار گران ایران (سومکا) بوده معرفی کرد. 
۱ ۱ و a‏ 
انتشارات مر کز اسناد انقلاب اسلامی آن را چاپ کرده بود. 
او یک جلد از این کتاب نایاب را به من داد و گفت چون 
گرفتار سمینار هستم و تا ۸۸/۲/۱۷ سر گرم برگزاری این 
سمینار هستم» سه روز دیگر به ملاقاتش بروم. 

روز موعود به دیدار این انسان شریف رفتم و او دو کپی 
از جزوه‌ای را که در اولین ماههای سال ۱۳۲۲ چاپ شده 
بود به دستم داد و چند کتاب تاریخ دیگر هم به من هدیه 
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یا کریم 
کریم خان ِ وقتی مسجد 
روزی که خسته شده بود قلیانی خواست و قلیان طلایی 
ومرصع او را برایش آوردند. 
کشیدن بود متوجه شد 
که یکی از کار گران سخت 
به او خیره‌شده‌است. او را 
پیش خواند و علتش را 
کریم بود از روی سادگی 
گفت: تورآمی‌دیدم وبا 
خدای کریم‌می‌گفتم:یا کریم!تویک کریمی» این هم 
یک کریم ومن هم یک کریم هستم. بین کریم‌ها چقدر 
خان خندید و قلیان مرصع را به کارگر بخشید 
وان مرد مسکین با این سخن عامیانه. ثرو تمند شد. 
داستانهایی از ذیوژن حکیم 
دیو جانس با دیوژن, فیلسوف معروف یونانی که در 
سرزنش کنان به او گفت: در حمله به عقاید مردم چندان 
افراط کردی تا تو را از شهر راندند. گفت: اشتباه می کنی 
من انها رادر شهر گذاشتم و ترکشان کردم. 
روزی اسکندرب راو 
گذشنت درحالی که در 
آفتاب نشسته بود و جامه 
خود را وصله می‌زد. 
سایه‌ات رااز سرم کم کن. 
او وقتی در روز روشن 
چراغی به دست گرفته در جستحوی انسان می گشت 
مولوی کارش را به شعر کشیده: 
دی شیخ با چراغ همی گشت کرد نهر 
کز دیو و دد ملولم و انسانم ارزوست 
گفتند یافت می نشود جسته‌ايم ما 
او خمره‌ای برای خوابگاه و کاسه‌ای برای آبخوری 
داشت. روزی جوانی را دید که با دست از چشمه آب 
می گرفت و می‌نوشید. 
کاسه را دور انداخت و گفت معلوم شد که به این هم 
گستری» تقوی و جدال در راه حقیقت سپری کرد و در نود 
سالگی یعنی در ۲۲۲ پیش از میلاد در گذشت. 
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فکر می کنم پنج» شش سالی بود که به آن پارک 
نرفته بودم و حالافرصتی پیش آمده بود تاعلی رغم 
گرمای نفس بر آغازین روزهای تابستان» آن هم ساعت 
هفت وپان زده‌دقیقه غروب» کمی از سبزی مناظر و 
خاک یرس را سر 
مشغولی هایی که پیش امده استفاده کي 

نزدیک استخر آنجایی که چند قوی زیبا بال و پر در 
آب می شستند و با بازیگوشی های خود دل ناظران رااز 
تماشای یا کی» زیبایی و طراوت خدادادی می بردند. او 
از کنارم گذشت و من به قدر پلک برهم زدنی دیدمش. 
وضع سرو ظاهرش به وضوح نشان می داد که از 
چیزی فرار می کندوبدترآن که خمار بود. ناخواسته 
رو یم رابرگرداندم. نه از روی عادت برای فراراز دیدن 
رنج و فلاکت یک سپروند همجنس» بلکه به‌این خاطر 
E a‏ کر 
دلسوزانه خود دچار بغض و بیزاری از خودش کنم. من 
گذشتم واونیزاز کنارمن. پس از آن دقایقی رازیر سرو 
و چنار پارک به وقت کشی گذراندم.نمی خواستم آن 
زمان را با انديشه چیزی جز لذت بردن از طبیعت انجا 
بگذرانم. به بازی بچه ها نگاه می کردم. کودکی شیطان 
نردبان سرسره را گرفته بود وب الا می‌رفت و در همان 
لحظه سه نفر جلویی اش غر می زدند که زودتر بجنبد و 
کودک برای آن که حالشان را بگیرد» قبل از سرخوردن 
بچه جلوبی» دو دستش راز اطراف سرسره رها کرده و 
بافشارو شتاب بسیار, دوستش رااز جا کنده و با خود به 

بچه جلویی که معلوم بود از بلندی هراس دارد مدام 
جیخ می زد وبعدناگهان یک قدم‌مانده تازمین باس 
روی ماسه نرم زمین بازی غلت خورد. . _ 

صدای گریه کودک بافریادمادرش که ان سوتر 
مشغول حرف زدن با خانم کنار دستی‌آش بود درهم 
آمیخت. لحظه ای بعد مادر آغوش مپربانش را برروی 
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ار کردوبچه‌بیشترازآن که از 
در درونش» خود را بیش از پیش در اغوش مادر رها کرد. 

خنکی نسیم پا رک با فریادهای ناگهانی چندزن آن 
سوتر مرا از چرت کوتاه آن روز گرم جدا کرد. خود را جمع 
کردم. به محل تجمع نزدیک شدم. زن جوانی که معلوم 
رفته و سایرین تلاش می کردند او را از محل دور کرده و 
به هوش بیاورند. دو سه نفر با اشاره چند زن بدون درنگ 
جلوی دهان وبینی شان را گرفته بودند بیرون زدند. 

یکی از آنها با تلفن همراه خود مشغول شماره گیری 
جنازه به دخترجوون افتاده...! 

-بله بله...وا... کسی اونو نمی شناسه... یکی از 
خانومها که می خواسته بره دستشویی آونو توی یکی 
از دستشویی ها پی دا کرده... باشه... باشه... منتظر 
می موچ 

پایم جلو نمی رفت» حس غربیی مرا از رفتن به داخل 
و مشاهده انجه زن راترسانده بود به وحشت می انداخت. 
اطراف محل حادثه پیرو جوان»زن و مرد پچ پچ‌می کردند. 
چند دقیقه بعد وقتی ماموران نیروی انتظامی وارد عمل 
شدند. جز یکی دو نفر بقیه» صحنه حادثه را خالی کردند 
نفری جنازه دخترک رابی رون آوردند و من دران زمان 
کوتاه بود که توانستم با نگاهی کامل تر و حساس تراو را 
جوان و درمانده ای بود که دوساعتی قبل از کنارم گذشت. 
لب هایش کبود شده بود و چهره اش گویی بخ زده... 

- آخرین بار چه کسی اونو دیده؟ 


من... 

زن جوانی که معلوم بود به شدت ترسيده» در حالی که 
صدایش می لرزید این را گفت. مامور نیروی انتظامی به 
سمت زن برگشت و پرسید: 

-شمانسبتی باهاش دارین؟ 

-نه... فقط چند ساعت قبل که با بجه م آومده بودیم 
پارک لب استخرء خیلی کوتاه دیدمش... 

-آون وقت... منظورم همون وقتیه که دیدینش» چه 
ریختی بود؟ سرحال بود با...؟ 

-راستش فقط می دونم توی این دنیا نبوده اصلا 
حواسش به دور وب رش نب ود. مطمئنم حال خوبی 
نداشت. 

دخترجوانی پشت سرم زمزمه کرد بر گشتم وأورا که 

به آرامی می گفت: «من می شناختمش اسمش «الهام» 
بود»رانگاه کردم. دخترک انگار صدایش در گلو خفه 
شده و به نظر اصلا صدای خودش راهم نمی شنید و 
قبل از این که این صدا بخواهد به گوش ماموران نیروی 
انتظامی برسد به آرامی دست دخترک را گرفتم و باهم از 
محل حادثه دور شدیم. روی نیمکت نشستیم و دخترک 
در حالی که رنگ به چهره نداشت گفت: 

-اسمش الهام‌بود...من چن دروزی‌این‌دوروبرا 
می دیدمش. گاهی یکی دو نفری باهاش حرف می زدن 
و یه چیزی بهش می دادن. بعضی وقتا هم می رفت از 
اون دکه توی پا رک کیک و نوشابه می خرید. 

مکنی کرد و ادامه داد: 

-روزاول, دوم همچین بفهمی نفهمی از دور زاغ سیامو 
چوب می زد بعد کم کم باهام راحت شد. يه دفعه هم آومد 
پیشم و روی بوم نقاشیم سرک کشید و بعدش پرسید: 

-چرااین قدرمنظره می کشی؟ چیز دیکه ای بلد 
نیستی نقاشی کنی؟ 

گفتم: 

- چراء ولی منظره رو بیشتر دوست دارم. 

حتی يه بار بهم گفت: 

-می تونی آدمها رو هم بکشی؛ یعنی صورت 


- اره. 

فرداش آومد و گفت: 

-حاضری واسم يه تابلو بکشی؟ نه اصلا روی په 
کاغذ فقط شکلم رو بکش. 

گفتم: 

-باشه. می خوای قاب بکیری, بزنی توی اتاقت یا 
به یه نفر هدیه بدی؟ 

اخم هاش توی هم رفت و سرش رو پایین گرفت 
و گفت: 

-من اتاق ندارم» یعنی خونه ندارم که اتاق داشته 
باشم. 

به نظرم همون روز بود که بیشتر با هم دوست شدیم. 
من اونجاروی هم ون نیمکت روبه رو کنارآون درخت 
بلند سرو نشسته بودم که اومد نشست پیشم... دو تا 
آبمیوه خرید» یکی واسه خودش, یکی واسه من. اولش 


نمی خوا ستم قبول کنم» بعد ازش گرفتم. وقتی نی رو از 
پاکت آبمیوه خواستم رد کنم» نی کج شد. خیلی محکم 
بود. اون واسم نی رو با مهارت رد کرد بعد آبمیوه رو داد 
دستم و با پوزخند معنی داری بهم گفت: 

- چه جوری؟ 

گفت: 

-راحتهدیگه همین که‌نمی تونی راحت یه نی رو 
روت بریزه» معلوم می شه ازاون بچه آب پر تقالی‌هاهستی 
که آب خوردن رو هم مامان جونت داده دستت... 

دختر جوان که اسمش «پریچهر» بود دوباره‌ مکث 
کرد و به فکر فرو رفت. انگار داشت خاطرات آن روز و ان 
دیدار رامرور می کرد. 

-حالا واقعا الهام درست حدس زده بود... منظورم 

-خب راستش اره. من اصولا عرضه هیچ کاری رو 

چشمم به تابلوی زیبای منظره ای که به دستش 
گرفته بود افتاد و گفتم: 

-چطور...؟! مگه این تابلوی زیباو هن مندانه کار 


-همچین که شمامی گین هم هنرمندانه نیست. 
راستش کار دیکه ای بلد نیستم. می دونین... منم یکی دو 
سال پیش می خواستم مثل الهام از خونه فرار کنم. 

E 

- بعد فکر کردم فایده‌ای نداره... یعنی نه جایی رو 
داشتم و نه کسی رو که بخوام به اتکای اون از خونه بیرون 
بزنم. شاید خیال کنین به قول الهام چون از گل ناز ک تر 
بهم نگفتن دلم گرفت و خواستم فرار کنم. ولی راستش 
این نبود. خونواده‌ام خیلی چیزابه من دادن ولی اصولا 
هیچ وقت محبتی آزشسون ندیدم. می دونین تاحالا این 
حرف رو به کسی نگفتم» حتی به الهام که واسم درددل 
ین کرد 

در چهره اش صدافتی پنهان بود که باقطره اشکی که 
ناگاه از چشم هایش بر روی گونه فرو ریخت» آن چهره 
جدی جای خود رابه معصومیت کودکانه ای بخشید. 
به نظر ۱۹۰۱۸ ساله می رسید» ظریف و لاغر با پوستی 
روشن. 

-اگه به الهام نگفتم, به خاطر این نبود که اونو قابل 
حرف زدن نمی دونستم)» بلکه به خاطر این بود که اونو 
از خودم بدبخت تر و دلشکسته تر دیدم» گذاشتم راجع 
به من هرجور خوشش می آد و راحت تره فکر کنه. دلم 
نخواست با گفتن ناراحتی هام ناراحت ترش کنم. راستش 
ازاون روز تا حالا که واسم از خودش گفت» همون يه دره 
آرامشی رو هم که داشتم بهم ریخت. 

به‌نظرش پدرش با کمک زن جوونی که بعدها 


باهاش ازدواج می کنه» مادرش رو با یه نقشه ماهرانه 
به قتل رسونده تابتون ه اموال وارثیه پدریش روبالا 
بکشه. این طور که الهام می گفت» پدر مادرش از ملاکین 
بزرگ بوده و راضی به ازدواج دخترش با پدر الام نبوده 
ولی آوناعاشق هم بودن و سالها همسایه... پدرالهام- 
خسرو-بعد از سربازی مدتها بیکار بود اما توی اون 
شرایط عاشق مادر الهام -روح انگیز- دختر آقاهدایت 
همسایه پولدارشون می شه.اگر چه پدر دختر راضی به 
وصلت اونانبوده ولی وقتی اصرار دخترش رو می بینه 
واین که چند روز به خاطر مقابله با مخالفت پدر لب به 
غذانمی زنه» از ترس این که دختر یکی یکدونه ش از 
دست بره» راضی می شه. بعد از ازدواج اوناء آقا هدایت 
دست داماد رو می گیره و سرمایه بهش می ده و کار و 
کاسبی واسش راه می ندازه» ولی داماد آدم با عرضه ای 
نبود وهرروز ضرر پشست ضرر و ... سرمایه رو کم کم از 
دست میده. این طور که الهام می گفت زندگی شون از 
راه کمک های بابابزرگش اداره می شد. بعد از فوت آونم 
کل املاک و دارایی هاش بین اون و دو برادر کوچکترش 
قسمت می شه.بااین حال سهم روح انگیز اون قدری 
بوده که باعث وسوسه خسرو بشه. 

-الهام از کجا اونقدر مطمئن بوده که باباش مادرش 
رو به قتل رسونده؟ 

-دایم حرف از یه سری مدا رک می زد که می تونست 
قاتل بودن پدر و نامادریش رو ثابت کنه. 

-پس چرا اقدام قانونی نمی کرد؟! 

-راستش نمی تونست» چون یه جورایی پای خودش 
هم گی ربود. له ام از مدتها پیش الوده به موادشده و 
مجبور بود واسه درآوردن خرجش» هم مواد بفروشه و 
هم خودفروشی کنه. می ترسید. می گفت بابام با کمک 
و کیلش تونست حق مامان و منو بالا بکشه من چه 
کسی رو دارم تابهم کمک کنه؟ پدرش به خاطر این 
که بجه خودش نتونه از آرثیه مادریش استفاده کنه. در 
قبال چندرغاز پول ازش رضایت نامه امضا شده گرفته 
بود ویک میلیون تومن بهش پول داده بود...الهام هیچ 
حساب و کتابی از دارایی های مادرش نداشت. خیال 
می کرد به میلیون تومن خبلیه... الهام اون موقع فقط 
هفده سالش بوده... 

هر چی هم که تونست از باباش بگیره نامادری با حقه 
بازی و آلوده کردنش به هروئین از چنگش بیرون کشید. 
الهام می گفت بابام کوره و نمی بینه زن جوونش که فقط 
۵ سال از من بزرکتره با پول بادآورده ش که به قیمت خون 
مادرم تموم شده چی کار می کنه. «شراره» نامادری الهام 
توی خونه مادر الهام که باباش اونو با قولنامه جعلی به اسم 
خودش کرده بو د» پارتی راه مینداخته و بادعوت از عده ای 
دختروپسر جوون, آونو هم با خودش و رفقای نابابش 
همراه می کرده. الهام دایم از «بهزاد» رفیق شراره واسم 
می گفت. این طور که معلوم بود بهزاد واسه آون و بقیه 
جوونایی که توی خونه اونارفت و آمدمی کردن» مواد و 
سروب ام برد 

شراره آونو به شوهرش به عنوان برادر ناتنی خودش 
معرفی کرده بو آما واسه این که یه روزی دروغش 


برملا نشه و خیالش از طرف خسرو راحت تر باشه کم کم 
شسوهرش رو هم آلوده به موادمی کنه.الهام می گفت 
نمی دونم شراره و بابام چه معاملاتی می کنن که دایم باب 
چک امضامی کنه. من از حرفای الهام این طور فههمیدم 
که شراره‌داره اون مال باد آورده رو از دست شوهرش 
به سم معاملات سودآور توی کیش واين طرف و اون 
طرف درمی باره. 

دیروز آلهام حالش خیلی بد بود وقتی اومد پا رک مثل 
همیشه حال و حوصله حرف زدن نداشت. دایم بی قرار 
وناآرام از جاش بلند می شد و دور استخر قوهادور می 
زد. ازش پرسیدم: 

-الهام! چته...؟ 

گفت: 

-من بابام رو کشتم... من قاتلم! بابام خواب بود. زیاد 
درد نکشید.. به سزای عملش رسوندمش... 

من اصلا از حرفاش سردرنیاوردم آمادایم می گفت 
«کشتمش؟ و یه همچین چیزایی... 

-یعنی واقعا پدرش رو کشته..؟ 

-نمی دونم به نظرم دیروز خیلی مصرف کرده بود. 
حتی نمی تونست درست حرف بزنه. 

- الهام تزریقی بود؟ 

-من هیچ وقت آزش نپرسیدم ولی جای سوزن روی 
ساعد دستش معلوم بود. 

- هیچ وقت نشد حرفی از ترک مواد بزنه..؟ 

-نه. 
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-نه... نه.. منم چیزی بهش نمی گفتم. راستش هیچ 
وقت به خودم اجازه نمی دم راجع به چیزی که نمی دونم 
نظر بدم. الهام توی اون شرایط نمی تونست ترک کنه. 
این اواخر خیلی مصرفش رو بیشتر کرده بود... 

- آخرین باری که امروز دیدیش حرفی بهت نزد؟ 

-یه ساعت پیشم روی نیمکت نشست و ساکت 
ساکت بود. از جاش بلند شد که بره» بهش گفتم اکه 
می ری د که چیزی بگیری» من چیزی نمی خوام» واسه 
خودت بخر. جوابم رو نداه سرم رو از روی تابلو کنار 
کشیدم وراه رفتنش رو نگاه کردم تلوتلو می خورد. معلوم 
بود می خواد بازم یکشه. 

-وقتی غیبتش طولانی شد تو شک نکردی دنبالش 
بگردی؟ 

چو رقتی فر ی کرت اک بیج 
برنمی گشت.می رفت پناهگاه خودش. اخه اون به 
پناهگاه داشت ولی من جاش رو نمی دونستم. به نظرم 
این طوری حداقل راحت شد. افسوس که نتونست حقش 
رو از باباش بگیره... هیچ وقت... هیچ وقت... کلمات 
آخر حرف های دخترک جوان رانشنیدم. همان طور که 
بی صدا آمد» بدون خداحافظی و آرام از من جدا شد.سرم 
سنگین و بدنم داغ بود و عرق سردی بر پیشانی ام نشسته 
بود. فردای آن روز عکس الهام و گزارش از مرگ رقت 
بارش در آثر تزریق در دستشویی پا رک چاپ شده بود و 
زیر آن عکس مردی که صورتش زخمی شده بود... 





دوذ گار هحهی در هاد اده 


دای د دداو ان ی 


کسادد 
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زیر نظر: علی کیانی موحد Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


تنظیم: مهد بس جعفری 


با خداحافظی هادی ساعی بسیاری از علاقمندان 
ورزش فکر می کردند که ایران دیگر رنگ مدال طلارا 
در مسابقات جهانی نخواهد دید اما مسابقات دانمارک 
نوید حضور یک قهرمان دیکر را داد. 

«محمد باقری معتمد» جوان خوش اخلاق تهرانی 


است که خود رابه عنوان پدیده جدید تکواندوی کشور 
معرفی کرده است. 

مصاحبه ما با او در دفتر مجله و در یک نشست 
صمیمی یک ساعته. پیش از اعزامش به مکزیک و 
نایب قهرمانی وی در آن مسابقات صورت گرفت و... 


برای رسیدن به مدال طلای جهانی تدابیر ویزه ای در 
نظر گرفتید. درست است؟ 

بله. حدودیک سال در اردوهای شبانه روزی بودیم‌وباهم 
زیادی رابه‌دست‌آوريم که متاسفانه نشد.سختی های‌زیادی 

اما به نتبحه دلخواه نر سیدیم.(به شوخی) مدال طلای 
من هم که شانسی به دست آمد. 

پیش از مسابقات فکرمی کردید که برسکوی نخست 
بایستید؟ 
مسابقات اعزام سویم قول مدال طلا را داده بودم. خدا را 
شکر که بدقول نشدم. 

۲ از کدام مسابقه تان در دانمار ک بیشتر راضی بودید؟ 

با حریفی از ترکیه بود که با وجود سختی, از نتیجه بازی 
راضی بودم. چون حریف ترکیه ایم برنزالمپیک پکن را 
داشت. خیلی دوست داشتم که در فینال با این حریف مسابقه 
نت 5 ۰ دهم . 

× شرایط در آنجا چطور بود؟ 

دوره‌قبل در این مسابقات حضور داشستم امابه‌دلیل 
سرماخوردگی نتوانستم مسابقهدهم.به خاطر همین با جو 
این مسابقات آسنابودم امااین دوره‌ نت به دوره‌قبل جو 
خیلی سنگین تری داشت. 
زمینه نظری ندارید؟ 
در ایران پیچید اما در دیدار فرزادعبداللهی با لوپزآمریکایی 
ناداوری خیلی بدتری اتفاق افتاد اما با تاب خبری در ایران 
نداشت. 

× فکر می کنید چرا ناداوری نادریان در ایران بازتاب 
بیشتری داست؟ 

به خاطر اینکه حریفش کره‌ای وبازی ماقبل فینال بود. 
ضربه سه‌امتیازی که تکواندو کار کره‌ای به فرزادزده واقعاً 


ا ۳ 
اطلاعات ل ۶ ارو ۳۳۹۹ 








پد يده جد ید تکواند وی ایران و جبان 


باترسولرزنوشابه می خورم! 





امتیازی نداشت. پس |زجدال فرزادبالوپزنیز خودلوپز در مصاحبه 
هایی که کرده» گفته بود که یکی از سخت‌ترین مسابقه‌های 
زندگی اش راانجام داده‌است.آقای عبداللهی تنهاورزشکاری 
درطی‌این سال ها بود که توس ط داوران ۸اخطاره‌شده‌وبازی 
بااعلام داور تمام شد لوپز تنها توانسته بودازفرزادیک امتیاز 
بگیرد و فرزاداز لوپز ۵امتیاز مثبت گرفته بود. به نظر من خیلی در 
حق فرزاد ظلم شد. داوری که برای بازی عبداللهی سوت می زد 
همه کار کرد تاحق فرزاد راضایع کند بت این راهم بگویم این 
مسابقه روزاول برگزارشدوآن داور رااز کل مسابقات محروم 
کردندو اجازه ندادند که مسابقه دیگری راسوت بزند. 

× هادی ساعی به عنوان ناظر در مسابقات حضور 
داست.وی نتوانست کاری کند؟ 

آقای ساعی وآقای پاسکال خیلی تلاش کردند.اما 
کره ای ها در این مسابقات نفود زیادی دارند. 

۲ علاقه ای ندار ید که کار این داوران راجبران کنید؟ 

دربازی‌های تکواندوباراول نبسوده که‌ناداوری‌هایی 
صورت گرفته باشد و بار آخر هم نخواهد بود. داوران در حق 
ما خیلی ظلم کردهاند. گر بخواهيم باداوران درگیر شسویم و 
جبران کنیم برای خودمان بد می شود. 

× مثل اینکه مدال طلایتان را نذر کرده اید؟ 

× بله. قبل از اینکه اردوی مرحله آخرم شسروع شود با 
خواهرم به سفر سوریه رفته بودم ودر آنجا نذر کردم که اگر به 
مدال طلا بر سم این مدال رابه با رگاه‌اوتقدیم کنم.فرصت 
که پیدا کنم» مدال را تقدیم خواهم کرد. 

۲ می دانید نذر پدر و مادر تان برای سما چه بوده؟ 

نذرهای ی که کردندرابه من‌نمی گویند.(باخنده) چون 
اگربه من بگویند گردنم می افتد.فکر می کنم که ندرهایشان 
خیلی زیاد باشد. 


۲ زمان با زگشت چند نفر در فرودگاه به استقبالتان 


PA 


` 


آمدند؟ 

آقای سجادی از طرف سازمان تربیت بدنی وازطرف 
فدراسیون تکواندو هم چند نفری آمده بودند. 

۲ در مصاحبه ای گفته بودید که کسی به یادم نبوده و 
حتی یک زنگ هم به من نزدند؟ 

بله» از بالا کسی توجهی نکرد. شاید کم لطفی از من بوده 
که مدال طلا گرفتم. تابه این زمان هم کسی به ما هیچ قولی 
ووعده‌ای‌ندادهاست. فقط فدر اسیون قول یک دستگاه خودرو 
ریو راداده است. 

پاداش دیگری دربافت نکردید؟ 

خیر هیچ چیزدیگری نگرفتم. (می گوید:این راحتما بنویسید!) 

کت تا به حال برای مدال هایتانء مزایایی هم گرفتید؟ 

تیم ملی که مزایای زیادی نداشته و پاداشی که حقمان 
اسستاداده تم شود بتشت در امدھان از لیگ است الت این 
مشکلات تنهادر رشته مانیست بلکه کلیه ورزشکاران بااین 
مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. 

× فکر می کنید از این به بعد شما را با هادی ساعی 
مقابسه کنند؟ 

آقای ساعی مردبسیاربزرگی است ودر جهان شناخته 
شده‌است.ایشان الگ و ی من است‌امامن‌نمی توانم‌جایاو 
باشم. هدف های بزرگی را در سر دارم تا شخصیت واقعی که 
معتمد دارد رانشان دهم. 

۲ دوست دار ید به کجا بر سید که نرسیده‌اید؟ 

دوست دارم زاین عنوان فهرمانی ام‌دفاع کنم.البته 
آرزوی‌من رسیدن به مدال المپیک است که بايد سه سال 
انتظار آنرابکشم. 

۳۲ در خانواده چند فرزند هستید؟ 

سه خواهر و سه برادر که من فرزند آخر خانواده‌هستم. 

× خانواده تان اهل ورزش نیستند؟ 


برادرم یکی از قهرمانان قدیمی تکواندو بود که حدود ۷ 
سال است تکواندو را کنارگذاشته.الفبای تکواندورانیزازپدرم 
یاد گرفته ام. سرمربی و مشوق اصلی ام پدرم بوده و بعد از آن 


مربیان دیگر کار کردم. 
× دانشجو هستید؟ 
بله. رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران. 
× با سهمیه؟ 
بله با سهمیه فهرمانی. 
چند سال است دانشجو هستید؟ 


اول دانشجوی دانشسگاه آزاد بودم و با اردوهای مداوم 
نتوانستم سر کلاس ها حاضر شوم ومشکلاتی پیش آمدو 
دیگ نتوانستم ادامه‌دهم و انصر اف‌دادم و حالا دردانشگاه 
سرأسری ثبت نام کردم. 

× در دوران دانش آموزی درس خوان بودید؟ 

بله» اما تحدید آورده ام. 

× بد ترین نمره‌ای که گرفته اید؟ 

۸بود. در دوران دبیرستان خیلی بازیگوشی می کردم. 

× اهل دعوا و کتک کاری بودید؟ 

بله» در دوران دبستان زیاددعوامی کردم. جو تکواندو 
گرفته بود.از یک طرف هم بچه ها تحریکم می کردند بعد با 
آزها دعوایمان می شد. 

۲ اخرین باری که دعوا کردید؟ 

فکرمی کنم‌سال ۷۷ بود کهدعوایبدی کردم وا زمدرسه 
اخراج شدم. پدرم راخواستند و پرونده‌ام رادادندو بادردسرزیاد 
در یک مدرسه دیگر ثبت نام کردم. 

× به ورزش دیگری علاقه نداشتید؟ 

خی راگرورزش دیگررادنبال‌می کردم‌نمی‌توانستم 
به هدف‌هایم‌برسم.البته دردوران دبیرستان فوتبال بازی 
می کردم. دوست داشتم آنرا ادامه دهم اماباهردکتری 
مشورت می کردم می گفتند که فوتبال برایت ضرر دارد. چرا 
که می گفتند برای زانویت مشکل ساز خواهد شد. 

× بهترین تفریحت چیست؟ 

(با خنده) تفریحات سالم. بیشتر پا رک ارم می روم. 

با کدام یک از بچه های تیم ملی صمیمی تر هستید؟ 

باآقای‌نصر آبادانی که‌دوست‌داشتيم باهم دو طلابدست 
اوربم.تمام‌بار تیم‌روی دوش اوبودبه خاطرهمین بسیار 
استرس داشت و در اخر هم انطور که باید ظاهر نشد. 

۲ در برابر چه فردی فقط سکوت می کنید؟ 

پدر و مادرم. در کل سعی می کنم روی حرف بزرگترها 
حرف نزنم. 

با ارزشترین چیز زندگی سما چیست؟ 


(فکر می کندو می گوید) اینکه پدر ومادرم‌بالای‌سرمن 
هستند» از همه چیز برای من با آرزشتر است. 

۲ قصد ازدواج ندارید؟ 

خدارااش کر خیراازدواج برای‌من‌هنوززود است.سنی 
ندارم. خوب من شرایط ازدواج راهنوز ندارم.در خانه ۲خواهر 
بزرگتر دارم و تا آنها عروسی نکننده من ازدواج نخواهم کرد. 

۲ زياد اهل خوردو خوراک هستید؟ 

دراردوهای تیم ملی آقای مهماندوست بر تغذیه نظارت 
دقیقی‌داردامااگر بتوانم چندوقت یکبار این رژیم راشکسته 
ونوشابه می خورم.البته آن هم به صورت یواشکی وبا ترس 
و لرز چراکه اگر آقای مهماندوست بفهمد» حساب کارمان 
با کرام الکاتبین است! 

× خودتان راانسان مغروری می دانید؟ 

دریک سری کارها شاید مغرور باشم آمادر ورزش به هیچ 
ويور یز 

× با باشگاهی قرارداد دارید؟ 

بله باباشگاه‌دانشسگاه آزاده ۵سالی است که عضواین 

× کمترین مبلغ فراردادتان چقدر بوده؟ 

۰ هزار تومان در تیم نوجوانان. 

۲ بیشترین مبلغ قراردادتان ؟ 

(باخنده) اندازه مالیاتی که فوتبالیست‌ها می دهند. 

۳ اهل سینماهستید؟ آخرین فیلمی که دیده اید؟ 

بله» آخرین فیلمی که در سینمادی ده ام مجنون لیلی 
بود۵. 

× محل سکونتتان کجاست؟ 

نزدیک نازی آبلاهستیم. 

ماشینتان چیست؟ 

ماشین ندارم. 

۲ هنر پیشه مورد علاقه تان؟ ٠‏ 

الناز شاکردوست. 

۲ خواننده محبوب؟ 

علی رضاافتخاری. 

× و چند سوال و جواب یک کلمه ای: 

هادی ساعی:قهرمان 

یوسف کرمی:اونم قهرمانه 

رضامهماندوست: خیلی دوستش دارم 

علی دایی:محبوب 

محمدر ضا گلزار: شخصیت خوبی دارد 

سریال دلنوازان: ندیده ام 

احمدرضا عابدزاده:فست فودش رآ رفته ام 


خارج از متن 

لا محمد باقری معتمد متولد ۴ بهمن ۱۲۶۳۴ و مجرد است. 

× در حال حاضردان ۲ تکواندو دار پس از پایان دوران حرفه ای گری به سراغ گرفتن دان های بالاترو مربیگری خواهد رفت. 

× شاید باورتان نشود که در طول گفت و گو خنده از لبان وی برداشته نمی شد. 

× از بارزترین خصوصیاتش خونسرد آرام و بسیار کم حرف بودن است. و این خصلت آخری مصاحبه ما را خیلی سخت کرد! 

× زمانی که محل سکونتشان را سوال کردیم» گفت زیر پونس نقشه روی دیوار هستیم! 

× معتقد است بهترین کار برای رفع خستگی خواب است! برخی مواقع از تغذیه می گذرد تا بتواند بیشتربخوابد. 

× زمانی که وی را به همکارانمان معرفی می کردیم باور نمی کردند که وی قهرمان جهان شده است. همه فکر 
می کردند وی در رده سنی جوانان یا آمید به عنوان فهرمانی رسیده است! 
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قطبی را خودم به ایر ان آوردم 

ادعای افشین قطبی در برنامه نود درباره حاشیه ساز 
بودن دستیاران ایرانی و عدم : ۱ 
تمایل اوبه کار کردن‌بادستیار 
ایرانی‌پیش ازهمه‌حساسیت ‏ ۲ 
حمید استیلی‌سرمربی ‏ 7¥ ۱ 
حال حاضر استیل ادین را د 3 
ار با 

استیلی که در آولین سال ورود قطبی به ایران 
دستیار او بود درباره این اظهارنظر سرمربی تیم ملی 
می گوید:«مربی بزرگ کسی است که بتواند حاشیه 
ها را جمع و جور کند و از اظهارنظرهای مخالف نترسد. 
فکر می کنم من تنها دستیاری هستم که خودم سرمربی 
را انتخاب کردم.قطبی را خودم به پرسپولیس آوردم و 
رای رن سر کر وت دی اب خر ۲ رریر 
اخر کنار آوماندم.به هرحال همه می دانیم که پرسپولیس 
تیم پرحاشیه ای است و کسی که مسئولیت این تیم را 
می پذیرد باید برای مقابله با چنین وضعیتی آماده شده 
باشد.» 

علی پروین تا کتیک بلد نبود! 

کریم باوی مهاجم اسبق تیم ملی در دهه شصت 
که ضربات سرش زبانزد 
خاص و عام بود» در 
گفتگویی درباره دوران 
حضورش در پرسپولیس 
گفته است:« پرسپولیس 
دهه ۶۰ با امروز زمین تا 
ا تفاوت داشت. 
پروین تاکتیک خاصی ارائه می داد؟ نه» او در رختکن 
تیم را ارنج می کرد و می گفت فلانی» فلانی و فلانی 
ال ری ی رویه جد ی کت این مرن بر 
شما آمده اند ورزشگاه و اگر همه باهم فوت کنند» توپ 
می رود توی دروازه! شما به عشق آنها بروید و برای برد 
خودتان رابکشید.» 

شیپور ممنوع 

ژاپن به مخالفان کاربرد شیپور برای تشویق 
فوتبالیست‌ها در جام جهانی آفریقای‌جنوبی پیوست. 

بنابر گزارش رویترز «موتوآکی اینوکای» رئیس 
فدراسیون فوتبال ژاپن گفت: «از آفریقای جنوبی 
درخواست کرده ایم سر و صداها را قطع کند. من این را 
بارییس فیفا مطرح خواهم کردم.» 

تولیو دیگر مدافع تیم ملی ژاپن نیز گفت: «شما 
نمی توانید صدای هم تیمی های خود را از دو متر آن 
طرف تر بشنوید. مجبورید به طرفشان بروید تا با هم 
گفت و گو کنید.» 

روبترز می نوبسد شیپور یعنی هواداران فوتبال در 
آفریقای جنوبی اما سر و صدای بی وقفه این وسیله 
موجب شکایت بازیکنان» مربیان و رسانه ها طی کاپ 
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2 کوتاہ و خواندنی از فوتبال جبان‎ ٠ 


# داور جام جهانی از قضاوت‌های داخلی محر وم شد 

فدراسیون‌فوتبال‌برزیل«کارلوس آیوجینیوسیمون » 
داوربین‌المللی این کشوررابه دلیل اشتباهی فاحش که در 
بازی پالمیراس وفلومینسه در کادررقابتهای جام قهرمانی 
باشگاههای این کشور مرتکب شد تا پایان این فصل 
فوتبال برزیل از قضاوت محروم کرد. قرار بود سیمون در 
بازیهای جام جهانی ۲۰۱۰ فضاوت می کرد. 

بازی دو تیم بزرگ برزیلی در ورزشگاه‌ملی «ماراکانا» 
برگزار شد و «اوربینا» مهاجم پالمیراس در دقیقه ۲۸ این 
بازی زننده گل برتری تیم خود بود که «سیمون» این گل 
رابه دلیل خطایی که روی این بازیکن شد مردود اعلام 
کرد و درنهایت باعث شکست یک بر صفر پالمیراس شد 
و این مساله با اعتراض باشگاه مربوطه روبرو شد و فیلم 
بازی هم نشان می دهد که این داور در تصمیم خود اشتباه 
کرده است. زیرا به فرض این که روی «اوبینا» خطایی 
صورت گرفته باشد» گل او نمی‌تواند مردود شناخته شود 
و به همین دلیل فدراسیون فوتبال این کشور وی را به 
محرومیتی سنگین محکوم کرد و شاید هم همین مساله 
باعث شود تانم وی از جمع داوران حاضر در جام جهانی 
۰ آفریقای جنوبی حذف شود. 
# در خواست کرو یف از دوست قد یمی اش مارادونا 

پوهان کرویف اسطوره جهان فوتبال در دهه هفتاد 
هزاره دوم میلادی است. او همراه با تیم ملی هلندبه فینال 
جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان رسید و پس 
از سالهاء این روزها در ۶۲ سالگی به 
عنوان مربی تیم ملیسا منطقه کاتالانیا 
انتخاب شده و آرزو دارد که با این تیم 
دیداری دوستانه با تیم ملی آرژانتین 
برگزار کند. 

«کرویف» که در سال ۱۹۹۶ از 
مربیگری بارسلونا کناره‌گیری کرد 
حالا بعد از سیزده سال مجدداً کار 
مربیگری‌اش را با رهبری افتخاری 
مشب ورزر کر ار 
«دیه‌گو مارادونا» مربی ۴٩‏ ساله تیم 
ملی آرژانتین خواسته است که تیمش با تیم او بازی کند. 

«کرویف» که‌هنگام‌بازیدرفوتبال آژا کس وبا رسلونا 
سه بار به عنوان مرد فوتبال سال ارو یا انتخاب شده است. 
درباره دلیل اصلی بازی با آرژانتین می گوید: 

«مارادونا» در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ در بارسلونا 
بازی کرده و حالا من و دوستداران واقعی او در بارسلونا 
خواهان بازگشت وی به نیو کامپ هستیم و بعید می دانم 
که او این پیشنهاد رانیذیرد» زیرا «مارادونا» به این منطقه 
واردو در بارسلونا دوران رت وی راسپری کرده است. 

کرویف در دهه هفتاد از زا کس جدا شد و به بارسلونا 
پیوست و در سال ۱۹۸۹ به عنوان مربی در این تیم مشغول 
به کار شد و درسالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ چهار بار پیاپی بااین 
تیم فاتح لالیکا شد و در سال ۱۹۹۲ نیز بارسلونا رآبه اولین 


2 ُ 
اطلاعات کک 2 ارو ۳۳۹۹ 


قهرمانی در جام باشگاههای ارو پا رسانید. 

تیم بارسلونا در زمان مربیگری «کرویف» به تیم 
رویایی ملقب شد و «په‌په گواردیولا» مربی کنونی آنان 
در آن زمان در این تیم بازی می کرد. 

«یوهان کرویف» در سال ۱۹۹۶ که از بارسلونا 
کناره‌گیری کرد دیگر مسوولیت هیچ تیمی را نپذیرفت 
و بارها پیشنهاد فد اسیون فوتبال هلند رابرای مربیگری 
کر کی کی ای کور رد ردو کا په کوان ا 
به مربیگری تیم منطقه کاتالانیا منصوب شده و آنان هر 
سال در ماهدسامبر(آذرماه)بایکی از تیم‌های بزرگ جهان 
دیداری دوستانه بر گزار می کنند که «کرویف» می‌خواهد 
امسال در مقابل آرزانتین تیم خود رابه میدان بفر ستد. 
# باز یکن بک دستی که در فو تبال اسپانیا تار بخ‌ساز شد 

«الکس سانچز» مهاجم بیست و یک ساله تیم رتال 
زار گوزابا ورودش به میدان تاریخ‌ساز فوتبال باشگاههای 
لالیگا شد. 

این بازیکن یک دست در پانزده دقیقه پایانی بازی 
رتال زاراگوزا در مقابل والنسیا به میدان آمد تا اولین 
فوتبالیستی باشد که با یک دست در فوتبال دسته اول 
باشگاههای اسپانیا بازی کرده است. 

«الکس سانجز» هنگام تولد دست راست نداشت 
و هرگز فکر نمی کرد که زمانی در یک تیم دسته اولی 
بازی کند. 





او 5 نشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه شهر 
زاراگوزا بود که در تیم دانشگاه خود به عنوان یکی از 
بهترین‌ها بازی می کرد و دو سال قبل توسط مسوولان 
تیم رئال زاراگوزا انتخاب شد و طی دو سال گذشته در تیم 
دخیره‌های زاراگوزا بازی کرد و در ۱۰ بازی برای این تیم 

او در این فصل بارها به عنوان بازیکن دخیره روی 
اولین بار روانه میدان شد و نشان داد که با یک دست هم 
می‌توان فوتبال بازی کرد در این دیدار داور به دلیل 
کارت زرد نشان داد و ثابت کرد که قانون بازی برای همه 


گزارشی از اولین دوره مسایقات 
موتورسوار ی بانوان ایران 
یک روز ویزهدر زندگی 
پم روروثر۵ "رز 
۰ ۰ 
ا 

روز ۸/ ۸/ ۱۳۸۸ روز میلاد مبارک امام رضا (ع) برای 
همه مردم از هر جهت روز خوش یمنی بود و جدای آن برای 
ورزشکاران دختر ایرانی نیز یک روز شاد رقم زد چرا که اولین 
مسابقه موتورسواری بانوان در ایران برگزار شد. 

صبح روز جمعه با یکی از اکیپ بچه های موتور سواری 
می رسید که تماشاگران کمی آمده اند تا این مسابقه جدید را 
حضور داشتند که یکی از داوران زهره وطن خواه بود که بانوی 
و ۱۳۵ سی‌سی.آورژانس هم بود که توسط رئیس هیات استان 
تهران» آقای بیژن خراسانی برای مواقع ضروری در نظر گرفته 
شده بود. 
سه‌ش ر کت کننده که دو شر کت کننده آن ۱۳ و ۱۴ سال داشتند 
و از کم سن ترین شرکت کننده ها در رشته موتور سواری به 

از نکات جالب توجه حضور تمامی اعضای یک خانواده در 
شر کت کرده اند بر جذابیت این مسابقه افزوده بود. 

نورا نراقی دختر بزرگ خانواده مربی ورزشکاران موتور 

نیلوفر هاشمی نوجوان ۱۲ ساله‌ای است که هفت سال 
است‌موتورسورای می کند. در شروع مسابقه ترس زیادی در 
چهره‌اش دیده می شود. به روی خودش نمی آورد. می گوید 
از شش سالگی موتورسواری می کرده. بچه تهرانپارس 

یاسین ناز احمدی ۱۳ سال دارد. او هم استرسش کمتر 
از نیلوفر نیست. اما به روی خودش نمی آورد. او هم پدرش 
رامشوق سوا ر کار ی اش معرفی می کند. می گوید اول ترک 
پدرم می‌نشستم و بعد از مدتی او ترک من می‌نشست و 
مراقب من بود و موتورسواری رایاد گرفتم. به دور و اطراف 
زمین مسابقه نگاه می‌اندازم می‌بینم با اینکه اتومبیل‌ها 
خانمها را می‌بینند. 

در پایان مسابقه به سراغ خانواده نقوی می‌روم. مادر و 


دختر هر دو در مسابقه شر کت کرده بودنده ولی دختر اول 
شده بود. از مادر می‌پرسم» حتماً خودتان کاری کردید که 
دخترتان جلوبیفتد؟ می‌گوید اتفاقاً نخیر خیلی تلاش کردم 
که شکستش بدهم. اما بهتر از من بود. وقتی می‌پرسم 
چقدر هزینه این کار کرده‌اید؟ می گوید قیمت موتورم شش 
میلیون و لباسهايم ششصد هزار تومان است. 

نورانراقی در کلاس ۱۲۵ سی.سی نفر اول شده است. 
سه سال است ازدواج کرده و همسرش هادی مقدس نیز از 
قهرمانان موتورسواری است. 


نفرات اول تاسوم کلاس ۱۳۵ سی سی 
نورانراقیء شهرزاد نظیفی و شیرین احمدی ادیب 





الهام قیاسی 
به علت 
آماده نشدن 
موتورش در 
خط شروع 

| به عنوان 
داور حظور 


داشت. 


شروع یکی از 


موتورسواران 
تعاد لش رااز 
دست داد و از 


ادامه مسابقه ‏ « 


بازماند 


نورانراقی و 
مادرش پیشتاز 


موتورسواران 
بودند 


E: ۱‏ ا“ سا ۷ 
برای دحتران . . « 
کح 1 
حضور 
کم تعداد 
خبرنگاران در 
این مسابقات 


یکی از 
شرکت کنندگان 
| پیش از سانحه 
و سقوط از روی 
| موتور 


نفرات اول تاسوم کلاس ۸۰ سی سی 

محبوبه زینی » باسین ناز احمدی و نیلوفر هاشمی 

چیزی که برایم جالب بود دیدن دوباره نیلوفر است. منتهی 
این بار روی سکوی سوم این مسابقات اما دیگر از ترس و 
استرس خبری نیست و آنها جایشان را به غرور و شادی داده اند 
گریه او هم از سر همین غرور و شادی بود و چه قدر زیبا. 

شیرین آحمدی‌هم نفر سوم ۱۲۵ سی سی شده که باشادی 
خاصی دیگرموتورسواران رانگاه می کندبه قول خودش برایش 
باورنکردنی است و روز خوبی در زندگی اش رقم خورده است او 
می گوید زندگی هم مثل موتورسواری است بایدبادرایت موانع 
راپشت سر بگذاری تابه ایستگاه رامش و موفقیت برسی . 





زمین مسابقه ای که موتورسواران آنرا حدود نیم 
ساعت دور زدند حدود ۱۷۰۰ متر بود. 

× حضور آقایان و خانم‌ها به اتفاق یکدیگر دریک 
مسابقه خیلی جذاب بود . 

× خانم ها خیلی هیجان انگیز تر و پر شور تر موتور 
سواری می کردند گویا دیگر دوران مرد سالاری به پایان 
رسیده است. 


به دلیل جذابیت و هیحانی که وجود داشت 
اصالا متو جه نشدیم چگونه دو ساعت از وقتمان سپری 


سح ۳ 
ANTE‏ 44 املاعات لى 


۱-فرض کنید سما مشخصه صورت کسی هستید. دوست 


دارید کدام قسمت از صورت او باسید؟ 
الف -چین وچروک ب -لکه 

د کک ومک ت - لبخند 
۳-دوست دار بد چه نوع پرنده‌ای باسید؟ 

الف -شباهنگ ب-جغد ج-عقاب 
د-فلامینگو ‏ ت-پنگوتن 

۳- کدامیک از آلات موسیقی را دوست دار بد؟ 

الف - پيانو ب -ویلون. ج -سازدهنی 

د- گیتار ت دف 

۴-کدامیک از برنامه‌های تلویزیونی برای شما جالبتر 


است؟ 


ج -خال زیبایی 


الف اخبار و برنامه‌های مستند 
ب " فیلم‌های درام و زندگینامه ج -هیجانی و پلیسی 


د عشقی و ماجرایی ت - کمدی و کارتون 


ننیجه گیر ی آزمون: 
حال امتیازات خود راجمع کا 
گزینه رالف» ۱ امتیاز 
گزینه «رب» ۲ امتیاز 
گزینه رج» ۳ امتیاز 

گزینه «د» ۴ امتیاز 
گزینه رت» ۵امتیاز 


اگر امتباز شمایین ۱تا ۲۰ باشد: 

بدین معنی است که شما «سوسن سفید» هستید. مردم 
شمارابه خاطر پشستکارتان» از جان و دل مایه گذاشتنتان 
و موفقیت‌هایتان» تقدیر می کنند. اهداف مشسخصی دارید 
وفکرتان بر کارتان متمرکز است. احساستان رابه سختی 
ابرازمی کنید. یکی از مهمترین نگرانیهای شمااین است 
که چگونه در برابر اف اد مختلف ظاهر شوید. اندیشه‌هایتان 
کمی متمایل به بدبینی است. اعتمادبه نفس دارید ولی در 
باطن, گاهی به خوداعتمادندارید. قادر هستید که هدفی 
تعیین کنیدوبه آن برسید. گاهی وقتها دنی ارابادیدی 
باریک‌بین می‌نگرید. احساس می کنید که وقت کمی برای 
رسیدن به آرزوهایتان دارید. 

مواظب باشید جدی بودنتان» شما را از دنیای اطراف دور 
نکند. خونسردباشیدواززندگیتان لذت ببرید.کارهایی انجام 


* 
اطلاعات یی جر ارو ۳۳۹۹ 





چا کید کدی دران ریت د وسن ارد 


اگر ما یلید اطلاعات بیشتری در مورد سخصیت خودتان و خصوصیات یکه باعت میښسوند دیگران» 
سما را بیشتر دوست داسته باسند. پیدا کنید» به تست زیر با کمال صداقت پاسح دهید. 


۵- کدامیک از بازیهای شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟ 
الف -هیچکدام ب -قطاریاقایق 

ج -نمایش واجرای کمدی 

د چرخ و فلک و وسایلی که سریع می‌چر خند 

ت -ترنهای هوایی سریح‌السیر 

۶-آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟ 

الف -هرگز ج -برخی مواقع 
د به طور معمول ت -هميشه 
۷-اگردوست‌سماسربه‌سر تان گذاشست. چه عکس العملی 
نشان می‌دهید؟ 


ب به ندرت 


الف -عصبانی می‌شوید ب -ناراحت می‌شوید 

ج برایتان جالب است د تلافی می کنید 

ت - چندین برابر تلافی می کنید 

۸-اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور 
الف -کار و یا تحصیل ‏ ب -مشکلات زندگی 

ج - صبحانه د -روزی که در پیش دارید 

ت - کاری که تا شب انحام خواهید داد 

۹-در زندگیتان چه شعاری دارید؟ 

د زندگی کن و به دیگران هم آجازه‌ی زندگی کردن بده 
ت -بی‌خیال باش " هرچه باداباد ” 


دهید که از آنهالذت می‌برید.باانجام این دستورات» قوه‌ی 
خلاقیت‌تان شکوفامی شود. سعی کنید بیشتر بخندید و با 
دیگران در تماس باشید. 

اگر امتداز شمابین ۲۱ تا ۵۴ باشد: 

بدین معنی است که شما یک گل «رز» هستید. کمی 
تیخ دارید اما زیبایبهای بسیاری دارید. حس شوخ طبعی 
دارید از شنیدن لطیفه لذت می‌برید. مردم دوست دارند دور 
و برشسماباشند. خونگرم هستید. دوستان صمیمی بسیاری 
دارید. زندگی رابا دید واقع‌بینانه می‌نگر بد. | گاه‌هستید که 
زندگی از خوبیهاوبدیها تشسکیل شده‌است.قادرید شانس 
خودتان رابا توجه به سرمایه‌هایی که دارید» امتحان کنید. 
سخت کوش هستد و به اهدافتان پایبندید.دوست‌دارید 
خودتان باشید و این مسأله به شما اعتمادبه نفس می‌دهد. 
مشک رین مسا شون ند ان کته | کت بودن مسا اس 
یکنواختی در هر مسأله‌ای شما را آزار می‌دهد و باعث کسل 
شدن روحیه‌تأن می‌شود. 

به شما پیشنهادمی گر دد که افق دیدتان راوسیعتر کنید. 
مسائل جدیدی راتحربه و کشف کنید. آنگاه‌متعجب خواهید 
شد که چه نتایج زیبایی به دست‌آورده‌اید و مهمتر از همه 
اینکه فرآموش نکنید که در همه چیز دنبال زیبایی بگردید 
بخصوص در خودتان. 


۰-آیابه همه حیوانات علاقه‌مندید؟ 
الف -اصلاً ب کی از نها 
ج -برخی از آنها د -بیشتر آنها 
۱- نما لبخند می‌زنید؟ 

الف -هرگز ‏ , ج -گاهی وقتها 

د -اغلب ت -انقدر زیاد که برخی فکر می کنند دیوانه ام 
۲-نظر دیگران راجع به سما اغلب کدام مورد است؟ 
الف -بیرحم ب - سرد و بیاحساس 
د دوست داشتنی ت-خوشگذران 


ت -تمام آنھا 


ب " به ندرت 


ج زيبا 


۳-سمااحساس عشسق و قدردانی خودرانشان 
می‌دهید؟ 
الف -هرگز ج -گاهی 
د -اغلب ت -حداکثر تا جایی که امکان دارد 
۴-سمااعتقاددارید که برای شساداب بودن »بابد 
ساعتهایی از روز رافقط صرف خودتان کنید؟ 
الف -هرگز ب -به احتمال‌زیلدنه ج-گاهی 
د -بله ت -البته, تاجایی که امکان دارد 
۵-آیا زندگی شما با برنامه ریزی پیش می‌رود؟ 
الف -حتی در تعطیلات هم برنامه ریزی می کنم 
ب -همیشه برنامه ریزی می کنم 
ج -بستگی به روز هفته دارد ۱ 
د در صورت آمکان اجازه می‌دهم که خودش پیش ید 
ت 7" همیشه بدون برنامه ریزی روزها راطی می کنم 

اگر امتیاز شمایین ۵۵ تا ۷۵ باشد: 

بدین معنی است که شما یک گل «اآفتابگردان» 
هستید دربستری از گلهای رز.یک ویژگی بارزدر شما 
وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران و جلوه گری شما 
می‌شود.در وقت لازم» جدی هستید ما دوستانتان شما 
رابه عنوان یک شسخص شوخ طبع می‌شناسند.زگفتن 
لطیفه لذت می‌برید.مایل اید که‌باافرادجدید وجالبی‌در 
زندگیتان آشنا شوید.با افرادی که هیچوقت نمی خندند. 


ب به ندرت 


راحت نیستید. دید مثبتی به زندگی دارید. در همه چیز به 
دنبال خوبیها هستید. 

بیدی‌نیستید که‌باهر بادی بلرزید. گرم.دوست‌داشتنی 
واجتماعی هستید و هر کدام از این صفات می تواند دلیلی 
برای خوب‌بودن شسماباشد.انرژی نامحدودی داریدولی 
انگیزه‌تان کم است.برای شما مشکل است که فقط بر روی 
یک کار متمر کز شوید. 

به شما پیشنهاد می گر دد که اجازه دهید مردم روی 
جدی شماراهم ببینند همانطور که چهره‌ی‌ شادشمارا 
می ا سد ر ا ن کورت ی ادا که ااا 
باشند. به احساسات دیگران احترام بگذارید. از این شاخه 
به آن شاخه نیرید و کاری را که دوست دارید. انتخاب کنید 
و تا پایان, آن را انجام دهید 
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با اینکه خودتان را عقل کل می‌دانید ولی باید بگویم که هنوز خیلی چیزها 
هست که باید یاد بگیرید و به انها عمل کنید و بخواهید که همان جایی باشید که 
می‌خواهید. 

حسرت دیگران را حتی در بهترین شرایط نخورید که اگر مقیاس درستی برای 
سنجش داشته باشید متو جه می‌شوید که باید شک ر گزار باشید. 

در مورد سرزنش یکی از اعضاء خانواده شما باید بگویم که بهتر است او رانصیحت 
کنید و مشاوره صحیح دهید تا بتواند راهش را پیدا کند چون به راستی که سردر گم 
است و عصبانیت و بر خورد تند شما دردی را دوا نخواهد کرد. 


خوشبختانه وجدان شما هميشه بیدار است و صدای ان رابه طور اشکار می‌شنوید. 
باید انها را با شرایطتان تطبیق دهید و در راستای انها قدم بردارید که در این صورت 
است که می‌توانید کوه را جابجا کنید نه اينکه مثل بیشتر مواقع بخواهید انها رابه دست 
فراموشی بسپارید! 

دوست خوبم! در این روزها احتیاج به تمر کز بیشتری دارید و لازم است سنحیده‌تر 
سعی در باخدا بودن داشته باشید. 


درست است که آهسته می‌روید ولی راهتان را باید پیوسته ادامه دهید و این بسیار 
قابل تحسین است که شما در میان جمع پرجنب و جوش اطرافیان پویایی خود را حفظ 
می کنید و الگوی بسیار خوبی برای عزیزانتان هستید. 
درضمن خوشحالم که می‌بینم به ريشه خوداحترام می‌گذارید و افتخار می کنید و 
انها را فراموش نمی کنید. فردی که دارای آنرژی منفی است به سراغتان آمده و منشاء 
رفتاراو رانمی‌دانیداما کافی است شیوه عملکرد خودتان رامشخص سازید تااثرانرژی 
آودروجودشماريشه نکند. نکته پایانی هم این که بین دو دوست باید پادرمیانی کنید که 
امیدوارم بی‌غرض باشید و از این ماجراهم سربلند بیرون بیایید. 


خبر خوشی می‌شنوید و زندگی روزمره شما بسیار شیرین می‌شود و شما رابه آنچه 
که هست دلگرم‌تر می کند» ولی نمی‌دانم چرا گاهی اوقات آشفته تر از انجه که باید. 
باید در این روزها نیاز طرف مقابلتان را شناسایی و هرچه زودتر ان را برطرف سازید و 
اعضاء خانواده را دریایید و همه را همسو و هم‌جهت کنید تا بتوانید تایید همدیگر رادر 
سختی‌هاداشته باشید. 


دقیق‌تر باشید و از روی اصول و تدبیر حرکت کنید. 


لطفی در حق خود کنید و از کار زیاد و اضافه کاری بیش از قدرت روحی و جسمی‌تان 


کنید وتسلیم عادتهای نادرست زندگی نشوید و کاری راانجام دهید که دوستش دارید 


4 و از ان لذت می‌برید و این را بدانید که شما نیز به تایید دیگران نیاز ندارید چون محیط 








بزرگی است که در کمتر محلی یافت می‌شود. 
نکته پایانی این که قاطعیت رابا سلطه یافتن بر دیگران اشتباه نگیرید. 


صلح‌جو و باسلیقه و در عین حال ثابت قدم هستید و از سادگی لذت می‌برید و 
استقلال خود را به هر چیزی ترجیح می‌دهید. اما اگر می‌بینید که امروز سرشار از انرژی 


6 دوست است و بس!... در موردمساله‌ای که باعث‌رنجش خاطر شما شده‌باید بگویم که 
© بی‌تفاوتی بهترین راه است چرا که همین بی‌تفاوتی می‌تواند حتی سخت‌ترین دردها را 


از شما دور کند.امکان خرید و فروشی وجود دارد ولی بايد حوصله به خرج دهید و عجله 
نداشته باشید تا انتخاب شما بهترین باشد. میزبان میهمانی نیز خواهید بود که باعث 


از:د کتر نويد خدادوست 


انگار منتظر ید که چیزم همی به‌دهنتان برسد تاان ر اانحامدهید و غافل از این شده‌اید 
که‌ارزش واعتبار لحظه‌های امروزشماچندین برابرفردایتان است» پس دلخوری‌هایتان 
رابه اوبسپارید که بهترازهر کس حق شماراطلب می کند و می‌بخشد و بدانید که زندگی 


8 به راحتی قابل پیش‌بینی نیست» پس ابتکار به خرج دهید که شما قابلیت یافتن راه‌حلها 


درضمن از روزها و ساعتهای فراغت خود نیز بهره‌های لازم راببرید تابتوانید نشاط 


می خواهید اعتراض کنید و بگویید که نادیده گرفته شده‌اید و نیاز به درددل و مشورت 
داریدء ولی غرورتان اجازه نمی دهد. می‌خواهید فضاهای خالی زندگیتان را پر از گل کنید و 
عشق را جایگزین ان نمایید» ولی دل شکسته ای دارید که اجازه‌اين کار رابه شما نمی‌دهد 


ولی‌اینکه در چنین شرایطی صدای گروه مخالف را خیلی خوب می شنوید وآنهاراتبدیل به 


زیباترین موسیقی برای خود می کنید قابل تحسین است. پس احساس و آزادیتان را حفظ 
کنید تأابی‌خبری از شما دور شود و در این زندگی پر از زنجیر که عموم مردم را در بند خود 
رافراموش نکنید و هر لحطه فکر روش بهتری را جایگزین فکر کهنه خود سازید. 


چقدر خوب می‌دانید که با چه غصه‌هایی به‌همراه اتفاقاتی که هرگز در زند گی شما 
رخ نداده‌اند روبرو هستید اما هم | کنون زمان آن رسیده است که دغدغه‌های دهنی خود 
راکنار بگدارید تااز غصه‌های بی‌دلیل رها شوید و خود را از سلیقه خوبتان سرشار کنید و 
عزت نفس تان را تقویت کنید اما تمام اینها منوط به تغییر نوع نگرش شماست. نگاهی 
ک ان ترش را اش ار تیاس را اه فهد تاه مات خر ار 
کامل از بین ببرید. دوست خوبم! خوب می‌دانم که در هر شرایطی ترجیح می‌دهید که 
در لاک خود فرو روید و حریم خصوصی خود را حفظ کنید که به راستی هم قابل احترام 


موقعیت خوبی را پیش رو دارید و انتظارمی رود که دقت کنید تا کنترل بر اوضاع رااز 
دست ندهید و در مورددلخوری و یا ناراحتی‌ هم که‌دارید» بدانید که یک نفر بالاتر از همه 
هست و او همه چیز راداردمی‌بیند و از بلندترین نقطه بهترین قضاوت راهم خواهد کرد 
و به همین دلیل از شما انتظار دارد تا شرط انصاف را رعایت کنید و متناسب با عملکرد 
خودپاداش بطلبید نه بیشتر ونه کمتر و البته می‌توانید مطمئن باشید که پاداش کارهای 
نیکتان رادریافت خواهید کرد. پس به رحمت خداوند مثل همیشه و در هر لحظه امیدوار 
باشید. در مورد محل کارتان باید بگویم که از تدبیر و درایت بیشتری استفاده کنید و از 
سیاست مثبت‌آندیشی خود رهره ببرید تا بتوانید متناسب با شرایط عمل کنید. 


دوست خوبم! صداقت بهترین سیاستی است که شما به دنبالش می گردید و پیاده 
کردن آن کار دشواری نیست ولی برای شما بسیار اسان است و کارساز. 
دراین روزها کاملا دقت کنید که از وسوسه‌ها به دور باشید تابتوانید خود راباموقعیت 


3 جدید وفق دهید و از آراستگی روح و پیراستگی خود نیز غافل نشوید که آرامش شمارا 


درضمن از معاشرت بافردناشناس یاغیرقابلنفوذدوری جوییدوبدالی که دعای 


اگر موقعیت جابجایی و تخیر دارید حتماً استفاده کنید که برایتان ضروری است» 
ولی انتظار معجزه نداشته باشید که به قول خودتان هر کجا که بروید اسمان همین رنگ 
است» چون این شما هستید که باید رنگ اسمان زندگیتان را به رنگ دلخواهتان تغییر 


و دهید. نگویید که خونتان به جوش آمده است که البته شاید هم حق داشته باشید» ولی 


این مساله چیزی نیست که شمارا دگ ر گون کندو یا اینکه بتواندهوای شما راداشته باشد 
وبه غبار تی از گزندمشکلات شما را مصون دارداما وقتی از دیگران انتظار دارید شمانیز 
متقابباً باید اوضاع رادرنظر بگیرید و متناسب با آن حرکت کنید. 
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دوستان عزیزی که 

برای تعببر خواب تلفن 

_خوابگزار مسطفی تلبادی | ساعت۱۸تا۲۰باشماره 
py sooshtraa@yahoo.com‏ 
و سماره های دیگر را اسغال 


کلید و طناب کر انبعا 
سودابه ق“ ۶ سال شاغل. بونس‌هر 
خواب دیدم مرحوم پدربزرگم همۀ اعضای خانواده را جمع کرد و مقداری طناب و یک 
کلید به ما نشان داد و با تأ کید بسیار گفت: این دو تا رانگاه دارید. 


مه 


تسیر 
این خواب می گوید اعضای خانواده با هم اختلافاتی دارند و متحد نیستند. کلید این 
مشکلات. اتحاد است. پدر بزرگ دارد می گوید با طناب وحدت و دوری از اختلافات» 
متحد شوید. راست هم می گوید. همیشه به‌و یژه این روزها چیزی بهتر از اتحاد خانوادگی 


ثست. ۰ 


۰۰ 


پسرم مرد 
ف.ن. ۲۰ ساله بیوه. تهران 
خواب دیدم پسر چهار ساله‌آم از بام افتاد و مرد. گریه کردم و گفتم خدایا شوهرم را پنج 
ماه پیش گرفتی, چرا پسرم راهم گرفتی؟ از دیدن این خواب بسیار ترسیدم زیر اقبل از مرگ 
شوهرم که ٩‏ سال بود اعتیاد شدید داشت» مر گش را در خواب دیده بودم. 


چم 


تعبیر 
مرگ شوهر را در خواب پیش بینی کرده بودید زیرا حالش خوب نبود و امکان مرگش 
بسیار زیاد بود. شما نگران پسرتان هستید و این نگرانی‌ها آنرژی‌های منفی فراوانی دارد 
بزنید و بگوپید پسرم سالم است و سالم می‌ماند و موفق می‌شود. این انرژی‌های مثبت. از او 
حمایت خواهند کرد. خیال‌تان راحت باشد که برایش اتفاقی نخواهد افتاد. 


استخوان خورد 
حمید طالبی» <> ساله» متأهل, آذرباایجان 
چند ماه پیش با کسی آشنا شدم.ا من کمک مالی خواست.من مدام به او پول می‌دهم. 
دیشب خواب دیدم خانة ما میهمانی است. میهمانی که تمام شد او رادیدم که روی زمین 
نشسته و مثل گربه» استخوان مرغ می‌خورد. گفتم برایش غذا آوردند ولی او وانمود کرد که 
نمی‌خواهد. بعد پواشک ا حر جیبش ریخت و باز هم | ۹ ستخوان خورد. 


هو 


تعبیر 
آودارداز احساسات شماسوء استفاده‌می کند. چندان هم محتاج نیست. زياد به او نزدیک 
نشوید. اگر می‌خواهید خیرات کنید. به نیازمندانی بدهید که آنها را خوب می‌شناسید. این 
بينندة این خواب گفت خودش هم به همین نتیجه رسیده است. 


موشی که کبوتر و مار شد 

ابوالقاسم الف. ۳۲ ساله از تهران 

سلام... خواب دیدم جایی را به خاطر موش سم پاشی می کنند. خم شدم تا موش را 
ببینم اما به‌جایش کبوتری سفید و سیاه دیدم. آن را بلند کردم. کبوتر گفت: دارم از داخل 
بدنم می‌سوزم. شتابان به طرف شیر آبی دویدم که عده‌ای دورش جمع شده بودند. از آنها 
خواستم کنار بروند تامن کبوتر رازیر شیر آب بگیرم اما تا آمدم این کار راانجام دهم به‌ جای 
کبوتر ماری سفید با سری له شده در دست‌هایم بود... خواهش می کنم تعبیر خوابی را که 
دیده‌ام» یا در محله چاپ کنید یا به ایمیلم بفرستید. 


مه 


تعبیر 
دوست خوبم!باید از شما چیزهایی بپرسم تا خواب‌تان راتعبیر کنم.هنوز نمی دانم خواب 


اطلاعات یی ون ارم ۳۳۹۹ 





شما رؤیاست یا تعبیری روانشناختی دارد. ایمیل شما راهم ندارم تا از شما سوّال‌هایی کنم. 
ظاهر خواب شمامی گوید: شما مهربان وزودباورید. کنجکاوید ولی بی گدار به آب می‌زنید. 
کسی هست که برای شما زیانبار است اما شما آن زیان را درک نمی کنید. او می‌تواند شما 
رافریب بدهد بنابراین به کبوتر تبدیل می‌شود و می‌خواهد دلسوزی شما را برانگیزاند ولی 
سرانجام ماهیتش نمایان می شو دو ماری باسری کوفته خواهد شد که خیر است وزیانکاری 
او به شما معلوم می‌شود. 
حجاب ندارم 

هاتفه رازدار ۲٩‏ ساله متهل زنجان 

من کارشناس آرشدروانشناسی‌هستم.در کارم به‌ویژه‌درزمینهة تفسیر کردن خواب‌های 
مراجعانم موفقم ولی از خواب خودم سر درنمی‌آورم. مدت‌هاست که مدام خواب می‌بینم 
در محیطهای گوناگونی از نظر حجاب یک پله از دیگران عقب‌ترم. همه مانتو و مقنعه 
دارند ولی من با لباس خانه هستم و در خواب بسیار عذاب می کشم و دنبال پوشش مناسب 
می‌گردم ما پیدانمی کنم.من مذهبی‌هستم وبه قیودات‌دینی و اجتماعی پایبندم.بااشوهرم 
هیچ مشکلی ندارم. از کارم راضی هستم... لطفا خوابم را تفسیر کنید. 


چم 


تعییر 

این خواب می گوید شما مدت‌هاست که رازی در سینه دارید و از افشا شدنش می ترسید. 
شوهر شما به کسی اعتماد دارد اما آن شخص دور از جشم او خواسته است از این اعتماد 
سوءاستفاده کند. شما از خطای او باخبرید ولی نمی خواسته‌اید به شوهرتان چیزی بگویید تا 
آفسرده نشو د یا رنجشی و جنجالی پیش نیاید.اين راز گریبان شمارا گرفته است. همیشه واهمه 
۴ ۱ ا | شد و پرسید چرابه من نگفته بودی چه جوابی بدهید. شما 
دراین ماجرا هیچ گناهی ندارید. نیت‌تان خیر بوده ولی ترس از افشای راز ناخودآگاه شما رارنج 
می‌دهد. حالا که خواب شما را برایتان باز کردم» دیگر چنین خواب‌هایی نمی‌بینید. بینندةً این 
خواب حرف‌هايم را تایید کرد و خواهش کرد تعبیرش را رمزآلود بنویسم و نشانی‌ها را تغییر 
دهم تا کسی نفهمد او این خواب را دیده است. 





ا 

کرم دور چشم افخ بفرید - دستگاه عاساژور برقی چشم هدیه بگیرید 
با مجهز و کد بهداشت ۱۸۴/۲۱۷۰۳ 

بهلرین هدیه یرای شما و آنگد دوستش دارید. 

ظرف ها دیق چين و یروک دور چم را ار بیان صن برد 

مخسوس تعاسی سنین |خائم‌ها و آقابان! ہاور گردنی نیست اسا... 

نحوع استفاده مقدار کمی از گرم را دور چشم بعالید و پس از جذب شدن 

با عاساژور برقی؛ آترا یکنواخت نعوده و پس از 1۵ دقیقه احساس جوانی کنید. 


نلفن هاي تماس: | 
TANIN‏ ایا ی 


بازرگانی آتر یداد بزداتی 
کت زار یت مس ماش ازور ری ات یعس اسطیت ی" میس 





بام از شما چا ب از ما 


زیرنظر: سروش تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


۵ او اده جان همسر مهربانم» سالروز تولدت رابا یک سبد گل یاس تبریک می گوییم و از 
گل سرخ از جنس عشق تبریک می‌گویم. همسرت معصومه بابایی از دستجرد 
# اکبر عوجر برادر مهربانم» تولد شاخه گل زیبایت را به شما و همسر گرامیت تبریک 
می گوییم. برادرت امیر ز کی پور وزن دادانست مریم صبوری 
# ذبر ه عر در خواهر مهربانم» نامزدیت با پسرخاله عزیزمان بهمن رابه شمادو زوج جوان 
تبریک می‌گوییم. برادرت حسین وزن داداشت ریحانه روحانی 
پسرت سعید ضیایی قم 
# همسر عزیزم فر ر انه جان» هشتم آذر دوازدهمین سالگرد ازدواجمان را همراه ثمره 
زندگیمان کوثرجان تبریک می گویم به خاطر همه خوبیهایت دوستت دارم. 
علی سلیمی -"تبریز 
۵ محمو دجال برادر عزیزه»هفتآذراولین سالگر دازدواجتان بادختر عمه گرامی(همسرت) 
راتبریک می‌گوییم. خانواده نوروزیان -تبریز 
پدر و مادرتان -محمد احمدی و عزت‌السادات قبادی 
# عموی عزیزم حاج حجت. از لطف و زحمات بی‌دریغت نسبت به خانواده ما در امر 
سوگواری برادرت کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. 
برادرزاده‌ات حمید لطفی و خانواده 
# نوه مهربانم» دیلو ذر جان» تولد پاسر عزیز را به شما و همسر گرامیت تبریک می‌گویم. 
أن روز پرشکوه را به شما تبریک می گویم. همسرت سیدر سول فرهمند "تهران 
# يدر و مادر عر در از لطف و محبت شما نسبت به دخترم مهسا سپاسگزارم. 
پسرت احمد خلیلی یزد 


# مادر بر گ و پدر جرگ عرایر: نمی‌دانم چگونه محبت‌های شما دو فرشته را جبران 

کنم» چرا که مدت چهار سال با خوشیها و ناراحتیهای من شریک بودید دوستتان دارم. 
نوه‌ات فاطمه خلیلی 

فر دده‌جان» همسر مهربانم هفت آذر. همیشه در خاطرم است و خواهد بود روز میلادت 


مبارک. همسرت بهروز رحمانی -قزوین 
# ستاره جان» همسر عزیزم ششم آذرء بیست و چهارمین سال تولدت است تولدت 
مبار ک» دوستت دارم. همسرت مجتبی 
# ر حیج عبر برادر بهتر از جانم قدم نورسیده را به تو و به زن داداش مهربانم تبریک 
می‌گویم. برادرت علیرضا همتی 


#امیدچان» پسر گلم» شکفتن غنچه‌های گل زیباست ولی تولد تو از شکفتن غنچه‌های 
امیر ر ضاجالن» هفتم آذر» هفدهمین سال تولدت را با هزاران جمله دوستت دارم به تو 
پسر گلم تبریک می‌گویم. پدرت حسین طبیانی - تهران 
۵ میلادجان»باتومی‌مانم چون توبه من زندگی»همراه‌بازیباییها وشادیهای وصف ناپذ پرش 
رابخشیدی, دوستت دارم. همسرت سکینه رحیمی -شیراز 
تبریک می گویم. همسرت فتانه قریشی ‏ اهواز 


o ale‏ 7 همسرت محسن 


# پار سای دار ددم ۲ سال از روشنایی بخشیدنت به زندگی‌مان سپری شد به امید آنکه 
سالهای سال بر زندگی‌مان بدرخشی. ۱۰ اذر روز تولدت مبارک. 


مامان وبابا (پیشوا) 










جناب آقای مهندس علیپور 


اتتصاب به جايی شما را در مقام معاونت فنی و عمران 


۱ شهرداری منطقه ۸ تیربک عرض می نماییم .. 


اراس ی حرف دی در ماه ای اب موی تفاس سل مرا شب کی اسر درد اصای رت رال کید رم باکت رس سا 
پیام رایگان البته‌نوشنتن نام فامیل در پیا مارسال ی سما ال زام یاست و به پیام های بدون نام قامیل یت رتيب ات ر داده نخواهد سد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 


اولین موسسه ترمیم مو در ایرآن 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کاتادا ۳ 
تین ۱ ۱۳۳ AAAAT‏ = بان ۲ ی یش = ۳۳ ۳ یار AAT‏ 





انام زا یداتوا طیعی و سوار بل 


مج و دب ارس فیل و بعداز زا یمان درس 






(TET ی‎ T0 


تن لو تابر اسان ڈو لرداتجاه عرآخیهای ترجسی رچ 
فلاا : گزابر ترایی 


خت ات طورمولی اختد انت جتسی حر , ای طرف قزار ناد پا مه هب خیمات درا ا 


زیانانجام خستهای تتس سرطان ر ان پا یره 059 


۳ آجتماعی: تور وهای مساح با نک تجار متا بیسه سین و خهر دای مشاورهقبل ویعد از ازقر اج 


پذیرانی؛ عصرروزهای فرد ۱۷ الی ۲۱ 
تلفن :۲۲۳۷۶۸۷۱ 
آذرس سعادت آبا بالات از سدان کاج روبروي یسار سان مدرس ساختمان آگسین طف ۳ 
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ان قسمت مممی از خو شخنی مامی 
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بلوط بزرگ ۱۵۰ ساله‌ای که در حياط شتی خانه‌شان بو د به یک شر کت در خواست دادند چرا که می تر سیدند 
درخت برروی سقف خانه بیفتد. امادر حین کار یکی از جرثقیل‌ها از تعادل خارج شد و پایه بلند آن روی سقف خانه 





۹ 1 فرود آمد و خرابی دوجندان به بار آورد! این زوج تنها چند ماه بود که به خانه جدیدشان آمده بودند و خوشبختانه در 
" ار زماں خانه نبودند.اماحال بایداین جرثقیل ۴۵تنی رابردارند! 

0 قیقات‌اخیر 

دانشمندان آندونزیایی نشان می دهد که درختان مناطق استوایی»می تواند مقدار 
بیشتری از گازهای گلخانهای را جذب و مهار کند.به این ترتیب‌می‌توان با 
گسترش این درختان واستفادهبیشت راز آنهادر مکانهای مختلف برای جلوگیری 
از گرم شدن زمین اقدام کرد. در تصویر یکی از روستاییان مناطق روستایی را 
می‌بینید که از ریشه یکی از این درختان اب می‌نوشد. 





درروز «نمایش دومینو» مجموعه‌ای عظیم از دومینوها 
و و o ll‏ ی دوم نها ۳/۸ ملیون عده 
فستیوال «تکتولوژیبرایسر O CS‏ 
که هدف اصلی آن اشاره به نمایشهای سه‌بعدی بود اولین فیلم کاملا سه‌بعدی 






جهان به‌نمایش گداشته شد که نماشاگران با استفاده‌از عینک مخصوص باید 


۳ ای رای ۳ در اب تا 
TE‏ ا "ای ا 1 
یک بالن هوای گرم به در تصویر صف بسیار طولانی از تاکسی‌های گازسوزدر 
شکل یکی از شخصیت‌های معروف فیلم «جنگ ستار گان »در میان بالن‌هادیده یکی از شهرهای چین رآمی‌بینید. کاهش سو خت طبیعی در هفته‌های گذشته مشکلات بسیاری ایحاد کر ده است و 
می‌شود. فستیوال پرواز و مسابقه بالن‌های هوای گرم بار دیگر در مکزیک برگزار دخایر سوختی مناطق مرکزی و شرقی چین یکی از بدترین روزهای خود را در طی سالهای اخیر میگذرانند. 


شد. بیش از ۲۰۰ تیم با بالن‌های خود در این فستیوال شر کت داشتند. ر 
۸۸ 4 اطلامات ل 








